


 

 

  به نام نقشبند صفحه ي خاك

 تحليل دروس پايه نهم توسط همكاران متوسطه اول 
 تدريس درس اول فارسي نهم

  وتشكرازتدريس وبررسي خوب ايشان مدرس:جناب آقاي ابراهيم باي

 بيت اول)  

: تضاد بين ليل ونهار/ تناسب بين بامداد و ليل و نهار و همچنين صحرا وبهار آرايه ها:                        

 /دامن صحرا: اضافه استعاري/ 

جناس بين نهار وبهار   

 

) 2بيت    

آرايه ها: دل مجاز از هوشياري و حقيقت بيني / خداوند دل: كنايه از انسان آگاه و 
واژه دل/ جناس تام  بين دو خداوند/ جناس اختلافي بين كه و به/واج هوشيار/تكرار در 

  آرايي

  )3بيت  

آرايه ها: نقش استعاره از مخلوقات/ در و ديوار وجود: اضافه استعاري/ تشبيه انسان 
بدون انديشه به نقشي بي جان/ نقش بر ديوار بودن كنايه از بي جان و بي احساس 

  بودن/مراعات نظير/ واج آرايي



 

 

 

) 4بيت   

آرايه ها: تشخيص درمصراع اول/ مراعات نظير بين خفته و خواب/جناس بين سحر 
وسر/ خواب جهالت اضافه تشبيهي/ سراز خواب جهالت برداشتن كنايه كنايه از 

  هوشيارشدن/ واج آرايي

 

5  )بيت    

 آرايه ها:  تشبيه انسان غافل به بنفشه/بنفشه : نماد غفلت و بي خبري/ نرگس: نماد
آگاهي و هوشياري/ سرغفلت: اضافه اقتراني/  در خواب بودن كنايه از غافل بودن/ 
بيدار كنايه از هوشيار بودن/ تناسب بين بنفشه با نرگس و غفلت با خواب/ تضاد بين 

  خواب و بيدار/ واج آرايي

 

6بيت  

آرايه ها: جناس تام بين دوتا كه درمصراع اول/ چوب مجاز از درخت/ جناس ناقص 
  بين بر وبرگ/ تكرار/ مراعات نظير/ واج آرايي

 

7بيت    



 

 

زرين : مجاز از زردرنگ بودن باعلاقه شباهت/ حقه ياقوت انار: استعاره از پوست و  
  دانه هاي انار/حقه: ايهام تناسب/ مراعات نظير/ موازنه/ واج آرايي

 

8بيت  ) 

سوره نحل / مراعات  12 سوره ابراهيم و آيه 33آرايه ها: تلميح در مصراع دوم به آيه 
  نظير بين ماه و خورشيد و ليل ونهار/ تضاد / اعداد

 

9 بيت  ) 

  آرايه ها: سياقه الاعداد/ مراعات نظير

 

10بيت  

  آرايه ها: ازعدد بيرون بودن كنايه از غير قابل شمارش بودن/ مراعات نظير/ تلميح

 

11بيت   )  

را بردن كنايه از دست يافتن و آرايه ها: تجريد/ گوي سعادت اضافه تشبيهي/ گوي 
پيشي گرفتن/ جناس اختلافي بين به وكه/ به منزل نرسيدن كنايه از به هدف 
نرسيدن/كج رفتار كنايه از خطاكار تضاد بين راست رو و كج رفتار/ مراعات نظير بين 

 راست روان و سعادت و راستي/ واج آرايي



 

 

����� 

 

 به نام نقش بند صفحه خاك
� رس توسط خانم محمدي نسبتحليل د  

 درس دوم پايه نهم
ليعجايب صنع حق تعا  

 

 محتواي درس: تاكيد بر شناخت خداوند از طريق دقت در آفرينش 

  لحن درس :توصيفي 

نوع نثر : ساده وروان ،البته با ويژگي هاي نثر كهن(كوتاهي جمله ها،فراواني فعل ها 
  وتكرار برخي كلمه ها)

 

تدريس:روش پيشنهادي براي   

  خوانش درس توسط دبير  يا كتاب گويا  

براي درك وجذابيت درس كليپ هايي از شگفتي هاي  آفرينش را قبل از درس ارائه 
  دهيم ودر صورت نبودن امكانات مثال هايي را بيان كنيم .



 

 

براي  نكته هاي زباني وادبي هم كه ياد آوري وابسته هاست مي توان از فلش كارت 
  ده كرد.مغناطيسي استفا

  بند اول درس دوم بررسي توسط خانم محمدي نسب

 

بدان كه هر در وجود است ،همه صنع خداي تعالي است.آسمان وآفتاب وماه وستارگان 
است از معادن  وآن  وزمين وآنچه بر وي است چون كوه وبيابان ونهر ها و آنچه در كوه

است از انواع حيوانات وآنچه چه بر روي زمين است از انواع نباتات  وآنچه در بر وبحر 
ميان آسمان و زمين است چون ميغ وباران وبرف وتگرگ و رعد وبرق  وقوس وقزح 

وعلاماتي كه در هوا پديد آيد همه عجايب صنع حق تعالي است كه تو را فرموده تا در 
 آن نظر كني پس اندر اين آيات تفكركن.

ن ،كوه وبيابان ونهرها/جواهر ومعادن آرايه ها:شبكه معنايي اسمان وآفتاب وماه وستارگا
 مراعات نظير/ميغ باران وتگرگ و قوس وقزح مراعات نظير 

  شبكه معنايي از چند مجموعه مراعات نظير به وجود  مي آيد.

  آسمان و زمين تضاد /بر وبحر تضاد

  سوره ق 11تا  6تلميح به آيه هاي 

 در اين بند تشبيهي وجود ندارد.

 معاني واژه ها



 

 

  صنع:آفرينش ، نيكي و احسان

  جواهر :جمع مكسر جوهر ،سنگ هاي قيمتي

  نباتات:جمع نبات ،گياهان

  بر:خشكي

  بحر :دريا

  ميغ :ابر

  قوس وقزح :رنگين كمان 

  علامات:جمع علامت ،نشانه ها

  عجايب:جمع عجيبه ،شگفتي ها

  ايات : جمع آيه ،نشانه ها

 اندر :در

ه بايد به معاني آن توجه داشت .در اين درس انواع چون به كار رفته ك  

  چون : به معني از قبيل 

  چون:به معني مثل ومانند كه از ادات تشبيه است.

  چون :به معني چگونه كه نقش قيد دارد.

 



 

 

 نكات دستوري 

  توجه به انواع واژه هاي جمع كه دراين بند به كار رفته است.

  معني حرف اضافه(به) در جمله تورا فرموده است ، تو نقش متممي دارد ورا به

 همه ضمير مبهم،آن ضمير اشاره،اين صفت اشاره ،بند آخر

:بند   2 

مدرس سر كار خانم فاطمه بزي باتشكرازهمكارخوبمان وبررسي خوبشان:  

 

در زمين نگاه كن كه چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وي فراخ،گسترانيده و از 
،تا بر روي زمين مي رود و به تدريج زير سنگ هاي سخت،آب هاي لطيف روان كرده 

بيرون مي آيد؛در وقت بهار بنگر و تفكر كن كه زمين  چگونه زنده شود و چون ديباي 
 هفت رنگ گردد ،بلكه هزار رنگ شود .

 معني لغات :

  بساط:فرش،گستردني 

  جوانب:جمع جانب :اطراف

  فراخ:وسيع

  سخت:محكم 



 

 

  لطيف:گوارا

 ديبا :پارچه ابريشم

 آرايه ها:

  تشبيه:

  زمين:مشبه  

  چون :ادات تشبيه

  ديباي هفت رنگ:مشبه به  

  وجه شبه:رنگارنگ بودن

  تضاد:سخت .لطيف 

  واج آرايي:مصوت ا.ب و...

  تكرار:زمين. رن درگ 

  

  *حذف فعل 

  آب هاي لطيف را روان كرده (است)

  جوانب وي را ،فراخ گسترانيده (است)

  به تدريج :قيد



 

 

  نيست تركيب ساخته وهمين طور هزار رنگهفت رنگ هفت در اينجا صفت 

 

 3 بند

  يس بندتاآخردرس:توسط خانم رئيسي رتد

:باتشكرازتدريس خوب ايشان  

 

 

نگاه كن مرغان هوا وحشرات زمين را هر يكي بر شكل ديگر و بر صورتي ديگر وهمه 
غذاي از يك دگر نيكوتر ؛هريكي را آن چه به كار بايد ،داد و هر يكي را بياموخته كه 

خويش چون به دست آورد و بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود وآشيان خويش 
 چون كند.در مورچه نگاه كن كه به وقت خويش غذا چون جمع كند.

 دانش هاي زباني وادبي

آن چه به كار آيد :آنچه لازم است/آشيان خود چون كند :لانه خود را چگونه 
ضي نقلي فعل كمكي است اينجا حذف شده بسازد/بياموخته:صفت مفعولي آموختن وما

  است./مرغان هوا : پرندگان آسمان/نيكوتر:زيباتر ،خوب تر صفت تفضيلي.

  »را به معني حرف اضافه ومتمم« هر يكي را : به هر يكي.

 



 

 

 4 بند

اگر در خانه اي شوي كه به نقش وگچ كنده كرده باشند ،روزگاري دراز ،صفت آن 
خانه ي خدايي، هيچ تعجب نكني؟و اين عالم،خانه ي گويي وتعجب كني ؛وهميشه در 

خداست وفرش وي زمين است ولكن سقفي بي ستون و اين عجيب تر است و چراغ 
وي ماه است و شعله ي وي آفتاب،وقنديل هاي وي ستارگان و تو از عجايب اين،غافل 

  ،كه خانه بس بزرگ است وچشم تو بس مختصر و در وي نمي گنجند .

   

بانيدانش هاي ز  

شوي :بروي /نقش:نقاشي/كنده كرده باشند: كنده كاري كرده باشند/صفت :وصف 
  كردن /قنديل :چراغ آويزان،چراغدان /غافل :بي خبر/مختصر:كم ، كوتاه و ناچيز 

شوي : مضارع التزامي /كرده باشند :ماضي التزامي/گويي و كني  :مضارع اخباري/ يا 
  نيست /حذف فعل به قرينه معنوي وجود دارداست واسنادي » در خدايي فعل هست 

  ولكن سقفي بي ستون(است)

  شعله وي آفتاب (حذف فعل است )

  قنديل هاي وي ستارگان (هستند)

  تو از عجايب اين غافل (هستي)

 چشم تو مختصر (است)



 

 

 آرايه

سقف: استعاره از آسمان /مختصر و بزرگ : تضاد/ عالم به خانه خدا ،زمين به فرش ،ماه 
  راغ ،به چ

 ادامه تحليل درس دوم پايه نهم

  آفتاب به شعله

ستاره به قنديل  ،تشبيه شده است ./چشم تو مختصر : كنايه از كوتاه نظر بودن/تلميح 
  دارد:

  سوره رعد اشاره به بي ستون بودن آسمان   2آيه 

 سوره ملك ما آسمان را با چراغها زينت داديم ولقد زينا الدنيا مصاب 5آيه 

17جملات تعداد   

 ، 2كه به نقش وگچ كنده كرده باشند1اگر در خانه اي شوي        روزگاري دراز  
و 6هيچ تعجب نكني؟5وهميشه در خانه ي خدايي، 4وتعجب كني ؛3،صفت آن گويي 

و اين 9ولكن سقفي بي ستون 8وفرش وي زمين است 7اين عالم،خانه ي خداست 
وي آفتاب است حذف شده و شعله ي 11و چراغ وي ماه است 10عجيب تر است 

،كه خانه بس بزرگ 14و تو از عجايب اين،غافل  13وقنديل هاي وي ستارگان 12،
 . 17و در وي نمي گنجند 16وچشم تو بس مختصر 15است 

 پيام بند :تو از درك اين عالم ناتواني



 

 

 5 بند

ومثل تو چون مورچه اي است كه در قصر ملكي سوراخي دارد ؛جز غذاي خويش 
ويش چيزي نمي بيند ؛واز جمال صورت قصر وبسياري غلامان وسرير ملك وياران خ

وي،هيچ چيز ندارد .اگر خواهي به درجه ي مورچه قناعت كني ،مي باش واگرنه راهت 
داده اند تا در بستان معرفت حق تعالي ،تماشا كني و بيرون آيي .چشم باز كن تا عجايب 

 بيني كه مدهوش و متحير شوي.

ي و ادبي دانش هاي زبان  

مثل :وصف حال ،داستان /ملك فتح م كسر ل : پادشاه/جمال 
:زيبايي/سرير:تخت،اورنگ/ملك ضم م ول ساكن : پادشاهي،دارايي 

  /مدهوش:سرگشته ،سرگردان /متحير :حيران ،سرگردان 

  

وغلام : مراعات نظير/بستان معرفت :تشبيه  malekمثل تو: تشبيه وتمثيل /قصر وملك 
 : استعاره از دنيا/بستان معرفت 

 است  malekنكته دستوري مرجع ضمير وي ملك

 مي باش :فعل امر

ستكه در آخرين جمله به معني تا ه  

 تعداد جملات



 

 

؛جز غذاي خويش  2كه در قصر ملكي سوراخي دارد 1مثل تو چون مورچه اي است 
؛واز جمال صورت قصر وبسياري غلامان وسرير ملك  3وياران خويش چيزي نمي بيند

واگرنه  7،مي باش 6به درجه ي مورچه قناعت كني 5اگر خواهي. 4وي،هيچ چيز ندارد
چشم باز . 10و بيرون آيي 9تا در بستان معرفت حق تعالي ،تماشا كني8راهت داده اند 

  13كه مدهوش و متحير شوي. 12تا عجايب بيني11كن 

 

تدريس درس چهارم ادبيات نهم توسط استاد ابراهيم باي 
  وباتشكرازتدريس خوب ايشان.

  

  صفحه نخست

  نكته هاي دستوري�

  رويارو: ازنظر ساختمان وندي مركب

  شكيبا: صفت فاعلي

  جسماني: صفت نسبي

  غمگين: صفت نسبي

  ذوقي چنان: دراصل چنان ذوقي است و چنان صفت اشاره مي باشد.

  نكته واژگاني:�



 

 

  به كار مي رود. "ن گفتنهم نشين و سخ"واژه صحبت در متون ادبي با دو معني  

  به كار رفته است. "هم نشين"درمتون كهن بيش تر به معني 

  نكته هاي ادبي:�

  مصاحبت با يك دوست خوب و شكيبا: مشبه

  همچون:ادات تشبيه

  وزش نسيم دل انگيزي: مشبه به

  احساس آرامش و سبكي و صفاي درون را در ما زنده مي سازد : وجه شبه

  چه ذوق دارد؟: مشبهديدار يار غايب داني 

  ابري كه در بيابان برتشنه اي ببارد : مشبه به

  (تشبيه مركب )

بي در كلمه بي دوست هر چند به معناي بدون است ولي به نظر انسان بي دوست يك 
  تركيب وصفي است ،پس بي دوست روي هم يك صفت

  

  صفحه دوم

  نكته هاي دستوري :�

   "چه بسيارند كساني كه لاف دوستي مي زنند"



 

 

  چه بسيار: قيد

  و غيراسنادي است "هستند"ند: فعل، مخفف 

باشد آن فعل غيراسنادي  "وجود داشتن"فعلي درمعناي  "هستن"نكته: هرگاه از مصدر
  است و مسند نمي گيرد.

  كساني كه لاف دوستي مي زنند: نهاد

  "ياربد بدتر بود از ماربد"

  مضارع است به معني باشد بود: فعل

   "ماربد، تنها تو را بر جان زند " 

  نوع را، راي فك اضافه مي باشد. 

  معني مصراع: مار بد، تنها برجان تو آسيب مي زند.

  نكته هاي ادبي:�

  كساني كه لاف دوستي مي زنند: مشبه(تشبيه مركب)

  گرگ هايي در جامه گوسفندان هستند: مشبه به

گرگ درلباس گوسفند  "و همچنين كنايه در "گوسفندان گرگ ها و"تضاد بين 
  "بودن

  "يار و مار"جناس بين 



 

 

  اين دوبيت باهم موقوف المعاني هستند و تلميح دارد.

  صفحه سوم

  نكته هاي دستوري:�

  روزي چند= چند روزي 

  "هم نشين تو از تو به بايد/تا تو را عقل و دين بيفزايد "

  به مخفف بهتر

  بايد: قيدتاكيد

  . است "متمم"را: نوع را، راي حرف اضافست و درنتيجه نقش واژه ي تو  تو

  عقل و دين: مفعول

  معني روان مصراع دوم: تا به تو عقل و دين را بيفزايد.

  نكته: فعل بيفزايد گذرا به مفعول و متمم است.

نكته: بايد در اصل فعل مضارع است اما گاه از حالت فعلي خارج مي گردد و ��
  يد تاكيد مي گيرد.حالت ق

  نكته هاي ادبي:�

  "آفتابي بدين بزرگي را..."ارسال مثل در بيت

  "بزرگ و لكه"و  "پاك و پليد"تضاد بين 



 

 

    نكته واژگاني:�

  "پي نيكان گرفت و مردم شد"

  مردم شد: خوي و جايگاه انساني(بسيارارزشمند) پيدا كرد.

  دليل مقايسه ي پسر نوح را باسگ اصحاب كهف :��

تاثير هم نشين نيك و هم نشين بد را بيان كرده. درواقع مي گويد انسان اگر فرزند �
پيامبر هم باشد ولي هم نشين خوبي نداشته باشد از جايگاه انساني خود خارج مي شود. 
واگر جايگاه بسيارپاييني داشته باشد اما به وسيله هم نشين نيك مي تواند جايگاه بسيار 

اصحاب كف با احترام د درقران نيز سگ اصحاب كف را با ارزشمندي بيابد.خداون
  .ذكرنموده است

  

  :نهم#  

  تدريس درس پنجم ( آزاد )

  مدرس سركار خانم غياث

  كهن بوم وبر ،/دوست دارم. را ايتو

  گرانمايه،/ ديرينه ايران زمين/ را ايتو

  ....تورا/ اي گرامي گوهر،/دوست دارم

  نكات دستوري وادبي:�



 

 

كهن بوم  را ايت "ازقصيده ي پنجاه ودوبيتي اخوان ثالث باعنواناين شعرقسمتي 
جمله مي باشدكه بامميز 7هست كه اين قسمت مشخص شده داراي"وبردوست دارم 

  مشخص شده.

گرامي -گرانمايه(صفت جانشين اسم)- كهن بوم وبر(صفت وموصوف مقلوب)
  گهر(موصوف وصفت مقلوب):مناداوتشخيص.

  گرامي وطن:تركيب وصفي مقلوب -ين ديرينه ايران زم-گرانمايه

  دوست دارم:فعل مركب

  گهر:استعاره ازوطن

سرزمين گرانقدروعزيز،اي ايران  را ايسرزمين كهن سال،دوست دارم.تو را ايمعني:تو
  گوهرارزشمنددوست دارم. را ايكهن وقديمي،دوست دارم،تو

را ثارش:تمرقدش دركنارفردوسي درباغ طوس،آ(1307‐1369اخوان ثالث:متولدمشهد(
-زمستان-درحياطكوچك پاييز- ارغنون- ازاين اوستا- كهن بوم وبردوست دارم اي

  دوزخ اماسرد

سبك:كلاسيك،قصيده سرايي(به شيوه ي اساتيد كهن خراسان 
  ومنوچهري)،غزلسرايي(ارغنون)وسبك نوبه شيوه ي نيما(مجموعه ي زمستان)

  براي مثال چندضرب المثل يزدي راعنوان مي كنم.

  ساكنان شهريزد ازمابگو/كاي سرحق ناشناسان گوي چوگان شمااي صبابا



 

 

  مويي مي بينه پلاس مي بافه:اشاره به شايعه سازي ويك كلاغ ،چهل كلاغ كردن

  ما كه نيك بختيم،كنج مطبختيم:درمقام شكايت ازبخت واقبال بدمي گويند.

  شاخ غول شكستن:يك كاربزرگي انجام دادن

  پيداست:نظربه برخوردصاحبخانه بامهمانصفاي هرچمن ازروي باغبان 

سفره ي خالي وديگ دمرو:درمقام ريشخندكاري گويندكه فاقدارزش واعتبارچندان 
  است امابراي آن تشريفات بسيارچيده اند

  عقرب زيرپلاس:آدم خوش ظاهروبدباطن 

  و....

  فارسي نهم 6تدريس درس 

  مدرس:سركار خانم مهديه غياث استان يزد.

  

 

��� 

درس ششم درس آداب زندگاني:ايرا   

 

به نثرهاي اين درس نثرتاريخي مي گويندكه مهمترين ويژگي آن كوتاه بودن جمله �
  ها،تكراركلمه هاوحذف فعل است.



 

 

بي - بند نخست نكات دستوري:بدان كه مردم بي هنر،مادام بي سودباشد:مادام،قيدزمان
  مردم بي هنر تركيب وصفي-سود:مسند

  امروزه اسم جمع است ولي درقديم اسم مفرد بوده،به معني انسان نكته ي زباني:مردم�

تن وسايه -مغيلان متمم - چون مغيلان كه تن داردوسايه ندارد:چون،حرف اضافه 
  مفعول

را:حرف اضافه -نه خودراسودكندنه غيرخودرا:نه درهردوجمله،حرف ربط مزدوج
  كند ،فعل- سود،مفعول-خودوغيرخود،متمم-درمعني براي

  دبي:مردم به مغيلان تشبيه شدهنكته ا�

-اگرچه،حرف ربط مركب- جهدكن اگرچه اصيل وگوهري باشي:جهد كن ،فعل امر
  باشي ،فعل اسنادي- اصيل وگوهري:مسند

  داري،فعل خاص-نيز،قيدتاكيد-گوهرتن نيز داري:گوهرتن،مفعول

بود:فعل - بهتر:مسند-گوهراصل،متم-كه گوهرتن ازگوهراصل بهتربود:گوهرتن،نهاد
  -ع اخباريمضار

  نكته ي ادبي:گوهرتن وگوهر اصل،هردواضافه ي تشبيهي�

خردودانش - ،حرف اضافه درمعني به"را"بزرگي خردودانش راست نه گوهررا:هردو
  نه،قيدنفي-وگوهر،متمم

  -گوهرهنر،مفعول-اگرمردم راباگوهراصل،گوهرهنرنباشد:را...نباشد،راي تغييرفعل



 

 

  ي تشبيهينكته ي ادبي:گوهراصل وگوهرهنر،اضافه �

  نكته ي زباني:مردم درقديم درمعني مفردبوده ولي امروزه اسم جمع مي باشد.�

صحبت هيچ كس رابه كارنيايد:را فك اضافه چون به زبان معيار اين نثرنزديكتره 
-واشكالي ندارد كه بين عبارت فعلي فاصله بيفتد.  (به كارصحبت هيچ كس نمي آيد)

كارصحبت هيچ كس:كار، اسم وهسته،صحبت - )به كارنيايد:فعل مركب(عبارت فعلي
-هيچ،صفت مبهم براي كس،هيچ كس،گروه مضاف اليهي براي صحبت- ،مضاف اليه 

  وصحبت هيچ كس ،گروه مضاف اليهي براي كار

- اين دوگوهر،گروه مفعولي- درهركه اين دو گوهريابي:هركه،گروه متممي
 نهادمحذوف(تو)

 كنايه فعلي عبارت:مگذار ازدست‐شدن ازمتوسل كنايه فعلي عبارت:زن وي در چنگ

  8(آيد كارهمه به)اضافه فك راي:كارآيد رابه همه وي كه‐ازرهامكن

  نكات دستوري بنددوم:

  سخن، ناپرسيده مگوي:ناپرسيده:قيدچگونگي

  ازگفتارخيره پرهيز كن:گفتارخيره،تركيب وصفي وگروه متممي

راست،صفت -اضافه جز:حرف-چون بازپرسندجزراست مگوي:بازپرسند،فعل پيشوندي
  مفعول محذوف(سخني)- جانشين اسم(حرف راست)ومتمم



 

 

-كس،متمم- تانخواهند،كس رانصيحت مگوي وپندمده:راحرف اضافه درمعني به
مده:فعل نهي(پندمده چون گسترش پذيراست فعل ساده -پند:مفعول-نصيحت،مفعول

  است)

-عولكسي وپندمف-خاصه كسي راكه پندنشنودكه اوخوداوفتد:خاصه،قيدمختص
  اوفتد: فعل ساده وبه معني گرفتارشود- خود:بدل

ازجاي تهمت زده پرهيز كن وازياربدانديش وبدآموزبگريز:تهمت زده ،صفت مركب 
  بگريز:فعل امر- بدانديش وبدآموز:صفت مركب-وندي

  نكته ادبي :تلميح به آيه ي اجتنبوامن مواضع التهم.�

-ادي نكنند:شادي،مفعول واسم مشتقبه غم مردمان شادي مكن تامردمان نيز به غم تو ش
  نيز:قيدتاكيد-مكن:فعل نهي

  يابي:فعل مضارع التزامي- ده،فعل امر-دادده تاداديابي:داد،مفعول

  خوب گوي تاخوب شنوي:خوب،صفت جانشين اسم(حرف خوب)ومفعول

اگرطالب علم باشي،پرهيزگاروقانع باش وعلم دوست وبردباروكم سخن 
  انع وعلم دوست وبردباروكم سخن ودورانديش،مسندپرهيزگاروق- جمله6ودورانديش.:

  نكات دستوري بندسوم:

  آدمي بايد كه بسيارنگويد: بايد، فعل لازم 

  بسيار،قيد-آدمي،اسم(نوع ي جزو كلمه است)- ،مضارع اخباري  



 

 

قطع نكند :فعل مركب - سخن ديگري رابه سخن خود قطع نكند:ديگري،صفت ترتيبي
  منفي

  كنند ،فعل ساده- كنند:سوال ،مفعول اگرسوال ازجماعتي 

بود،فعل -داخل،هسته(قيد)-كه اوداخل آن جماعت بود:داخل آن جماعت،گروه قيدي
  ماضي ساده و خاص به معناي وجود داشتن

برايشان سبقت ننمايدواگركسي به جواب مشغول شود:سبقت ،مفعول ننمايد،فعل 
  التزاميشود،فعل ربطي،مضارع - مشغول،مسند- مضارع التزامي منفي

-قادر،مسند-اوبربهترجوابي ازآن قادربود:بهترجوابي،صفت وموصوف مقلوب
  بود:مضاري اخباري

  تمام،مسند-صبركندتاآن سخن،تمام شود:صبر،مفعول

-پس جواب خودبگويد بروجهي كه درمتقدم طعن نكند:جواب خود،مفعول
  طعن،مفعول نكند،فعل نفي- بروجهي،متمم قيدي  -بگويد،مضارع التزامي

درمحاوراتي كه "رمحاوراتي كه به حضوراوميان دوكس رود،خوض ننمايد:جمله ي ود
درمحاوراتي ،به -: نهادش محذوف(صحبت وبحث) "به حضوراوميان دوكس رود

-خوض،مفعول-رودمضارع التزامي-- حضوراوميان دوكس:هركدام متمم قيدي
  نهادش محذوف(او ياآدمي ابتداي سطر)-ننمايد،مضارع التزامي منفي 

-اگرازاوپوشيده دارنداستراق سمع نكند:پوشيده دارند،فعل مركب ومضارع التزاميو
  نكند،فعل نهي-استراق سمع،مفعول



 

 

ندهند،فعل مضارع  -وتااوراباخوددرآن مشاركت ندهند،مداخلت نكند:مشاركت،مفعول
  نكند،مضارع التزامي منفي- مداخلت،مفعول.- التزامي منفي

 

���� 
  خردبه نام خداوند جان و 

  تدريس درس هفتم پايه نهم

مدرس بانو مريم محمديرا اي  

 

 

1 يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور/كلبه ي احزان شود روزي گلستان غم 
 مخور

  نكات دستوري بيت اول �*

روزي  -گلستان مسند - كنعان متمم - باز آيد فعل پيشوندي - گم گشته مركب وندي
  تو نهاد مستتر در فعل مركب غم مخور .  - ي آشكاريوسف وكلبه احزان نهاد ها  - قيد

 

نكته هاي ادبي : را اي  



 

 

تناسب بين يوسف و كنعان و كلبه احزان كه نام  -تشبيه  -تلميح به داستان يوسف پيامبر 
بين احزان  - كلبه احزان است: اضافه اختصاصي -كلبه اي است ساخته يعقوب پيامبر

 وكنعان و گلستان سجع.

2 اي دل غم ديده حالت به شود دل بد مكن/وين سر شوريده ،باز آيد به سامان غم 
 مخور 

  نكات دستوري بيت دوم:�*

اين صفت پيشين  -بهِ مسند  - حال نهاد- غم ديده صفت دل  و مركب وندي -دل منادا   
  شوريده صفت مركب وندي.    - سر نهاد - اشاره 

 

نكته هاي ادبي بيت دوم:را اي  

 

به سامان آمدن  -سر مجاز از فكر وانديشه  - دل بد مكن كنايه-دل تشخيص يا مجاز   
 تضاد بين شوريده و به سامان آمدن. -تكرار دل  -كنايه 

3  دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت/دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور

  نكات دستوري بيت سوم:�*

 -دوروزي قيد - دو صفت  پيشين شمارشي -ف اليهدور گردون نهاد و گردون مضا    
  يكسان مسند - حال هسته نهاد  - مراد متمم وما مضاف اليه



 

 

 

نكات ادبي : را اي  

  بين دور و روز و دائم و دوران مراعات نظير - ضرب المثل  -كنايه -واج آرايي د و ر 

 

4 ي پنهان غم هان مشو نوميد ،چون واقف نه اي از سر غيب/باشد اندر پرده بازي ها
 مخور 

  نكات دستوري بيت چهارم:�*

 - بازي ها نهاد - مصرع اول سه جمله -نوميد و واقف مسند -هان شبه جمله ( صوت)   
  پنهان صفت بازي. - باشد فعل خاص

 

نكات ادبي : را اي  

  بين بازي وپرده تناسب-واج آرايي ن  ‐  59سوره ي انعام / آيه ي  - تلميح به آيه قرآن 

 

5 ار سيل فنا بنياد هستي بركند /چون تو را نوح است كشتيبان ،زتوفان غم اي دل 
 مخور 

  نكات دستوري بيت پنجم:�*

  بركند فعل پيشوندي  -فنا وهستي مضاف اليه  -بنياد مفعول -سيل نهاد -دل منادا



 

 

  توفان متمم -تو مضاف اليه - كشتيبان مسند - را فك نوح نهاد

 

نكات ادبي :را اي  

دل مجاز يا  -بين سيل وطوفان ونوح وكشتيبان تناسب - تلميح به واقعه طوفان نوح 
نوح ميتونه  سمبل  -استعاره مكنيه -بنياد هستي -سيل فنا تشبيه - كنايه بركند - تشخيص

 تضاد فنا و هستي .  - از منجي توفان سمبل از حوادث باشه 

6 گر كند خار مغيلان،غم مخور دربيابان گر به شوق كعبه،خواهي زد قدم /سرزنش ها   

 

  نكات دستوري بيت ششم:�*

خارمغيلان نهاد ومغيلان   - شوق و بيابان متمم  - ي درقدم خواهي زد نهاد پيوسته 
درضمن دو جمله پيرو براي يك جمله پايه اومده جمله  -سرزنش مفعول  - مضاف اليه

  مركب هست.

 

نكات ادبي :را اي  

خار مغيلان هم استعاره از موانع  -كعبه استعاره از هدف يا معشوق -بيابان استعاره از دنيا
  ايهام در واژه ي سرزنش :  - بين خار مغيل وبيابان تناسب - وسختيهاي راه

 يكي به معني ملامت كردن و ديگري به معني سرخار زنش ( اسم مصدر از زدن ) 



 

 

7   بس بعيد /هيچ راهي نيست كان را نيست گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد 
 پايان،غم مخور 

  نكات دستوري بيت  هفتم:  �*

  -بس قيد - خطرناك و بعيد مسند - منزل و مقصد نهاد  - گرچه حرف ربط 

كان مخفف كه آن ضميرومتمم  -نيست فعل خاص  -هيچ صفت پيشين مبهم وراه نهاد 
  نقش نهادي دارد هردو نيست فعل خاصند.پايان: - را به معني براي  - 

 

نكات ادبي   :را اي  

 تضاد بين است ونيست . - نغمه حروف در ن  و ي در مصرع دوم  

8  حافظا در كنج فقر و خلوت شب هاي تار/تا بود وردت دعا ودرس قرآن غم مخور

  نكات دستوري بيت  هشتم   :�*

 -ليهشب مضاف ا -خلوت معطوف به كنج -فقر مضاف اليه -كنج متمم -حافظ منادا
  تار صفت شب وابسته وابسته

  ت مضاف اليه -ورد و درس مسند  -دعا و قرآن نهادن  -تا حرف ربط

 

نكات ادبي  :را اي  



 

 

 - بين ورد ودعا و قرآن مراعات نظير  - بين تا وتار جناس  -كنج فقر استعاره مكنيه  
 تلميح به الا به ذكراالله تطمئن القلوب

 

 

 

  به نام كردگار هفت افلاك

  پيدا كرد آدم از كفي خاككه 

  مدرس:جناب آقاي كمال رسوليان

  درس هشت از كتاب فارسي نهم�*

  همزيستي با مام ميهن��

  

  همزيستي : زندگي مسالمت آميز ( وندي )��

  مامِ ميهن : اضافه ي تشبيهي ��

 مام : مادر��

 لحن : شيوه ي بيان، نحوه ي اداي كلمات و عبارات و متون و اشعار �

 لحن در زبان و ادبيات فارسي انواعي دارد كه لزومي به گفتنشان نيست 



 

 

لحن ميهني/وطنيه:اين لحن را مي توان زيرمجموعه اي از لحن  حماسي دانست. اين را اي
لحن كوبنده است و در مواردي هم تحت تأثير الحان ديگر قرار مي گيرد. خواننده بايد 

را در شنونده بيدار سازد. با شور و حرارت، غيرت ملي و حس همدلي  

 

 در خواندن لحن ميهني به  نكات زيرتوجه كنيم:�

  همانند شاعر يا نويسنده ،حس وطن خواهي و شور و هيجان آن را در خود بپروريم.- 

با توجه به مقصود شاعر يا نويسنده (تعليم،افسوس بر وطن و...)لحن مناسب را  –�* 
  انتخب كنيم. 

 به تأثيرگذاري خوانش خود توجه ويژه داشته باشيم. –

1 مادران، دل به مهر فرزندان، گرم و تپنده مي دارند و فرزندان، در پرتو گرم و 
گواراي مادر، جان مي گيرند و مي پرورند و مي بالند. اين دو را پيوندها و آوندهايي به 

به ديگري پيوند مي زند.سرچشمه هاي يكتايي مي رساند و خوشي و ناخوشي يكي را   

 

  6تعداد جمله ها : �

� يكتايي  - ناخوشي  -خوشي  - تپنده -ديگري  -آوندها  -پيوندها  - فرزندان  -مادران 
 : وندي 

مركب - سرچشمه : وندي  



 

 

 

 مادران : نهاد / دل : مفعول / مهر : متمم / 

 فرزندان : مضاف اليه / گرم و تپنده : مسند�

�(  و گرم : تركيب وصفي / پرتو واو عطف ) / پرت  

  گوارا : تركيب وصفي   / اين دو : مفعول  / �▪

 پيوندها و آوندها : نهاد / سرچشمه ها : متمم / �▪

 خوشي و ناخوشي : مفعول / ديگري : متمم  / 

 تپنده : صفت فاعلي 

 مادران و فرزندان : مراعات نظير�

 

� گرم و گوارا : مراعات نظير  -گرم و تپنده   

 گوارا:وندي ناگوار گوارش گواريدن

 دل گرم داشتن به كسي يا چيزي : كنايه از اميد داشتن به آن

  قوت گرفتن  - جان گرفتن : كنايه از نيرو گرفتن �▪

 پيوند و آوند : ترادف�▪

 سرچشمه ي يكتايي : اضافه ي تشبيهي �



 

 

 خوشي و ناخوشي : تضاد�

 پرتو گرم و گواراي مادر : پرتو مادر : اضافه ي استعاري 

پرتو : نور، روشني / گوارا : زلال / مي بالند : رشد مي كنند، بزرگ مي شوند / آوند : 
 رگ، لوله هايي كه آب و غذا را در گياهان مي رسانند / يكتايي : يگانگي

  نكته:��

كثر مسندها اگه توجه داشته باشيد گرم و تپنده هر چند در نگاه اول صفت هستند ولي ا
 صفت ها هستند

2 مادر، گرامي گوهري است كه در كارگاه آفرينش خداي مهربان، همتايي ندارد. از 
اين روست كه هر چيز گرانمايه را اگر بخواهند از راه همانندي، بزرگ بشمارند و عزيز 

 بدارند، به مام يا مادر مانند مي كنند.

 7تعداد جمله ها : �

مهربان : وندي  -آفرينش  - ارگاه ك  

 گرانمايه : مركب 

 گرامي گوهر : تركيب وصفي مقلوب �

 



 

 

كارگاه آفرينش خداي مهربان : گروه متممي ( كارگاه : هسته / آفرينش : وابسته �
مضاف اليه / مهربان : وابسته ي وابسته :  -مضاف اليه / خدا : وابسته ي وابسته  -پسين 

 صفت ) 

رند و عزيز بدارند : بزرگ و عزيز : مسندبزرگ بشما  

 از اين رو: حرف ربط مركب

  مادر به گوهر تشبيه شده به لحاظ ارزشمندي  - مادر، گرامي گوهري است : تشبيه �▪

  كارگاه آفرينش : اضافه تشبيهي �▪

  بزرگ شمردن و عزيز داشتن : كنايه از حرمت نهادن و احترام گذاشتن��

  مام و مادر : ترادف��

  نكته:

[اين ] از اين روست كه[آنها] هر چيز گرانمايه را اگر بخواهند [ كه انها آن را ]  ��
 عزيز بدارند [آن ها آن را ]به مادر مانند مي كنند

3 را شنيده ايد؛ از همان دست تركيب هاي زباني است كه ميهن  "مام ميهن  "تركيب 
و هم نشين كرده است. از اين ديد،  را در پرورندگي و هم زيستي به مام يا مادر همانند

ميهن، براي همه ي هم پيوندان و باشندگانش، مادرانه رفتار مي كند. در چشم ميهن، 
همه ي فرزندان اين آب و خاك كه زاد و بودشان و ريشه ي وجودشان در خاك 



 

 

اينجاست، يكسان اند و هيچ رنگ و نژاد و لهجه و گويش و زباني به ديده ي اين مادر، 
آن ديگري برتري ندارد. بر  

 7تعداد جمله ها : �

رفتار  -مادرانه  - باشندگان  - هم پيوندان  - هم نشين  - هم زيستي  -پرورندگي  - زباني 
برتري : وندي  - ديده  -گويش  -   

 

مركب - زاد و بود : وندي   

 تركيب مام ميهن را شنيده ايد : نهاد : محذوف / �

� مضاف اليه / ميهن :  -تركيب : هسته / مام : وابسته پسين تركيب مام ميهن : مفعول ( 
 وابسته ي وابسته : مضاف اليه ) شنيده ايد : ماضي نقلي

همان : صفت اشاره / زباني : صفت نسبي / ميهن : مفعول / در پرورندگي و هم �▪
  زيستي : متمم قيدي / مام يا مادر : متمم / مادرانه : صفت نسبي / همه : صفت مبهم 

در خاك اينجاست : خاك : متمم / اينجا است ( اينجا قرار دارد ) اينجا : قيد / �▪
 -يكسان اند : يكسان هستند : يكسان : مسند / هيچ : صفت مبهم / رنگ : هسته ( نژاد 

 زبان : معطوف )  -گويش  -لهجه 

 ���به ديده ي اين مادر : متمم قيدي /�



 

 

-صفت مضاف اليه /مادر :وابسته ي  پسين -صفت  ديده :هسته /اين : وابسته از نوع
 مضاف اليه ) برتري :صفت تفضيلي

مام ميهن: اضافه  تشبيهي، مادرانه رفتار مي كند : تشبيه دارد / رفتار كردن ميهن : 
استعاره مكنيه و تشخيص  -اضافه ي استعاري  -تشخيص / چشمِ ميهن : تركيب اضافي 

يشه ي وجود : اضافه تشبيهي / / آب و خاك : مجازاً سرزمين / ر  

� زبان : مراعات نظير / مادر : استعاره از ميهن  - گويش  - لهجه  - نژاد  - رنگ   

پرورندگي : پرورش دادن / همانند و هم نشين : تشبيه كردن / ديد : ديدگاه و نظر / �
كنايه هم پيوند : خويشاوند،قوم و خويش / باشندگان : ساكنين،شهروندان / زاد و بود : 

از هست و نيست، تمام سرمايه / نژاد : اصل و نسب / لهجه و گويش : زيرمجموعه هاي 
 زبان / ديده : چشم

 

4 اگر به گلستاني درآييد، نمونه ي اين گونه گوني و يگانگي را به چشم مي بينيد و به 
ه عقل درمي يابيد كه به قد و قامت و رنگ و رخسار، اگر چه بسياراند؛ اما رگ و ريش

ي همه در يك خاك نهاده شده است و از يك آبشخور، مايه ور و سيراب مي شوند. 
گلستان، مام ميهن و گاهواره ي گل هاي رنگين است و خارها و گل ها، فرزندان اين 

 مادرند.

  8تعداد جمله ها : �

  رنگين : وندي - گاهواره  - مايه ور  - يگانگي  - گلستاني  -رخسار ��



 

 

 بمرك- آبشخور : وندي��

 گونه گوني :وندي مركب�

 

 سيراب : مركب �

 

اگر : حرف شرط / درآييد : فعل پيشوندي / نمونه ي اين گونه گوني و يگانگي : گروه 
مفعولي / چشم : متمم / عقل : متمم / درمي يابيد : فعل پيشوندي / اگر چه : حرف ربط 

صفت  -: و پيشين مركب / بسيار : مسند / در يك خاك : متمم ( خاك : هسته / يك 
ش اصلي ) / نهاده شده است : فعل مجهول / از يك آبشخور : متمم / مايه ور: مسند / 
سيراب : معطوف به مسند / گلستان : نهاد / گاهواره ي گل هاي رنگين : مسند ( 

 -مضاف اليه / رنگين : وابسته ي وابسته  - گاهواره : هسته / گل ها : وابسته ي پسين 
فرزندان اين مادرند : ( فرزندان : هسته / اين : صفت مضاف اليه / مادر :  صفت نسبي ) /
  مضاف اليه ) - وابسته ي پسين

  

گلستان : ميتونه تمثيل باشه و در معناي واقعي ، ميتونه با توجه به ادامه ي متن ��
استعاره از وطن و سرزمين باشه / درآييد : وارد شويد / گونه گوني و يگانگي : تنوع و 

اشاره داره به وجود قوميت ها و نژادهاي متعدد در  - در عين حال اتحاد و همبستگي 
قد و قامت : ترادف / رنگ و رخسار : مراعات نظير / يك سرزمين و وحدت آنها / 



 

 

كنايه از وجود / خاك : مجاز از ميهن و سرزمين / آبشخور :  - رگ و ريشه : ترادف 
سرچشمه / مايه ور : سرشار/ مايه ور و سيراب : ترادف / گل هاي رنگين : استعاره از 

 ه از مردم يك سرزمينمردم يك سرزمين/ خار و گل : تضاد / خارها وگل ها : استعار

"خارها و گل ها فرزندان اين مادرند  "در قسمت   

  خارها و گل ها مانند فرزندان اين مادر ( ميهن ) هستند

  تشبيه داريم

  نكته :��

در مورد هسته و وابسته يا كلا گروه اسمي هنوز در كتب جديد چيز خاصي گفته نشده 
  است

اسمي و هسته و وابسته زبان هاي فارسي قبل  اما در متوسطه اول مطالبي در راستاي گروه
  كه الان تعويض شدند گفته شده است.

  در مورد ها در گروه هاي اسمي

  اگر بگوئيم كتاب ها:كتاب هسته و ها وابسته است

  اگر بگوئيم :كتابهاي كتابخانه 

  كتابها:هسته و كتابخانه وابسته است

  چون كتابخانه  وابسته به كتاب ها است نه كتاب



 

 

  ادامه دارد...

5 ايران ما با همه ي فراخناي فرهنگي و گستردگي جغرافيايي و گوناگوني گويش ها 
و رنگارنگي لهجه ها، به گلستاني مي ماند كه در دل و دامان خود، عزيزكاني را بي 

توجه به رنگ و چهره، نوا و ناله مي پروراند و شيره ي جان خويش در كامشان مي دارد 
. 

  3ها :  تعداد جمله�

� ناله : وندي   - شيره  - عزيزكان  -جغرافيايي  - گستردگي  -فرهنگي  - فراخنا   

� رنگارنگي : وندي مركب - گوناگوني   

رنگارنگي  - ايران ما : تركيب اضافي / فرهنگي : صفت نسبي / گوناگوني گويش ها 
وف ) / خود : دامان معط -لهجه ها : تركيب اضافي / دل و دامان خود : متمم ( دل متمم 

مضاف اليه /.عزيزكان : مفعول / رنگ و چهره : متمم / نوا و ناله : معطوف به متمم 
/� جان :  -شيره ي جان : تركيب اضافي ( شيره : هسته  - شيره ي جان خويش : مفعول 

شان  -مضاف اليه ) كامشان : كام : متمم  - مضاف اليه / خويش :  وابسته  - وابسته پسين 
يه: مضاف ال  

 

گستردگي : ترادف / گويش  -ايران ما به گلستاني مي ماند : آرايه ي تشبيه / فراخنا �▪
و لهجه : مراعات نظير / دل و دامان : استعاره از وجود / دل و دامان ايران : تشخيص / 



 

 

عزيزكان : عزيز + ك تحبيب + ان جمع / رنگ و چهره : مراعات نظير / نوا : 
 ناله : تضاد /    -ناله : درد،ناراحتي،غم / نوا  دارايي،ثروت،مال،مقام /

 شيره ي جان : اضافه ي تشبيهي / كام : دهان

6 فرزندي و جان فشاني يكي براي ديگري، دوسويه است. اگر  - اين ستد و داد مادر 
فرزند را ناخوشي و گزندي روي نمايد، مادر بي خويش و ناخوش و ناآرام است و 

آسيبي فراگيرد، فرزندان نيز آرام و قرار ندارند و بي شكيب و به هرگاه مادر را اندوه و 
جان مي كوشند تا آرامستان خانه را به آرامش بازآورند و خفاش خويان را از مهر رخ 

 مادر، دور بدارند .

  8تعداد جمله ها : �

آرامش :  - آرامستان  -بي شكيب  -ناآرام  - ناخوش  - بي خويش  -ناخوشي ��
  وندي 

 خفاش خويان : وندي مركب -دوسويه  - فشاني جان ��

فرزندي : ( اين : صفت اشاره / ستد : هسته / داد : معطوف به -اين ستد و داد مادررا اي
صفت نسبي ) / دوسويه : مسند / اگر : حرف شرط - فرزندي : وابسته پسين- هسته / مادر

ناخوش و ناآرام :  / بي خويش و "به  "/ فرزند : متمم / را : حرف اضافه در معناي 
مسند و معطوف / مادر : مفعول / اندوه و آسيب : نهاد / آرام و قرار : مفعول /  تا : 

حرف ربط / آرامستان : مفعول / خانه : مضاف اليه / آرامش : متمم / بازآورند : فعل 
 مهر رخ مادر : متمم / دور : مسند�پيشوندي / خفاش خويان : مفعول /.



 

 

ستدن و دادن ) /  - / داد : بن ماضي ( اينجا در معناي مصدر هستن  ستد : بن ماضي��
ستد و داد : تضاد / مادر و فرزند : مراعات نظير / ناخوشي و گزند : ترادف / بي خويش 

و بي شكيب  و ناآرام : ترادف / آسيب و گزند : ترادف / آرام و قرار : ترادف /  
: نماد جهل و تاريكي و ناداني / خفاش آرامستان خانه : استعاره از وطن  / خفاش 

خويان : استعاره از دشمنان و بد انديشان / مهرِ رخِ مادر : تشبيه : چهره ي مادر به 
 خورشيد تشبيه شده / مادر : استعاره از ميهن / 

ستد و داد : معامله ، تجارت / جان فشاني : فداكاري و ايثار / دوسويه : دو طرفه ، متقابل 
صدمه و آسيب / بي خويش : بي قرار / بي شكيب : بي تاب و كم تحمل / به / گزند : 

از صميم قلب تلاش كردن /.آرامستان : محل آرامش و آسودن  -جان كوشيدن : كنايه 
 / مهر : خورشيد

������� 

 

7 در طول تاريخ،بارها ديده ايم كه هرگاه دشمنان وبدخواهان ،دست ستم به سوي اين 
اند،همه ي فرزندان،از همه سوي ايران به هر رنگ ونشان  وطن دراز كرده مهر آشيان

اند وپشت به پشت هم بر بيگانه  ،هم صدا فرياد برآورده آمد ومشت ها را گره كرده
تاخته اند ! در دوران هشت ساله ي دفاع مقدس، ايرانيان همه براي وطن، تن را سپر 

 كرده اند .

 6تعداد جمله ها : �

� ايرانيان : وندي  -مشت ها  - هم صدا  -دشمنان   



 

 

 مهرآشيان : مركب�

  هشت ساله : وندي مركب -بدخواهان �▪

طول : متمم / طول تاريخ : تركيب اضافي / بارها : قيد / ديده ايم : ماضي نقلي / �▪
دست ستم : ( تركيب اضافي ) / به سوي : حرف اضافه مركب / اين مهرآشيان وطن : 

مضاف اليه) /              -اشاره / مهرآشيان : هسته / وطن : وابسته پسين متمم ( اين : صفت
دست درازي كرده اند : فعل كنايي  مركب  / همه ي فرزندان : نهاد ( همه : صفت ��

مبهم / فرزندان : هسته ) به هر رنگ و نشان : متمم ( هر : صفت مبهم / رنگ : هسته / 
: قيد / فرياد : مفعول / برآورده اند : فعل پيشوندي  نشان : معطوف به هسته ) / هم صدا

مشت ها : مفعول / گره : مسند  / بيگانه : متمم / دوران هشت ساله ي دفاع مقدس : �/
مضاف  -وابسته پسين / دفاع : وابسته پسين  - متمم ( دوران : هسته / هشت ساله : صفت 

  مم / تن : مفعول / سپر : مسندصفت  ) وطن : مت - اليه / مقدس : وابسته ي وابسته 

دشمنان و بدخواهان : ترادف / دست ستم : اضافه ي اقتراني / مهرآشيان وطن : ��
وطن به آشيانه ي مهر تشبيه شده / مهرآشيان : تركيب اضافي مقلوب  - اضافه ي تشبيهي 

/ رنگ و نشان : مراعات نظير / فرياد برآوردن كنايه از : اعتراض كردن / مشت گره 
كردن كنايه از : اعتراض كردن به چيزي / پشت به پشت هم بودن كنايه از : متحد و 

  پشتيبان هم بودن / تن سپر كردن : كنايه از حفاظت و پاسداري كردن

بدخواه : دشمن / تاخته اند : حمله كرده اند ، يورش برده اند / سپر : از ادوات جنگي ، 
 وسيله ي دفاع در جنگ



 

 

8 زردشتي و ديگران از چهار سوي ايران چون آذري، بلوچ، ترك، مسلمان، مسيحي، 
 عرب، فارس، كُرد، گيلك، لر، مازندراني و ... ايستاده اند و فرياد برآورده اند.

 

  همي خواهم از كردگار جهان

  شناسنده ي آشكار و نهان                         

  كه باشد ز هر بد، نگهدارتان

  همه نيك نامي بود يارتان                                                         

  ( فردوسي )                                              

 6تعداد جمله ها : �

� ديگران : وندي - كردگار-مازندراني- شناسنده -زردشتي  -مسيحي   

 نيك نامي : وندي مركب�

صفت نسبي / چون : حرف اضافه / ايستاده اند : ماضي نقلي / زردشتي :  - مسيحي 
/ كردگار : متمم / جهان :  "مي  "برآورده اند : فعل پيشوندي / همي : شكل قديمي 

شناسنده : صفت فاعلي / شناسنده ي آشكار و نهان : گروه مسندي �▪مضاف اليه /.  
 - وف است ) / آشكار (بدل از كردگار جهان )( فعل است از مصراع دوم شعر محذ

نهان : صفت هستند / نگهدار : مسند / تان : مضاف اليه / يار : مسند / تان : مضاف اليه / 
 از هر بد : ( هر : صفت مبهم / بد : هسته ) 



 

 

  چهار سوي ايران:سو  هسته/چهار صفت شمارشي/ايران مضاف اليه�*

ران : كل كشور ايران زردشتي : مراعات نظير / چهار سوي اي - مسيحي  - مسلمان ��
غرب) / ايران و آذري و بلوچ و ... : مراعات نظير / ايستاده اند -شرق- جنوب-( شمال

نهان :  -كنايه از : مقاومت كردن / آشكار و نهان : تضاد / بد و نيك : تضاد / جهان 
  نهان : جناس ناقص اختلافي  - يار : قافيه / جهان  -قافيه / نگهدار 

كه داننده ي آشكار و نهان است مي خواهم كه از هر بدي  از خداوند جهان��
 نگهدارتان باشد و هميشه نام نيك يار و ياورتان باشد .

 دو بيت موقوف المعاني هستند�

8 يكي از جلوه هاي مهرباني و همدلي را در رفتار شوق انگيز رهبر نظام اسلامي با 
در ديدار با وابستگان شهداي  خانواده ي شهداي اقليت هاي مذهبي مي بينيم؛ ايشان

ما در ايران، عرب ايراني داريم، ترك ايراني داريم، فارس ايراني  "مسيحي مي فرمايند: 
داريم، كرُد ايراني داريم، آشوري ايراني داريم، ارمني ايراني داريم و... همه ايراني 

شهروندان،  هستيم.... ايراني بودن، اصل است. جمهوري اسلامي، مال همه است... يعني
. "آن كساني كه در زير پرچم جمهوري اسلامي هستند، اينها با هم فرقي نمي كنند...   

 

  13تعداد جمله ها : �

شهروندان : وندي -ايراني  -وابستگان  -ديدار  -اسلامي  -رفتار  -همدلي  - مهرباني   

 



 

 

 شوق انگيز : مركب 

� مي ( رفتار : هسته / شوق انگيز : در رفتار شوق انگيز رهبر نظام اسلامي : گروه اس
مضاف - مضاف اليه / نظام : وابسته ي رهبر- صفت / رهبر : وابسته پسين-وابسته پسين

صفت )  -اليه / اسلامي : وابسته ي نظام   

با خانواده ي شهداي اقليت هاي مذهبي : گروه اسمي ( خانواده : هسته / شهدا : وابسته �
مضاف اليه / مذهبي : وابسته ي اقليت  - وابسته ي پسين مضاف اليه / اقليت ها : - پسين

صفت مضاف اليه ) -ها  ����� 

دراين جمله دو گروه -هسته/ايراني:مسندوهسته-همه ايراني هستيم:(همه: ضمير مبهمرا اي
 اسمي داريم : جمله سه جزئي : نهاد + مسند + فعل اسنادي ) 

 - پرچم جمهوري اسلامي هستند : بدل شهروندان : نهاد / آن كساني كه در زير ��
  بين دو ويرگول آمده و در مورد اسم پيش از خود توضيح مي دهد 

  عرب ايراني/فارس ايراني : تركيب وصفي

 

9 اين هم زيستي و همدلي اقوام ايراني، پشتوانه اي بسيار شكوهمند براي وطن است و 
مي آورد و ميهن را در آوردگاه  سدي استوار به بلنداي اراده ي پولادين ايرانيان، پديد

 ها، از گزند دشمنان و اهرمن خويان مي رهاند .

  3تعداد جمله ها : �



 

 

 - بلندا  -شكوهمند  - پشتوانه  -همدلي  -هم زيستي  -ايرانيان  -ايراني  - دشمنان ��
  آوردگاه : وندي  -پولادين 

 اهرمن خويان : وندي مركب��

� ني : گروه نهادي ( اين : نهاد براي هر سه جمله ي اين هم زيستي و همدلي اقوام ايرا
مضاف اليه  - بند ) / هم زيستي : هسته / همدلي : معطوف به هسته / اقوام : وابسته پسين 

صفت مضاف اليه )  -/ ايراني : وابسته پسين   

پشتوانه اي بسيار شكوهمند : گروه مسندي ( پشتوانه : هسته / ياي نكره : وابسته پسين / �
صفت  ) / براي وطن : متمم  -قيدصفت / شكوهمند : وابسته پسين  -سيار : وابسته ب

 قيدي 

  صفت )  - سدي استوار : ( سد : مفعول و هسته / استوار : وابسته پسين 

  

 -به بلنداي اراده ي پولادين ايرانيان : متمم قيدي ( بلندا : هسته / اراده : وابسته پسين 
صفت مضاف اليه / ايرانيان : وابسته ي وابسته  - وابسته ي وابسته مضاف اليه / پولادين : 

  مضاف اليه ) پديد مي آورد : فعل مركب - 

 ميهن : مفعول / آوردگاه ها : متمم / 

                         از گزند دشمنان اهرمن خويان : ( گزند : متمم و هسته ي گروه / را اي
مضاف اليه ) /  - / اهرمن خويان : وابسته ي معطوف مضاف اليه  -دشمنان : وابسته پسين 

 مي رهاند : مضارع اخباري 



 

 

 

هم زيستي و همدلي : ترادف / اقوام : جمع مكسر قوم / پشتوانه : حامي و پشتيبان / سد 
استوار : تركيب وصفي / اراده ي پولادين : تركيب وصفي / آوردگاه : ميدان جنگ / 

اند : نجات مي دهداهرمن خو : شيطان صفت / مي ره  

0 1 به هر روي، ايران از آنِ همه ي ايرانيان است؛ همه ي اينان كه در خاكش بزرگ 
شده اند و از آبش نوشيده اند و در هوايش پرورده اند؛ با آرامش آن آرميده اند و در 

آشوبش بي قراري كرده اند. در صحنه هاي رزمش، دلاورانه، پيكار كرده اند و در 
صف هاي ميليوني بسته اند و دشمنان را انگشت به دهان گذاشته اند .جشن هايش،   

 9تعداد جمله ها : �

دشمنان : وندي -صحنه ها  -دلاورانه  -بي قراري  -آرامش   

به هر روي : قيد / ايران از آنِ همه ي ايرانيان است : ( ايران : نهاد و هسته / آنِ : هسته / 
مضاف اليه ) - يه / ايرانيان : وابسته پسين صفت مضاف ال -همه : وابسته پسين   

همه ي اينان : نهاد براي اين جمله و همه ي جمله هاي بعدي اين بند  / خاكش : �
ش : مضاف اليه / بزرگ : مسند / - خاك : متمم  - منظور ايران  - خاك آن   

�  مع / نشانه ي ج -در صحنه هاي رزمش : ( صحنه : متمم و هسته / ها : وابسته پسين 
مضاف اليه ) دلاورانه : قيد /  -مضاف اليه / ش : وابسته وابسته  - رزم : وابسته پسين 

پيكار كرده اند : فعل مركب / صف هاي ميليوني : ( صف : مفعول و هسته / ها : وابسته 
صفت نسبي ) -و نشانه ي جمع / ميليوني : وابسته پسين   



 

 

� دشمنان : مفعول / انگشت به دهان : مسند )دشمنان را انگشت به دهان گذاشته اند :(   

خاك : مجازاً سرزمين / خاك و آب و هوا : مراعات نظير / پرورده اند : پرورش يافته �
بي قراري كرده اند : تضاد / آرميده اند :  - آشوب : تضاد / آرميده اند  -اند / آرامش 

: مراعات نظير / رزم و پيكار : به آرامش رسيده اند، آسوده اند / رزم و پيكار و دلاورانه 
ترادف / جشن با رزم و پيكار : تضاد / انگشت به دهان كنايه از : شگفت زده و حيرت 

 زده

1 1 امروز همين حس مشترك، هم جوشي و هم كوشي، هم زيستي ما را معنا مي 
بخشد . به همين سبب است كه ملت ايران، يك صدا چونان شير مي غرند و نداي 

ي آورند كه :واحدي برم  

 

  نداني كه ايران، نشست من است

  جهان سر به سر، زيردست من است               

  همه يكدلانند يزدان شناس

  به نيكي ندارند از بد، هراس                 

  دريغ است ايران كه ويران شود

  كُنام پلنگان و شيران شود                  

  چو ايران نباشد، تن من مباد



 

 

  در اين بوم و بر، زنده يك تن مباد                 

  همه سر به سر، تن به كشتن دهيم

  از آن به كه كشور، به دشمن دهيم                

  ( شاهنامه فردوسي )                                  

  ف. الف. شلدره                                    

  19تعداد جمله ها : �

  شيران : وندي  -پلنگان  - نيكي  -هم زيستي  - هم كوشي  -ي هم جوش�*

 يزدان شناس : مركب - زيردست  -يك صدا ��

� بوم و بر : وندي مركب -سر به سر   

امروز : قيد / همين حس مشترك : ( همين : صفت اشاره / حس : هسته / مشترك ��
مشترك / هم  همين حس "صفت ) هم جوشي و هم كوشي : بدل از  - : وابسته پسين 

  زيستي ما را معنا مي بخشد : ( هم زيستي : مفعول/مفعول

[ اين ] به همين سبب است : ( نهاد : اين محذوف / به همين سبب : متمم مسندي / ��
 همين : صفت اشاره / سبب : هسته )

ملت ايران : نهاد / يك صدا : قيد / شير : متمم / نداي واحد : ندا : مفعول /را اي  

 برمي آورند : فعل پيشوندي  



 

 

  نداني : مضارع اخباري / ايران : نهاد /

 

نشست من : مسند / جهان : نهاد / سر به سر : قيد / زيردست من : مسند / همه : ضمير  
مبهم / يكدل : صفت مركب / يزدان شناس : مسند / به نيكي : متمم قيدي  / بد : متمم / 

 هراس : مفعول / 

جمله ) 2يران كه ويران شود ( دريغ است ا را اي  

  گذرا به مسند -جزئي  2دريغ است : 

 كه : حرف ربط / ايران ويران شود : ايران : نهاد / ويران : مسند

كُنام پلنگان و شيران شود ( [ ايران ] نهاد / كنام : مسند / پلنگان : مضاف اليه / شيران : �
 معطوف به مضاف اليه )

ف شرط / ايران : نهاد / نباشد : فعل غير اسنادي ( وجود حر "اگر  "چو : در معني 
 نداشته باشد ) تنِ من : ( تن : نهاد / من : مضاف اليه ) 

�  -در اين بوم و بر، زنده يك تن مباد : در اين بوم و بر : متمم قيدي / يك تن : نهاد 
فعل دعايي  - يك : وابسته / تن : هسته / زنده : مسند / مباد : نباشد   

  نهاد / سر به سر : قيد / تن : مفعول / كشتن : متمم  - همه : ضمير مبهم ��



 

 

از آن به : از آن بهتر است ( [ اين ] نهاد / از آن : متمم قيدي / بهتر : مسند ) كه : حرف 
يم : نهاد  - مضارع التزامي  -ربط / كشور : مفعول / دشمن : متمم / دهيم : بدهيم 

  اجباري

  

شي : ترادف / ملت ايران به شير تشبيه شده يا شايد هم غرش ملت هم كو -هم جوشي 
ايران به غرش شير تشبيه شده / وجه شبه : غرش و فرياد بلند و منسجم / نداي واحد 

مسكن و سرزمين / زير دست  -برآوردن : يكصدا فرياد زدن / نشست : جاي نشستن 
/ يزدان شناس : صفت فاعلي كسي بودن : كنايه است از تحت امر و فرمانروايي بودن 

شير : مراعات نظير / پلنگان و شيران  -پلنگ  -مركب مرخم / نيك و بد : تضاد / كنام 
  : استعاره از دشمنان و بدخواهان /تن : مجاز از وجود / 

  من است : رديف / نشست و دست : قافيه

 

شيران :  - ويران  شناس و هراس : قافيه / شود : رديف / ويران و شيران : قافيه /را اي
جناس ناقص اختلافي / مباد : رديف / من و تن : قافيه و جناس اختلافي / دهيم : رديف 

 / كشتن و دشمن : قافيه

  .مدرس جناب آقاي كمال رسوليان#

  نهم#

 



 

 

تضاد ( طباق ) : هرگاه دو يا چند واژه با معاني ضد هم  در يك بيت يا عبارت به كار �
د مي آيد.    رود آرايه ي تضاد پدي  

  * نه شاخش خشك گردد روز سرما                     نه برگش زرد گردد روز گرما         

  * دعايي گر نمي گويي به دشنامي عزيزم كن        

  كه گر تلخ است شيرين است از آن لب هر چه فرمايي   

 * تو را گم مي كنم هر روز و پيدا مي كنم هر شب      

� در ادبيات فارسي انواع تضاد  

تضاد مدرج:در اين نوع تضاد صفت ها قابل درجه بندي هستند.مثال:سرد و -1�
  وچك،پير و جوان ،سفيد و سياه و..گرم،بزرگ و ك

تضاد معنايي( مكمل يا دو عضوي):در اين نوع تضاد نفي يكي موجب اثبات -2�
  ديگري است.مثال:مرده و زنده،زن

  ه، شب و روز و...و مرد،روشن و خاموش،باز و بست

تضاد واژگاني(با وند منفي ساز):آگاه وناآگاه،باادب و بي ادب،دانا و نادان، آرام -3�
  و ناآرام و...

تضاد ضمني: يعني دو كلمه در اصل با هم متضاد نيستند ولي در ضمن سخن كه با -4�
  هم ذكر مي گردند يك

 د و پنير و...تركيب متضاد مي سازند. مثل: فيل و فنجان،راه و چاه،كار



 

 

  تضاد يا تقابل دو سويه:زن و شوهر،خريد و فروش و...-5�

  هتي:شمال و جنوب،مغرب و مشرق و..تضاد مكاني يا تقابل ج-6�

  رفتن و نرفتن،ماندن و نماندن و.تضاد فعلي:-7�

بين واژگان تضاد نمادين: آن است كه هنرمند به كمك نمادها و معاني رمزي -8�
  تتضاد برقرار كرده اس

  سخن چه عرضه كنم با جماعتي كه زجهل/زبانگ خر نشناسد نطق عيسي را - الف

  ها تضاد ايجاد شده است. خر نماد جسم و عيسي نماد روح است. در اين صورت بين آن

  كس نيايد به زير ساية بوم/ور هماي از جهان شود معدوم- ب

  بوم نماد بدبختي و هما نماد خوشبختي است.

  ه سر غفلت در پيش/حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدارتا كي آخر چو بنفش-ج

  بنفشه نماد انسان هاي غافل و نرگس نماد انسان هاي آگاه و بيدار

ـ كنايي:اگر طرفين تضاد در معناي قاموسي و حقيقي خود مخالف  تضاد مجازي-9�
  هم نباشند بلكه در معناي مجازي با يكديگر مخالف

  دباشند تضاد مجازي نام دار

 چو آهنگ رفتن كند جان پاك/چه بر تخت مردن، چه بر روي خاك- مثال:الف

  دستي) تخت مجازاً (قدرت و ثروت) وخاك مجازاً (فقر و تهي



 

 

  يكي را به سر بنهد تاج بخت/يكي را به خاك اندر آرد زتخت- ب

 مصراع اول كنايه از خوشبخت كردن و مصراع دوم كنايه از ذليل كردن

(اضافي/ وصفي):اگر طرفين تضاد به صورت تركيب اضافي يا تضاد تركيبي -10�
  ها) در كلام، هنرمندانه ظاهر وصفي (يا حتي مقلوب آن

  شده باشد، تضاد تركيبي نام دارد.

  اي پدر، كوتاه خردمند به از نادان بلند.- مثال:الف

  آن شنيدي كه لاغري دانا/گفت باري به ابلهي فربه-ب 

  اي خر به نان از طويلهاسب تازي اگر ضعيف بود/همچ

  آنچه نتوان نمود در بن چاه/بر سر قلة جبل منهيد-ج

  مدرس جناب آقاي كمال رسوليان#

  نهم#

 

 نوشتن :�

شوق  - گزند  - آبشخور  - گونه گوني  -زاد و بود  -باشندگان  - هم زيستي  -1�
  اقليت  -رزم  -آوردگاه  -انگيز 

  الف) پرتو : هسته 2



 

 

  صفت  - گرم : وابسته پسين 

  "گرم"معطوف به  - صفت  -گوار: وابسته پسين 

  مضاف اليه  -مادر : وابسته پسين 

  ب)

  صفت اشاره - همين : وابسته پيشين 

  دوران : هسته 

  مضاف اليه - دفاع : وابسته پسين 

  صفت -مقدس : وابسته ي وابسته 

�3  

  پرورش دادن مردمان سرزمين 

  فداكاري ايران براي مردمانشاز خودگذشتگي و 

  زندگي بخشيدن و توانمند كردن مردمان

�4 

 بنفشه و نرگس : تضاد نمادين  �

  بنفشه : نماد انسان هاي غافل و بي خبر

  نرگس : نماد انسان هاي هوشيار و آگاه



 

 

  خواب و بيدار : تضاد معنايي

 

 تكبر و تواضع : تضاد معنايي �

 سفله و درويش : تضاد معنايي

 مهان و كهان : تضاد معنايي �

 آرامش و آشوب : تضاد معنايي �

  بي قراري كرده اند : تضاد فعلي -آرميده اند 

  

� 9بررسي درس   فارسي نهم 

  (راز موفقيت)

تدريس توسط استادارجمندجناب نعمت ا...بوالحسني ��
  ��وباتشكرازتدريس عالي ايشان

  اهداف درس ��

  در زندگي هافرادي كآشنايي با شخصيت ها و �

اي بزرگي دست يافته اند چه تاثيري در زندگي ما دارد.(دركل هدف اين ھبه موفقيت 
 درس چيست؟)



 

 

1  الگو سازي 

2  مقايسه كردن

3  ايجاد انگيزه

4  شناخت راه هاي مقابله با مشكلات و رسيدن به موفقيت

5  نترسيدن از اشتباه و شكست  و تبديل شدن به فرد مقاوم

6 بردن به عوامل موفقيتپي   

7 قدم موفقيت نصيب مامي شد، سعي و عمل  ںرسيدن به اين مطلب كه گر در اولي
 ديگر معني نداشت.

 رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند.

8  دانش اندوزي زمان ومكان نمي شناسد.

 خواجه نصيرالدين توسي:�

 .از علماي بزرگ رياضي، نجوم و حكمت ايران در قرن هفتم 

 مشهورترين تاليف ايشان: اخلاق ناصري�

 

 ابوريحان بيروني :�

  هـ . ق ) 440 ‐362رياضي دان و فيلسوف ايراني( 



 

 

را به »آثار الباقيه« به سر برد و كتاب » قابوس بن وشمگير « چندسال در گرگان در دربار 
  نام آن پادشاه تاليف كرد.

شت. . مواد لازم را براي تاليف چندي با دانشمندان هندي مصاحبت و هم نشيني دا
 فراهم آورد.» تحقيق ماللهند « كتاب 

 يكي از آثار باارزش ايشان: التفّهيم�

»راز موفقيت« واژگان مهم درس را اي  

��� 
  وسيل اي شبيه تخته كه شاگردان قديم بر روي آن مي نوشتند.، لوح�لوح 

  جاي حضور ، درگاه �محضر

  براي به كرسي نشاندن حرف و اثبات آنبحث و گفت و گو �مناظره

  تابان ، درخشان�فروزان

  هوشمندي ، زيركي باطني �فراست

  پسوندي است براي رنگ ، رنگ�فام

  نقره، پولي كه از جنس نقره باشد.�سيم

  نقره گون، سپيد فام �سيمگون

  بي پايان ، نامحدود�بي كران



 

 

 

واژگان مهم آخرين پرسش:را اي  

��� 
  آخرين�واپسين

  دردمند، بيمار، آزرده �رنجور

  نيرو ، توان �رمق

  دانا، عالم مذهبي، دانشمند ديني �فقيه

  بريده بريده�مقطعّ

  درخواست ، خواهش�تمناّ

  حالتي از اعتراض به خود گرفتن�تعرضّ

  نادان�جاهل

  ناله و زاري�شيون

 پيكره، مجسمه�تنديس

 بررسي بيت آغازين فصل:��

  ان     چو خواهي كه نامت بود جاود

  مكن نام نيك بزرگان نهان 



 

 

  قلمرو زباني:    �

چو: اگر ( حرف ربط وابسته ساز ) / جاودان : هميشگي، پيوسته ، باقي ، مخفف 
جاويدان /  بيت داراي سه جمله است. ( جملة اول: چو تو خواهي [ تو : نهاد محذوف / 

 –خواهي ( مي خواهي: فعل مضارع اخباري )  / جملة دوم: نامت بود جاودان ( نام: نهاد 
جاودان)   /  جملة سوم : مكن نام نيك بزرگان نهان (تو :  –بود: فعل  –ت : مضاف اليه 

مكن:  –نهان: مسند  –بزرگان: مضاف اليه  –نام  مفعول /نيك: صفت   –نهادمحذوف 
  فعل ) 

  جاودان ، نام ، نيك ، نهان : ساده / بزرگان : وندي 

  قلمرو ادبي: جاودان ، نهان : قافيه /   �

نام تو در جهان ماندگار بماند، نام خوب بزرگان را قلمرو فكري: اگر مي خواهي كه �
  زنده نگه دار .

 مفهوم كليّ: كوشايي و تلاش در بزرگداشت نام بزرگان

1بررسي بند��  

كوچه ها و ميدان هاي خاكي شهر توس، هر روز جايگاه كودكاني بود كه  گرد هم مي 
پري مي كردند. در اين آمدند و چند ساعتي به بازي و شادي و خنده هاي كودكانه  س

ميان، نصيرالدين، هر روز لوح و كتاب در زير بغل مي نهاد. آرام از كوچه ها مي 
گذشت و خود را به محضر درس استاد مي رساند. بازي او ، مطالعه و تحقيق ، فريادهاي 
كودكانه اش، بحث و مناظره با ديگر شاگردان و شادابي اش هنگامي بود كه مسئله اي 



 

 

ي كرد و پاسخ دلخواهش را مي يافت. پيوسته دربارة جهان و آنچه در اطرافش را حل م
مي گذشت، تفكّر مي كرد. در مغز كوچك او پرسش هاي شگفت و بزرگ نهفته بود. 

جايگاهي بود كه طنين پرسش هاي او هر روز در » حاسب« چهارديواري محضر استاد 
و همه را شگفت زده مي كرد.  آن مي پيچيد و به گوش استاد و شاگردانش مي رسيد

  هيچ چيز مانند درس و بحث به روح ناآرام او آرامش نمي داد.

  كاربرد دستوري :برخي واژگان ساده: مناظره ، مسئله ،شگفت  �

  مركّب : چهارديواري ، شگفت زده  –واژگان وندي 

ساده مي  واژگان مركّب: دلخواه ( توجه : نصيرالدين مركب نيست : به اين واژه ها شبه
  گويند. ) 

برخي واژگان وندي: جايگاه ، كودكاني ، شادي ، خنده ها ، كودكانه ، كوچه ها، 
  پيوسته ، پرسش ها ، جايگاهي ، شاگردان ، ناآرام ، آرامش ، نهفته 

كاربرد ادبي :گرد هم آمدن كنايه از جمع شدن / خود را به محضر درس استاد مي �
  متمم  )/ تفكر مي كرد: سه جزئي با مفعول / رساند: چهار جزئي با مفعول و 

همه را شگفت زده مي كرد: چهار جزئي با مفعول و مسند ( همه : مفعول / شگفت زده: 
  مسند )

هيچ چيز مانند درس و بحث به روح ناآرام او آرامش نمي داد:  چهار جزئي با مفعول و 
 متمم  ( هيچ چيز: نهاد / روح: متمم / آرامش: مفعول

2بند��  



 

 

روزها مي گذشت و هر روز ، درخت وجود نصيرالدين پربارتر مي شد؛ اما هرچه بيشتر 
مي آموخت، عشق و علاقه اش به دانش اندوزي بيشتر مي شد. به تشنه اي مي مانست 
كه ساعت  ها در بياباني خشك و زير نور خورشيد فروزان مانده است و سپس به آب 

  شد، گويي تشنه تر مي شود.مي رسد؛ ولي هرچه از آن مي نو

همة آناني كه نصيرالدين را مي شناختند و با او هم درس بودند، در هر جا كه سخن از 
هوش و فراست و زيركي به ميان مي آمد، يك صدا نام او را بر زبان مي راندند. همگي 

يك ماه بر اين باور بودند درسي را كه آنان يك ساله به پايان مي رسانند، نصيرالدين در 
» حمزه « و استاد » حاسب« فرا مي گيرد. آن هنگام كه نصيرالدين در محضر استاد 

حاضر مي شد، روي سخن استادان با او بود؛ زيرا تنها نصيرالدين بود كه پاسخ همة 
پرسش هاي آنان را مي دانست. روزي در محضر استاد حمزه يكي از شاگرداني كه در 

  » من نام تو را كوه اهن نهاده ام.« فت : كنار نصيرالدين نشسته بود، گ

كاربردادبي :درخت وجود: اضافة تشبيه  / پربار شدن كنايه از عالم شدن / هر چه �
بيشتر مي آموخت: جملة چهارجزئي با حذف مفعول و متمم  / عشق و علاقه اش بيشتر 

كردن نصيرالدين مي شد: جملة سه جزئي با مسند ( بيشتر : مسند و هسته ) / تشبيه: مانند 
  به تشنه / مانستن : ادات تشبيه 

كاربرد دستوري: نصيرالدين در يك ماه فرا مي گرفت: جملة چهارجزئي با حذف �
مفعول و متمم / نصيرالدين بود : جملة دوجزئي ( بود: وجود داشت ) / پاسخ همة 

هاي  پرسش هاي آنان را مي دانست : جملة  سه جزئي با مفعول  ( پاسخ همة پرسش
  آنان:هسته ( پاسخ ) / همة : وابسته وابسته / پرسش ها: مضاف اليه  / آنان : مضاف اليه ) 



 

 

  من نام تو را كوه اهن نهاده ام:جملة چهارجزئي با مفعول و مسند.

  كوه آهن  ؟- نام مفعول -من نهاد

  نهاده ام فعل 

  جمله را كوتاه كنيد با فعل ربطي

 مسندنام تو كوه آهن است : كوه آهن  

3بند��  

زيرا تو خستگي نمي شناسي. « شاگرد گفت:» چرا چنين مي گويي؟:« نصيرالدين پرسيد 
با اين كه دوازده سال بيشتر نداري و نيمي از روز را در محضر استاد حاسب و نيمي 
ديگر را ، چون من ، در محضر استاد حمزه مي گذراني، هيچ گاه در رخسار تو آثار 

اما من كه هجده سال دارم و از تو قوي ترم و تنها نيمي از روزها را خستگي نمي بينم؛ 
نصيرالدين پس از » در محضر استاد حمزه مي گذرانم، در پايان روز خسته مي شوم.

پس اين نيز بدان كه من در كنار پدرم مي نشينم و « شنيدن اين سخن خنديد و گفت: 
و بحث و گفت و گو مي كنم. شب ها ، دربارة درسهايي كه در روز فرا گرفته ام، با ا

آن گاه كه شهر توس در آرامش فرو رفته است و همه بي صدا خوابيده اند، ساعاتي 
كنار باغچه مي ايستم و به آسمان ، ستاره هاي نقره فام و ماه كه چون ظرفي سيمگون 

گان براي چه به ماه و ستار« مي درخشد مي نگرم و غرق انديشه مي شوم. جوان پرسيد: 
  »مي انديشي؟

  كاربرد دستوري :برخي واژگان ساده : رخسار ، �



 

 

  -واژگان مركبّ: 

برخي واژگان وندي: خستگي ، بيشتر ، نيمي ، باغچه ، سيمگون ، نقره فام ، انديشه ،  
  ستارگان ، آرامش

   - مركّب : گفت و گو  –واژگان وندي 

 فرورفته است : فعل پيش وندي / همه بي صدا خوابيده اند: همه : نهاد / بي صدا : قيد 

4بند��  

براي اين كه بدانم آنها چه هستند و در اين فضاي بي كران « نصيرالدين پاسخ داد : 
چگونه شناورند و اين ،تنها يكي از انديشه هاي من دربارة آنهاست. من از ديدن ماه و 

  »آسمان بي كران و تفكّر در آنها درس خداشناسي مي آموزم.ستارگان و 

شگفتا! با اين همه ، تو باز هم روزها هشيارتر و بيدارتر از من و ديگران ، درس را فرا 
  »مي گيري. بگو بدانم راز موفقيت تو چيست و چرا هرگز خسته و آزرده نمي شوي؟ 

اني و آنچه استادان در سينه دارند تنها يك چيز و آن نيز اين است كه تو مي خواهي بخو
  ، از آنان مشتاقانه مي آموزي و در گنجينة وجود خود جاي مي دهي.

  كاربرد دستوري :�

نصيرالدين پاسخ داد: جملة چهارجزئي با مفعول و متمم / چگونه شناورند: چگونه : قيد 
  كيفيت / شناور: مسند

  استاد ارجمند جناب آقاي ابوالحسنيمدرس #



 

 

  نهمدرس 

  نعمت ا...بوالحسني

 ���نكته

اگر صفت جاي اسم را بگيرد  جمع بسته مي شود ولي در نقش صفت هيچ گاه جمع �
 بسته نمي شود. مثال:

  او دانشمند است:دانشمند صفت در نقش مسند

  او دانشمندان است :غلط 

  دانشمند آمد :صفت در نقش نهاد 

  دانشمندان آمدند. صفت جمع در نقش نهاد 

 دانشمند آمد. صفت در نقش صفتمرد 

پس اگر صفت جاي اسم را بگيرد  جمع بسته مي شود ولي در نقش صفت هيچ گاه �
   جمع بسته نمي شود.

 ���نكته

 رخساروديو سارساده است يا مركب؟�

  سار پسوند شباهت است مانند ديو ( وندي)

  ديو لاخ



 

 

  پس

  رخسار :ساده

  ديوسار:وندي

  وندي )اسم +ه:صفت نسبي)‐2ساده‐1يامركب؟نظرها متفاوتهرخساره ساده است 

 ���نكته

 واج هاي ميانجي رانام ببريد؟�

  رمزش جك گاوي

  سبزيجان ��ج

  نياكان ��ك

  تشنگي��گ

  نامه اي��ا

  بازوان��و

  اژدهايان��ي

 ���نكته

 قيد كلمه است كه فعل به ان نياز ندارد اما جمله براي تكميل به ان نياز دارد�

1. نقش فرعي است.قيد   



 

 

 قيد جزء آخرين نقش در جمله است .2

 قيد پس از تقش نماي اضافه نمي آيد..3

 بدل مقدم بر قيد است. .4

 فعل به قيد نياز ندارد. .5

 اگر كلمه اي به ظاهر قيد باشه ولي نقش ديگري بگيرد قيد نيست.�

  نهاد��مانند امروز چهارشنبه است:امروز

  متمم ��به امروز مي انديشم:امروز

  مفعول ��امروز را فراموش كن:امروز

مضاف اليه��كار امروز مهم بود:امروز  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 درس دهم:عنوان:آرشي ديگر

 تحليل وبررسي توسط خانم مشهدي زاده
 باتشكراز بررسي خوب ايشان

 

   به نام  هستي بخش هستي آفرين
  بررسي درس دهم پايه نهم

  

  

  درباره نويسنده:

دهريزي نويسنده معاصر ودبير دبيرستانهاي بروجرد هستند. محمدگودرزي 
ازآثاراوست:::مردي باكفشهاي لنگه به لنگه،اوازي براي وطن،آفرين برجان بابا،يك راه 

 ديگر،هربعدازظهرهاوسفرسنگ
  بنداول:

جنگ جنگي نابرابر بود   جنگ جنگي فوق باور بود    كيسه هاي خاكي وخوني   خط 
دشمن بد عهد بي انصاف با هجوم بي امان خود مرزهارا جابه جا  مرزي را جدا ميكرد 

  ميكرد  .

  : بند اول دانشهاي زباني



 

 

    فوق باور/مسند                  جنگ /نهاد

                                                                                                                        جنگي نابرابر/مسند
  كيسه هاي /نهاد

                                                                                                خط مرزي/مفعول
                                                                                                      جدا/مسند

  ميكرد/فعل 

                                                                 بدعهدوبي انصاف /صفت                      دشمن / نهاد
  باهجوم   / متمم

                                                          خود/م اليه                                              بي امان/صفت متمم
  مرزها/مفعول

                                                                                                            ميكرد/  فعل 

   مسند / جابجا

  : اولدانش ادبي بند 

  تكرار جنگ / مرزها را جا به جا مي كرد : كنايه از تحاوز كردن 

  بنددوم:

وزيد ازهرطرف هرجا/تيرهاي وحشي وسركش/موشك  از ميان آتش و باروت /مي
وخمپاره و تركش/آن طرف نصف جهان باتانك هاي آنشين درراه/اين طرف ايرانيان 



 

 

خاك وخون خورده/مهد شيران  تنها/اين طرف تنها سلاح جنگ ايمان بود/ خانه هاي
.ودليران بود  

  :2بند زباني دانش

                                                                                                  ازميان  /حرف اصافه مركب
  هرطرف /متمم قيدي                                                               آتش وباروت /متمم

                                                                                                    هرجا/متمم قيدي
وحشي                                                 موشك/خمپاره وتركش/نهاد_تيرهاي

  وسركش/صفت

نصف جهان                                          ين طرف واين طرف/قيدمكان/تركيب وصفآ
  تانكها/متمم                                                                   /نهاد

                                       راه /متمم                                                                           آتشين /صفت
  تنها/مسند                                                                                ايرانيان /نهاد

                                        ايمان/نهاد                                                          تنها سلاح جنگ / مسند
  خاك وخون خورده/صفت                                                            خانه ها/نهاد

 ودليران شيران                                                                                            مهد/ مسند

   اليه م/

   دانش ادبي بند دوم :



 

 

تيرهاي وحشي و سركش : وحشي كه ويژگي جانور هست به تير نسبت داده شده ،  
پس آراية جان بخشي /  تير ، تركش ، موشك ، خمپاره ، تانك : آراية مراعات نظير / 

ايمان به سركش و تركش : جناس ناقص / نصف جهان : مجاز از مردم جهان / تشبيه  
 وتضاد بين اين طرف وآن طرف/  سلاح جنگ / تكرار : طرف / اين طرف و آن طرف 

  آراية مبالغه در نصف جهان با تانك هاي آتشين در راه

  بندسوم:

شهر خونين شهر خرمشهر/درغروب آفتاب خويش /چشم درچشم افق 
 ميدوخت/دردهان تانك هاميسوخت/درچنان حالي هراس انگيز/شهر از آن سوي

   سنگرها/شيرمردان راصداميزد.

  :3 دانش زباني بند

                                                         خونين/صفت                                          شهر /نهاد
  روب /متممغ                                                       شهرخرمشهر/بدل

                              چشم مي دوخت/فعل مركب                                           م اليه آفتاب /خويش/ 
  دهان /متمم

                                                           چنان حالي /متمم                                              تانكها/م اليه
  هراس انگيز/ صفت

درچنان حالي هراس انگيز/قيد(متمم قيدي)                                                                        شهر/نهاد
                                                                                                                                  آن سو/متمم



 

 

                              شيرمردان/مفعول                                                                          سنگرها/م اليه

   مركب فعل/زد مي صدا

خاك » / خ « شيران و دليران : استعاره از رزمندگان /  واج : حرف  :بند سوم دانش ادبي
و خون خورده : كنايه از : خراب و ويران /  تشخيص : شهر خرمشهر مانند انساني هست 

دهان كه در افق چشم مي دوزد و چشم افق : افق مانند انساني هست كه چشم دارد  و 
تانك : تانك مانند انساني هست كه دهان دارد / چشم دوختن : كنايه از با دقت به 
چيزي نگاه كردن /  غروب آفتاب خويش : ايهام دارد به  الف : در هنگام غروب 

  آفتاب و مغرب  و ب: نابودي و به پايان رسيدن عمر خرمشهر /

  بند چهارم

گمان امروز/فصلي از تكرارتاريخ  وز/ بيهميشه نامتان پير ايآي اي مردان نام آور/
است/گربماند دشمن ازهرسو/خانه هامان تنگ خواهد شد/ناممان دردفتر تاريخ 

 /كوچك وكمرنگ خواهدشد.

  :4بنددانش زباني 

                              اي مردان/منادا                                                        آي  /شبه جمله
  هميشه /قيد                                                              ور/صفتآنام 

                                                      پيروز/مسند                                                              نامتان/ نهاد
  امروز/نهاد                                                      گمان  /قيد بي



 

 

                              ازتكرار  ح اضافه ومتمم                                                                 فصلي/مسند
  تاريخ/ م اليه

                                            بماند/فعل التزام                                           اگر/حرف شرط
  ازهرسو/متمم قيدي                                             دشمن /نهاد

                                                  تنگ/مسند                                         خانه هامان/نهاد
  كوچك وكمرنگ/مسند متمم دردفتر/حرف اضافه و                    ناممان/نهاد

  دانش ادبي بند چهارم :

خانه   صدا زدن شيرمردان  توسط شهر : تشخيص /  شيرمردان : استعاره از رزمندگان /  
هامان تنگ خواهد شد : كنايه از كوچك شدن و تصرف شدن خاك كشور / دفتر 

تاريخ :  تشبيه تاريخ به يك دفتر / كوچك و كم رنگ شدن : كنايه از بي ارزش و بي 
  ن.اعتبار شد

  :5بند

خون ميان سنگر آزادگان جوشيد/مثل يك موج خروشان شد/كودكي ازدامن اين موج 
وهارست/چشم او درچشم دشمن بود/دست او دردست بيرون جست/ازكمند آرز

  نارنجك.

  :5دانش زباني بند

                                            ميان سنگر/ح اضافه ومتمم                                                  خون /نهاد
  زادگان/صفتآ



 

 

                                                                خروشان/تركيب وصفي ومسندقيديموج 
  افه ومتممضازدامن/ح ا                                                                        كودكي/نهاد

                       بيرون جست/فعل مركب                                                      اين موج/تركيب وصفي
  افه ومتممضازكمند/ح ا

                                  چشم اودرچشم دشمن/گروه مسندي                                       رزوها/صفتآ
  مسنديدست اودر دست نارنجك /گروه 

   دانش ادبي بند پنجم : 

خون ميان سنگر آزادگان جوشيد : كنايه از خشمگين شدن رزمندگان و اغراق /  تشبيه 
خون رزمندگان به يك موج خروشان / دامن موج : موج مثل انساني هست كه دامن 

دارد و آراية تشخيص / كمند آرزوها : تشبيه آرزوها به يك ريسمان و طناب / 
 انساني هست كه دست دارد پس آراية تشخيص نارنجك مثل 

  :6بند

جنگ جنگي نابرابر بود/جنگ جنگي فوق باوربود/كودك تنها به روي خاك ريز 
آمد/صدهزاران چشم قاب عكس كودك شد/خط دشمن گيج و سرگردان/چشم ها 

   ازاين وآن پرسان.

  :6دانش زباني بند

                       به روي خاكريز/ح اضافه ومتمم قيدي                      كودك تنها/نهادوتركيب وصفي
  صدهزاران چشم/تركيب وصفي ونهاد



 

 

                        افيضخط دشمن /نهادوتركيب ا                            قاب عكس/مسندوتركيب اضافي
  گيج وسرگردان /مسند

                                   ن/ضميرجاي اسم ومتممآازاين و                                              چشم ها/نهاد
  پرسان/مسند

  :6دانش ادبي بند

تكرار : جنگ /  تشبيه چشم ها  به قاب عكس كودك / گيچ وسرگردان شدن خط   
دشمن : تشخيص / پرسيدن چشم ها : تشخيص / زمين بازي است اينجا : پرسش انكاري 

: كنايه از مات و مبهوت ماندن و متحير شدن /  صد /  چشم ها از اين و آن پرسان 
  ههزاران چشم : مبالغ

  بندهفتم

كيست اين كودك؟/اوچه ميخواهد ازاين ميدان/صحنه ي جانبازي است اينجا؟/يازمين 
  بازي است اينجا؟/

   بند هفتم دانش ادبي : 

» / دستان « و   »سياوش « و »  آرش « تشبيه ايمان به خورشيد / تلميح : اشاره به داستان 
دشمنان كوردل : كنايه از بي بصيرتي /  مراعات نظير : كمان و تير و خون و رگ / 
  آتش : استعاره از خشم و كينه / دلش خورشيد ايمان نمي ديدند : دل مجاز از وجود

  :7دانش زباني بند



 

 

                                كي /مسند                                                    اين كودك/نهاد وتركيب وصفي
  چه/مفعول                                                                           او/نهاد

                                          صحنه/مسند                                                              ازاين ميدان/ متمم
 اينجا /نهاد                                                 جانبازي وبازي /م اليه

:8بند   

 ديدند/تيغ آتش خيزدستان را نمي دشمنان كور دل اما/دردلش خورشيد ايمان رانمي
ديدند/در  تير آرش رانميديدند/بر كمانش  ديدند/درنگاهش خشم وآتش را نمي

ديدند/كودك ما بغض خودراخورد/چشم درچشمان  رگش خون سياوش را نمي
دشمن كرد/باصدايي صاف و روشن گفت/آي اي دشمن من حسين كوچك ايران 

  زمين هستم/يك تنه باتانك هاتان در كمين هستم/مثل كوهي آهنين هستم.

   بند هشتم دانش ادبي :

و ناراحتي و مسلط شدن بر خود  /  خشميه كنترل كردن بغض خود را خوردن : كنا  
  كمينم و زمينم : جناس/ تشبيه حسين فهميده  به كوهي آهنين 

  :8دانش زباني بند

                                                                        دشمنان كوردل/نهاد وتركيب وصفي
تيغ  /تركيب _خورشيد                                دردلش  /درنگاهش/ح اصافه ومتمم

  اضافي و مفعول



 

 

                                                   دستان وايمان/م اليه                                             ش خيز/صفتآت
  ومفعول يب اضافيرش/تركآتير                                بركمانش/ح اضافه ومتمم

                                   بغض خود/مفعول و تركيب اضافه                                            كودك /نهاد
  چشم/نهادبه معني نگاه

                                   باصدايي /ح اضافه ومتمم                                     درچشمان /متمم وح اضافه
  صاف وروشن/صفت

                            (من /نهاد/باتانك هاتان/م اليه                              بقيه بند تاآخرگروه مفعول است
  دركمين/حرف اضافه ومتمم

                                                                                                         كوه/متمم
 آهنين/ صفت

  :بند نهم

ناگهان تكبير پر واكرد/درميان آتش و باروت غوغاكرد/كودكي از جنس نارنجك در 
  افتاد.دهان تانك ها 

  :9دانش زباني بند

                                                     تكبير/نهاد                                                                ناگهان /قيد
  يشونديپواكرد /فعل                                                             پر/مفعول



 

 

                                              آتش وباروت/متمم                                 درميان/حرف اصافه مركب
  غوغا/مسند

                                          ازجنس/ح اضافه ومتمم                                                    كودكي /نهاد
  نارنجك/م اليه

                                                                                             دردهان/ح اضافه ومتمم
 انكها /م اليهتا

   ي :بند نهم دانش ادب

پرواكردن تكبير  : تكبير مانند پرنده اي هست كه پرواكرده است و جان بخشي / آتش  
و باروت  و نارنجك و تانك : مراعات نظير /  دهان تانك : تانك مانند انساني هست 

  كه دهان دارد پس آراية تشخيص /  غوغا كردن تكبير : تشخيص /

 :بند دهم

/تلي از خاكستر خاموش/ماند روي دستهاي لحظه اي ديگر ازتمام تانك هاتنها 
زد/شهر يك باره به هوش  زد /شط خرمشهر كف مي دشت/آسمان ازشوق دف مي

  آمد/چشم اشك آلود را واكرد/برفراز گنبدي زيبا/پرچم خدرا تماشا كرد. 

   بند دهم دانش ادبي : 

/ وجناس دست دشت : دشت مانند انساني هست كه دست دارد پس آراية تشخيص 
ف زدن آسمان : تشخيص / دف و كف : جناس ناقص / دست و دشت : جناس ناقص د



 

 

/ كف مي زد : ايهام داره الف : به معني دست زدن  و ب: كف روي آب / كف زدن 
شط خرمشهر : تشخيص / به هوش آمدن شهر : تشخيص /  چشم باز كردن شهر 

هوشيار شدن / خرمشهر : تشخيص / به هوش آمدن شهر : كنايه از آگاه شدن و 
  تماشاكردن پرچم شهر توسط شهر : تشخيص / شهر : مجاز از مردم /

  :10دانش زباني بند

                                                    تلي ازخاكستر/نهاد                                         لحظه اي ديگر/قيد
  ومتمم وم اليهافه ضازتمام تانكها/ح ا

                                                               خاموش/صفت                                                    تنها/قيد
  روي دستهاي دشت/ح اضافه ومتمم وم اليه

                                               ازشوق/حرف اضافه ومتمم                                             آسمان/نهاد
  زد/فعل مركب دف مي

                                                      كف   مي زد /فعل مركب      شط خرمشهر/تركيب اضافي ونهاد
  هر/نهادش

                                 چشم اشك آلود/مفعول وتركيب وصفي                  به هوش / متمم وح اضافه
  برفراز/ح اضافه ومتمم

                                پرچم خود/تركيب اضافي ومفعول                              گنبد زيبا/تركيب وصفي
  تماشاكرد/فعل مركب



 

 

 

      

  به نام نقش بند صفحه ي خاك

  عذار افروز مه رويان افلاك

  بررسي درس يازدهم پايه نهم�

 

 مدرس ارجمند:جناب آقاي محمد رسول پورمحمد علي�

 

شيخ فريدالدين عطارِ نيشابوري از شاعران و عارفانِ اواخرِ قرنِ ششم و اوايلِ قرنِ هفتم �
هجري است. از دورانِ كودكي و نوجوانيِ او اطلاعات زيادي در دست نيست؛ جز 
اينكه پدرش در شهرِ شادياخ عطاري(دارو فروشي) داشته و بسيار در اين حرفه حاذق 

كند. تا اينكه در  رگ پدر به همين حرفه اشتغال پيدا ميبوده است. عطار نيز پس از م
 618سالِ  ي مغول به ايران، بدست سربازانِ مغول به قتل  هجريِ قمري، در پيِِ حمله

اكنون در شهرِ نيشابور در استانِ خراسانِ رضوي واقع است. رسد. مرقد او هم مي  

      و منثور(نثر) تقسيم نمود. اسرارنامه،  ي منظوم(شعر) توان به دو دسته آثارِ عطار را مي
الطير و ديوان اشعار جزوِ آثارِ منظوم و  نامه، مختارنامه، منطق نامه، مصيبت الهي

الاوليا كتابي عرفاني است به نثرِ ساده و در  الاوليا تنها اثرِ منثور اوست. تذكرة تذكرة



 

 

هايي مسجع، كه در  قسمت 72  ليا و مشايخِ صوفيه باب به شرحِ احوال بزرگان او
پردازد. مي  

 

محتوا و مفهوم درس: اين درس به جايگاه عرفانِ اسلامي و تاثيرِ آن بر ادبيات �♦
الاولياي عطّارِ نيشابوري  اي از بابِ نهمِ كتاب تذكرة فارسي پرداخته كه متنِ آن، خلاصه

ه اين مفهوم را ي عدويه خواست است. او در اين باب، با ذكرِ احوالِ زندگاني رابعه
نگرد بلكه نيت را  يادآور شود كه خداوند در اَعمالِ آدميان به ظاهر و صورت آن نمي

  دهد. ملاك سنجش قرار مي

 

الاوليا اومده، زني عرب، از اهاليِ بصره و همدوره با شيخ  رابعه بنت كعبي كه در تذكره
ي دوم هست. حسن بصري، عارف معروف سده  

 

ي بنت كعب قزُداري نام داره كه عربِ  داريم كه اون هم رابعه ي ديگري هم رابعه
زيسته و داستان عشقش به غلامِ  كوچيده به خراسانِ بزرگ هست كه در قرنِ چهارم مي

 برادرش مشهور هست

 

اما در اينكه اينها دو رابعه هستند يا يك رابعه، گاه ترديد هست چون هر دو از نژاد 
  عب هست،عرب و هر دو نام پدرشان كَ



 

 

  اما از تفاوت قرن و توصيفاتي كه از شخصيت اينهاست برمياد كه دو نفر باشند.

ي دوم، سخني از عارف و زهدش به ميان نيامده و فقط در  چرا كه در مورد رابعه
  ي آفاق هست. عاشقي شهره

  تحليلگر:جناب آقاي محمد رسول پورمحمد علي �♦

 

1.  ي پدرش چندان جامه نبود كه  آمد، در خانه نقل است آن شب كه رابعه در وجود
وي را در آن بپيچند و چراغ نبود. پدرِ او را سه دختر بود. رابعه چهارم بود. از آن، رابعه 
 گويند.

 

�  يقلمرو زبان  

 

  اند. اند، حكايت كرده نقل است: گفته

  

  قمري.ي عدويه، بانوي زاهد، صوفي و شاعرِ عربِ قرنِ دومِ هجري  رابعه: رابعه

  

  جامه: لباس.

 از آن: به اين دليل.



 

 

�  8نكته: پارگراف   جمله. 

� ي اول: نقل است(سه جزئي با مسند). جمله  

  جامه نبودن و چراغ نبودن: نهاد.

 : مسند. نقل

              

ي دوم: آن شب كه رابعه در وجود آمد(دو جزئي). جمله  

  رابعه: نهاد.

  

  در وجود آمد: فعلِ مركب

  تركيبِ وصفي.آن شب: 

 

� ي پدرش چندان جامه نبود(دو جزئي). ي سوم: در خانه جمله  

  جامه: نهاد.

  نبود: فعلِ غيرِ اسنادي(به معنيِ وجود نداشت).

  ي پدر: تركيبِ اضافي. خانه

  پدرش: تركيبِ اضافي.



 

 

 

ي چهارم: او را در آن پيچند(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  ها: نهاد محذوف. آن

  مفعول او:

  آن: متمم/ ضميرِ اشاره و مرجعِ آن، جامه است.

 

� ي پنجم: چراغ نبود.(دو جزئي). جمله  

  چراغ: نهاد.

  نبود: فعلِ غيرِ اسنادي(به معني وجود نداشت).

 

ي ششم: پدرِ او را سه دختر بود(سه جزئي با مفعول). جمله  

  آن، رابعه. پدرِ او: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي/ او: ضميرِ شخصي و مرجعِ

  را: نهادي.

  سه دختر: گروه مفعولي/ تركيبِ وصفي.

 

� ي هفتم: رابعه چهارم بود.(سه جزئي با مسند). جمله  



 

 

  رابعه: نهاد.

  چهارم: مسند.

 

ي هشتم: از آن، رابعه گويند.(چهار جزئي با متمم و مسند.) جمله  

  ها: نهاد محذوف. آن

  از آن: قيد علتّ.

  او: متممِ محذوف.

  رابعه: مسند.

  نامند). گويند: مضارعِ اخباري(به معنيِ مي

 

 قلمرو فكري: �

 

ي پدرش آن اندازه لباس وجود نداشت تا او  اند: شبي كه رابعه به دنيا آمد، در خانه گفته
را در آن قرار دهند. چراغ [هم براي روشنايي] وجود نداشت. پدرِ او سه دختر داشت. 

  نامند. به همين دليل [او را] رابعه ميرابعه چهارمين دختر بود. 

  



 

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

  
 

2.  پدرِ رابعه عهد ». به فلان همسايه رو و چراغي روغن بخواه«پس عيال با او گفت:
ي آن همسايه رفت و  كرده بود كه از مخلوق هيچ نخواهد. برخاست و به درِ خانه

».اند خُفته«بازآمد و گفت:  

 

�  رو زبانيقلم  

  

  عيال: همسر.

 

�  10نكته: پاراگراف   جمله. 

 

� ي اول: پس عيال با او گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  عيال: نهاد.

  . روغن بخواه: مفعول.  به فلان همسايه . .



 

 

  او: متمم.

  گفت: ماضيِ ساده.

 

ي دوم: به فلان همسايه رو(دو جزئي). جمله  

  تو: نهاد محذوف.

  برو(فعلِ امر).رو: 

  فلان همسايه: تركيبِ وصفي

 

� ي سوم: چراغي روغن بخواه(سه جزئي با مفعول). جمله  

  تو: نهاد محذوف.

  روغن: مفعول.

  بخواه: فعلِ امر.

 

ي چهارم: پدرِ رابعه عهد كرده بود(دو جزئي). جمله  

  پدرِ رابعه: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي.

  بعيد.عهد كرده بود: فعلِ مركب/ماضيِ 



 

 

 

� ي پنجم: از مخلوق هيچ نخواهد(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  هيچ[چيز]: مفعول.

  مخلوق: متمم.

 

ي ششم: برخاست(دو جزئي). جمله  

  او(پدرِ رابعه): نهاد محذوف.

 

� (دو جزئي).ي فلان همسايه رفت ي هفتم: به درِ خانه جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  رفت: ماضيِ ساده.

  درِ خانه: تركيبِ اضافي.

  يِ همسايه: تركيبِ اضافي. خانه

  فلان همسايه: تركيبِ وصفي.

 



 

 

� ي هشتم: بازآمد(دو جزيي). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  فعلِ پيشونديِ ماضي ساده.بازآمد: 

 

ي نهم: گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  اند: مفعول. خفته

  عيال: متممِ محذوف.

 

� اند(دو جزئي). ي دهم: خفته جمله  

  ها. ها: نهاد محذوف/ ضميرِ اشاره و مرجعِ آن، همسايه آن

  ماضيِ نقلي. اند: خفته

 

 قلمروِ فكري �

 



 

 

ي يك چراغ،  ي فلان همسايه برو و به اندازه به خانه«معني: پس همسرش به او گفت: 
ها چيزي درخواست نكند. از  پدرِ رابعه با خود عهد كرده بود كه از انسان». روغن بگير

  ».اند خوابيده«ي همسايه رفت و برگشت و گفت: جايش بلند شد و به خانه

  

  ليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.تح�♦

 

3.  غمگين «به خواب ديد. گفت: -عليه الصلاه والسلام - پس دلتنگ بخفت و پيغمبر[را]
اي است كه هفتاد هزار [از] امت من در شفاعت او خواهند  مباش، كه اين دختر، سيده

 بود.  

  

 قلمرو زباني �

  او باد. عليه الصلاةُ و السلام: درود و رحمت خدا بر

  سيده: سرور و بزرگ.

  امت: گروه و پيروانِ يك دين و پيامبر.

  شفاعت: درخواست عفو و بخشش.

 

�  6نكته: پاراگراف   جمله. 



 

 

 

� ي اول: دلتنگ بخفت(دو جزئي). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.

  فعلِ ماضي.بخفت: كابرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ 

 دلتنگ: قيد حالت.

به خواب ديد(سه جزئي با مفعول). -عليه الصلاه و السلام  - ي دوم: پيغمبر  جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.  

  پيغمبر: مفعول.

 به خواب: متممِ قيدي.

� ي سوم: گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پيغمبر. او: نهاد محذوف/

  اين دختر . . . شفاعت او خواهند بود: مفعول.

 او(پدرِ رابعه): متممِ محذوف.

ي چهارم: غمگين مباش(سه جزئي با مسند). جمله  

  تو: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، پدرِ رابعه.   

  غمگين: مسند.



 

 

 

� ه جزئي با مسند).اي است(س ي پنجم: اين دختر سيده جمله  

  اين دختر: گروه نهادي/ تركيبِ وصفي.

  اي: مسند. سيده

 

ي ششم: هفتاد هزار[از] امت من در شفاعت او خواهند بود(سه جزئي با مسند). جمله  

  هفتاد هزار[نفر]: گروه نهادي.

  امت من: متممِ اسم/ تركيبِ اضافي.

  تركيبِ اضافي.شفاعت او: گروه متممي در جايگاه مسند/ 

 

 قلمرو ادبي �

 

 كنايه: دلتنگ بودن كنايه از غمگين و ناراحت بودن است. �

 

 قلمرو فكري �

 



 

 

معني:  پس ناراحت و غمگين خوابيد و پيامبر را كه درود و رحمت خدا بر او باد، در 
ز ست كه هفتاد هزار نفر ا ناراحت نباش؛ اين دختر، بزرگي«خواب ديد. [پيامبر] فرمود:

  امت من با درخواست و خواهشِ او مورد رحمت و بخششِ الهي قرار خواهند گرفت.

 تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

چون رابعه بزرگ شد، پدر و مادرش بمردند و در بصره قحطيِ عظيم پيدا شد و  .4
بفروخت. آن خواهران متفََرِّق شدند و رابعه به دست ظالمي افتاد. او را به چند درم 

فرمود. روزي در راه بيفتاد و دستش بشكست.  خواجه او را به رنج و مشقَّت، كار مي
. . روي بر خاك نهاد .   

 

 قلمرو زباني �

  بصره: شهري در كشورِ عراق. 

  قحطيِ عظيم: خشكساليِ بزرگ.

  متفََرِّق: پراكنده.

  درم: درهم، پول.

  خواجه: سرور، صاحب.

  



 

 

  سختي، دشواري.مشقَّت: 

 

�  10نكته: پاراگراف   جمله. 

 

 

� ي اول: رابعه بزرگ شد(سه جزئي با مسند). جمله  

  رابعه: نهاد.

  بزرگ: مسند.

 

ي دوم: پدر و مادرش بمردند(دو جزئي). جمله  

  پدر و مادرش: گروه نهادي/ دو تركيبِ اضافي.

  ماضي. بمردند: كاربرد تاريخيِ ماضيِ ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ

 

� ي سوم: در بصره قحطيِ عظيم پيدا شد(دو جزئي). جمله  

  قحطيِ عظيم: گروه نهادي/ تركيبِ وصفي.

  پيدا شد: فعلِ مركبِ غيرِ اسنادي(به معنيِ بوجود آمد).

  در بصره: متمم قيدي.



 

 

 

ي چهارم: خواهران متفرق شدند(سه جزئي با مسند). جمله  

  خواهران: نهاد.

  : مسند. متفرق

 

� ي پنجم: رابعه به دست ظالمي افتاد(دو جزئي). جمله  

  رابعه: نهاد.

  دست ظالم: تركيبِ اضافي.

 

ي ششم: او را به چند درم بفروخت(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او(ظالم): نهاد محذوف.

  او: مفعول/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  چند درم: متمم/ تركيبِ وصفي.

  كاربرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ ماضي. بفروخت:

 

� فرمود(چهار جزئي دو  ي هفتم: آن خواجه او را به رنج و مشقت، كار مي جمله
 مفعولي).



 

 

  آن خواجه: گروه نهادي/ تركيبِ وصفي.

  او: مفعول.

  كار: مفعول.

  فرمود: فعلِ ماضيِ استمراري. مي

 

جزئي).ي هشتم: روزي بيفتاد(دو  جمله  

  او(رابعه): نهاد محذوف.

  بيفتاد: كاربرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ ماضي.

  روزي: قيد زمان.

 

� ي نهم: دستش بشكست(دو جزئي). جمله  

  دستش: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي.

  بشكست: كاربرد تاريخيِ ماضي ساده/ آوردن ب بر سرِ فعلِ ماضي.

 

ر خاك نهاد(چهار جزئي با مفعول و متمم).ي دهم: روي ب جمله  

  او(رابعه): نهاد محذوف.



 

 

  روي: مفعول.

 خاك: متمم.

 قلمرو ادبي �

 

كنايه: به دست كسي افتادن كنايه از اسير شدن و روي بر خاك نهادن كنايه از راز و  �
 نياز كردن است.

 

 قلمرو فكري �

مردند. خشكساليِ بزرگي در بصره معني:  هنگامي كه رابعه بزرگ شد پدر و مادرش 
اتفاق افتاد و خواهرانِ او پراكنده شدند و رابعه به دست ستمكاري گرفتار شد. او رابعه 

ي نقره، فروخت. صاحبِ رابعه او را به كارهاي سخت وادار  را با گرفتنِ چند سكه
ه كرد روزي در راه افتاد و دستش شكست. صورتش را برخاك گذاشت و با خدا ب مي

  راز و نياز مشغول شد.

  

 تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 



 

 

5.  شكسته، مرا از اين همه هيچ  مادر و پدر و اسيرم و دست الهي! غريبم و بي«و گفت:
غم  �آوازي شنيد كه:» بايد تا بدانم كه راضي هستي يا نه؟ غم نيست الّا رضاي تو. مي

».بانِ آسمان به تو نازندكه مقرَّ مخور، فردا جاهيت خواهد بود؛ چنان  

 

 قلمرو زباني �

 

�  14نكته: پاراگراف   جمله. 

 

  غريب: بيگانه، ناآشنا.

  الّا: به جز.

  رضا: خشنودي.

 آواز: صدا.

  جاه: مقام، شكوه.

  شدگان، كساني كه نزد خداوند، منزلت و جايگاهي دارند. مقربان: نزديك

 نازند: افتخار كنند.

� گفت(چهار جزئي با مفعول و متمم).ي اول:  جمله  



 

 

  او(رابعه): نهاد محذوف.

  الهي! غريبم . . . راضي هستي يا نه؟: مفعول.

  خدا: متممِ محذوف.

 

ي دوم: الهي(شبه جمله). جمله  

 

� ي سوم: غريبم(سه جزئي با مسند). جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  غريب: مسند.

 

يرم(سه جزئي با مسند).ي چهارم: بي مادر و پدر و اس جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  مادر و پدر و اسير: مسند. بي

 

� ي پنجم: دست شكسته[هستم](سه جزئي با مسند). جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.



 

 

  دست شكسته: مسند.

  ي لفظي حذف شده است. نكته: فعلِ اسناديِ هستم، به قرينه

 

م نيست الا رضاي تو(سه جزئي با مفعول)ي ششم: مرا از اين همه هيچ غ جمله  

  من: نهاد.

  را: نهادي.

  هيچ غم: گروه مفعولي/ تركيبِ وصفي.

  نيست: فعلِ غيرِ اسنادي(به معني ندارم).

 

� بايد(دو جزئي). ي هفتم: مي جمله  

  دانستن: نهاد.

 

ي هشتم: بدانم(سه جزئي با مفعول). جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  نه؟: مفعول.راضي هستي يا 

 



 

 

� ي نهم: راضي هستي(سه جزئي با مسند). جمله  

  تو(خدا): نهاد محذوف.

  راضي: مسند.

 

ي دهم: نه(سه جزئي با مسند). جمله  

  تو(خدا): نهاد محذوف.

  راضي: مسند محذوف.

 

� ي يازدهم: آوازي شنيد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  رابعه است.او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، 

  آوازي: مفعول.

 

ي دوازدهم: غم مخور(سه جزئي با مفعول يا دو جزئي ). جمله  

  تو: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  

  غم نخور: فعلِ مركب



 

 

 

ي سيزدهم: فردا جاهيت خواهد بود(سه جزئي با متمم). جمله  

  جاه: نهاد.

  است.ت: متمم/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه 

 

� ي چهاردهم: مقربانِ آسمان به تو نازند(سه جزئي با متمم). جمله  

  مقربانِ آسمان: گروه نهادي/ تركيبِ اضافي.

  تو: متمم.

  نازند: مضارعِ التزامي.

 

 قلمروِ فكري �

مادر و پدرم و در دست صاحبم گرفتار و دستم  خداي من! من تنها و بي«[رابعه] گفت:
ن از اين همه رنج و سختي، جز خشنودي و رضاي تو هيچ غمي نيز شكسته است. اما م

صدايي شنيد كه [اي رابعه] » ندارم. لازم است بدانم كه از من خشنود هستي يا نه؟
ناراحت نباش؛ در آينده مقامي براي تو بوجود خواهد آمد كه نزديكانِ خدا و فرشتگان 

  به تو افتخار كنند.

  



 

 

  .تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي�♦

. 

پس رابعه به خانه رفت و دايم روزه داشتي و همه شب، نماز كردي و تا روز بر پاي  .6
بودي. شبي خواجه از خواب درآمد. آوازي شنيد. نگاه كرد، رابعه را ديد در سجده، 

داني كه هوايِ دلِ من در موافقت فرمانِ توست و روشناييِ  الهي! تو مي«گفت: كه مي
ه تو. اگر كار به دست من اسَتي، يك ساعت از خدمتت چشمِ من در خدمت درگا

»  آيم. اي. به خدمت تو، از آن دير مي نياسودمي. اما تو مرا زير دست مخلوق كرده  

 

 قلمرو زباني �

 

  موافقت: همراهي، سازگاري.

  اسَتي: بود.

  از آن: به اين علّت.

 

�  17نكته: پاراگراف   جمله. 

 

 

� خانه رفت(دو جزئي).ي اول: رابعه به  جمله  



 

 

  رابعه: نهاد.

 

ي دوم: دايم روزه داشتي(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  روزه: مفعول.

  داشتي: كاربرد تاريخيِ ماضيِ استمراري/ افزودنِ ي در پايانِ فعلِ ماضيِ ساده.

 

� جزئي با مفعول).ي سوم: همه شب نماز كردي(سه  جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه است.

  نماز: مفعول.

  كردي: كاربرد تاريخيِ ماضيِ استمراري/ افزودنِ ي در پايانِ فعلِ ماضيِ ساده.

 

ي چهارم: تا روز بر پاي بودي(سه جزئي با مسند). جمله  

  ت.او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، رابعه اس

  بر پاي: مسند. 

  بودي: كاربرد تاريخيِ ماضيِ استمراري/ افزودنِ ي در پايانِ فعلِ ماضيِ ساده.



 

 

 

� ي پنجم: شبي خواجه از خواب درآمد(سه جزئي با متمم). جمله  

  خواجه: نهاد.

  خواب: متمم.

  درآمد: فعلِ پيشونديِ ماضيِ ساده.

 

ي ششم: آوازي شنيد.(سه جزئي با مفعول). جمله  

  (خواجه): نهاد محذوف.او

  آوازي: مفعول.

 

� ي هفتم: نگاه كرد(دو جزئي). جمله  

  او: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، خواجه است.

  نگاه كرد: فعلِ مركب.

 

ي هشتم: رابعه را ديد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(خواجه): نهاد محذوف.



 

 

  رابعه: مفعول.

 

� جزئي با مفعول و متمم).گفت(چهار  ي نهم: مي جمله  

  او(رابعه): نهاد محذوف.

  آيم: مفعول. الهي تو . . . دير مي

  خدا: متممِ محذوف.

  گفت: ماضيِ استمراري. مي

 

ي دهم: الهي(شبه جمله). جمله  

 

� داني(سه جزئي با مفعول). ي يازدهم: تو مي جمله  

  تو: نهاد.

  آيم: مفعول. هواي دلِ . . . دير مي

 

هم: هوايِ دلِ من در موافقت فرمانِ توست(سه جزئي با مسند).ي دوازد جمله  

  هوايِ دلِ من: گروه نهادي.



 

 

 در موافقت فرمانِ تو: گروه متممي در جايگاه مسند.

� ي سيزدهم: روشناييِ چشمِ من در خدمت درگاه تو[است](سه جزئي با مسند). جمله  

  روشناييِ چشمِ من: گروه نهادي.

 سند.در خدمتم تو: گروه متممي در جايگاه درگاه  

  ي لفظي حذف شده است. نكته: فعلِ است به قرينه

 

ي چهاردهم: اگر كار به دست من اسَتي(سه جزئي با مسند). جمله  

  كار: نهاد.

  به دست من: گروه متممي در جايگاه مسند.

 

� مم).ي پانزدهم: يك ساعت از خدمتت نياسودمي(سه جزئي با مت جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

  خدمتت: گروه متممي/ تركيبِ اضافي.

  نياسودمي: كاربرد تاريخيِ فعلِ ماضيِ استمراري.

 

اي(چهار جزئي با مفعول و مسند). ي شانزدهم: تو مرا زير دست مخلوق كرده جمله  



 

 

  تو: نهاد.

  من: مفعول.

  زير دست مخلوق: گروه مسندي.

 

� آيم. خدمت تو، از آن دير مي ي هفدهم: به جمله  

  من(رابعه): نهاد محذوف.

 

 قلمرو ادبي �

كنايه: بر پاي بودن كنايه از مشغول و سرگرم بودن،  هواي چيزي داشتن كنايه از  �
برداري و خدمت  آرزو و تمايل داشتن به آن چيز، زير دست كسي بودن كنايه از فرمان

 كردنِ به آن شخص است.

 

�  ي: قلمرو فكر  

 

گرفت و هر شب[تمامِ شب] را نماز  رفت و هميشه روزه مي  معني: پس رابعه به خانه
ي صبح به عبادت مشغول بود. شبي سرورش(صاحبِ او) از خواب  خواند و تا سپيده مي

خداي «گفت: بيدار شد. صدايي شنيد. نگاه كرد و رابعه را در حالِ سجده ديد كه مي



 

 

من، همراهي و اطاعت از دستورات توست و چشمانم  من! تو آگاهي كه ميل و آرزوي
گيرد. اگر اختيارِ كارها به دست من بود،  نيز از خدمت به درگاه تو روشنايي مي

شدم)، اما[چه  شدم(مدام به اطاعت از تو مشغول مي اي از اطاعت تو، فارغ نمي لحظه
دير به عبادت تو ي خود قرار دادي. به اين دليل،  كنم؟] تو مرا در خدمت بنده

  پردازم. مي

 

 مفهوم: تسليمِ فرمانِ الهي.�

 

ي تسليميم      لطف آنچه تو انديشي، حكم  ي قسمت، ما نقطه در دايره«قرابت مفهومي:
».آنچه تو فرمايي (غزليات حافظ)  

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

7.  راه نديد. چادر بر جاي نهاد. شبي دزدي درآمد و چادرش برداشت. خواست تا بِبردَ، 
چنين تا هفت نوبت.     بعد از آن، راه بازيافت. دگربار چادر برداشت و راه باز نديد. هم  

 

 قلمرو زباني �

 



 

 

  بازيافت: پيداكرد.

  چنين: به همان شكل. هم

 

�  9نكته: پارگراف   جمله. 

 

� ي اول: شبي دزدي درآمد(دو جزئي). جمله  

  دزدي: نهاد.

 لِ پيشونديِ ماضيِ ساده.درآمد: فع

                   

ي دوم: چادرش برداشت(سه جزئي با مفعول). جمله  

  دزد: نهاد محذوف.

  چادرش: مفعول/ تركيبِ اضافي.

 

� ي سوم: خواست تا ببرد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  بردن[چادر]: مفعول.

 



 

 

مفعول). ي چهارم: راه نديد(سه جزئي با جمله  

  او(دزد): نهاد.

  راه: مفعول.

 

� ي پنجم: چادر را بر جاي نهاد(چهار جزئي با مفعول و متمم). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  چادر: مفعول.

 جاي: متمم.

ي ششم: بعد از آن، راه باز يافت.(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  راه: مفعول.

  ديِ ماضيِ ساده.باز يافت: فعلِ پيشون

 

� ي هفتم: دگربار چادر برداشت(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  چادر: مفعول.



 

 

 

ي هشتم: راه بازنديد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

  راه: مفعول.

  بازنديد: فعلِ پيشونديِ ماضيِ ساده.

 

� نوبت[اين كار را تكرار كرد](سه جزئي با مفعول).چنين تا هفت  ي نهم: هم جمله  

  او(دزد): نهاد محذوف.

 اين كار: گروه مفعولي/ تركيبِ وصفي.

�  خواست با  قلمرو فكري: معني: يك شب دزدي آمد. و چادرِ رابعه را برداشت و مي
. خود ببرد اما راه خروج را پيدا نكرد. چادر را سرجايش گذاشت؛ سپس راه را پيداكرد

بار  دوباره چادر را برداشت و باز راه خروج را نديد. به همين شكل اين كار را تا هفت
 تكرار كرد.

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

 



 

 

8.  اي مرد! خود را رنجه مدار كه او چند سال است «ي صومعه آواز درآمد كه: از گوشه
ي آن بود  تا به ما دل سپرده است. ابليس زهره ندارد كه گرد او گردد. دزد را كي زهره

كه گرد چادرِ او گردد؟ تو خود را مرَنجان اي طَرّار! كه اگر يك دوست خفته است، 
»  ار است.دوست ديگر بيد  

 

 قلمرو زباني �

  صومعه: عبادتگاه.

  رنجه: ناراحت، آزرده.

  ابليس: شيطان.

  ي صفرا در اينجا به معني جرئت، شهامت. زهره: كيسه

  گرد: دور.

  طَرّار: دزد.

  نكته: منظور از دوست اول، رابعه و منظور از دوست دوم، خداوند است.

 

�  12نكته: پاراگراف   جمله. 

 

 



 

 

� ي صومعه آواز درآمد(دو جزئي). ي اول: از گوشه جمله  

  آواز: نهاد.

 

ي دوم: اي مرد(شبه جمله). جمله  

 

� ي سوم: خود را رنجه مدار(سه جزئي با مفعول). جمله  

  تو: نهاد محذوف/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، دزد است.

  خود: مفعول.

  رنجه مدار: فعلِ مركب/ امري.

 

ل است تا به ما دل سپرده است( اين جمله به دو صورت ي چهارم: او چند سا جمله
شود: الف. چند سال است تا او به ما دل سپرده است(دو جمله). ب. چند سال  بررسي مي

گذرد. از دل سپردنِ او به ما مي  

  براي تاويلِ الف:(دو جزئي)

  چند سال: نهاد.

  گذرد) است: غيرِ اسنادي(به معني مي

  او(رابعه): نهاد.



 

 

  م.ما: متم

  دل سپرده است: فعلِ مركب.

  براي تاويلِ ب:(دو جزئي) 

  چند سال: نهاد.

 

� ي پنجم: ابليس زهره ندارد(سه جزئي با مفعول). جمله  

  ابليس: نهاد.

  زهره: مفعول.

 

ي ششم: گرد او گردد.(دو جزئي). جمله  

  ابليس: نهاد محذوف.

  گردد: فعلِ غيرِ اسنادي(به معنيِ بچرخد).

 

� ي آن بود(سه جزئي با مفعول). هفتم: دزد را كي زهرهي  جمله  

  دزد: نهاد.

  را: نهادي.



 

 

  ي آن: مفعول/ تركيبِ وصفيِ مقلوب. زهره

  بود: دارد.

 

ي هشتم: گرد چادرِ او گردد(دو جزئي). جمله  

  دزد: نهاد محذوف.

  گردد: فعلِ غيرِ اسنادي(به معنيِ بچرخد).

 

� سه جزئي با مفعول).ي نهم: تو خود را مرنجان( جمله  

  تو: نهاد/ ضميرِ شخصي و مرجعِ آن، دزد است.

  خود: مفعول.

  مرنجان: فعلِ امر.

 

ي دهم: اي طرّار(شبه جمله). جمله  

 

� ي يازدهم: اگر يك دوست خفته است(دو جزئي). جمله  

  يك دوست: نهاد/ تركيبِ وصفي.



 

 

  خفته است: ماضيِ نقلي.

 

است(سه جزئي با مسند). ي دوازدهم: دوست ديگر بيدار جمله  

  دوست ديگر: نهاد.

 بيدار: مسند.

 قلمرو ادبي �

كنايه: دل سپردن كنايه از عاشق شدن و زهر داشتن كنايه از جرئت و شهامت داشتن  � 
 و گرد چيزي گشتن كنايه از 

  نزديك شدن و توجه كردن به آن چيز است.

 

 تضاد: خفته و بيدار. �

 

�  ي آن بود كه گرد چادرِ او گردد؟ در واقع منظور  دزد را كي زهرهپرسشِ انكاري: 
 اين است كه دزد هرگز جرئت اين كار را ندارد.

 

 قلمرو فكري �

 



 

 

� اي مرد! خود را آزار مده. چرا كه او چندسال «معني: از كُنجِ عبادتگاه صدايي آمد كه:
نزديك او شود و به او توجه گذرد. شيطان جرئت ندارد كه  از دل سپردنِ او به ما مي

تواند به او نزديك شود و آسيب برساند. اي دزد! خودت را آزار  كند. دزد هرگز نمي
نده؛ زيرا اگر دوست ما(رابعه) خوابيده است، خداوند بيدار است و از او محافظت 

كند. مي  

 

 مفهوم: لطف الهي مانعِ آسيب رسيدن به بندگان است.

 

� هزاران دام باشد هر قدم      چون تو با مايي نباشد هيچ غم (مثنويِ  گر«قرابت مفهومي:
».معنويِ مولانا)  

 

  تحليلگر: محمدرسول پورمحمدعلي.�♦

 

  

  

 

  



 

 

  درس دوازدهم :تحليل وبررسي توسطاستادابولحسني

  باتشكرازبررسي كامل ودقيق ايشان

  

  

  تاريخ ادبيات :

   يك) سنايي غزنوي:

حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم  شاعر و عارف معروف ايراني در  .1
 قرن ششم مي زيست. 

در آغاز شاعري مداح بود  ولي تغيير حال داد و به عرفان روي  .2
 آورد . 

 وي دوستدار آل علي (ع) بود.  .3

حديقه الحقيقه، سيرالعباد الي المعاد ، كارنامه « از آثار او مي توان  .4
  اشاره كرد.» بلخ 

  

  ابوذر غفاري: دو) 

 قمري وفات يافت. 32در سال  .1

و از بزرگان صحابة پيامبر( ص) . از مومنان » غفّار« منسوب به قبيلة   .2
 صدر اسلام بود.



 

 

  پنجمين نفري است كه اسلام آورده است.  .3

  

  سه) روضة خلد:

  اثري است به نظم و نثر به تقليد از گلستان سعدي   .1

  اثر مجد خوافي در قرن هشتم است. .2

تناسب مفاهيم و متن از آيات و احاديث و اخبار و ... استفاده به  .3
  نموده است.

    باب نوشته شده است.  18در  .4

  

  شعر آغاز فصل 

نردبان، عقل و حس انسان است    علم دين ، بام گلشن جان است /
  حديقه سنايي  

: دانش و شناخت دين مانند بامي براي  گلشن جان است ( قلمرو فكري
مي شود و اوج كمالات روح و جان است.)و عقل و باعث ارزش جان 

  احساس انسان مانند نردباني است كه آنها را به مرحلة بالاتري مي رساند.

گلشن: گلستان، گلزار / نردبان: نردبام، نوردبان *  علم: نهاد/  قلمرو زباني:
دين: مضاف اليه / بام :مسند / گلشن :مضاف اليه / جان: مضاف اليه /است: 



 

 

اسنادي *  نردبان: نهاد/  عقل و حس: مسند / انسان : مضاف اليه / فعل 
  است: فعل اسنادي * گلشن، نردبان: ساده 

علم دين مانند بام گلشن : تشبيه / جان مانند گلشن: تشبيه /   قلمرو ادبي:
 مراعات نظير: عقل، جان ، انسان عقل و حس انسان مانند نردبان : تشبيه * 

  درس دوازدهم 

                      آور رحمت  پيام

اسلام، ديني جهاني است و پيام آور آن، حضرت محمد(ص)، رحمت و 
سعادت براي جهانيان است. سخنان سرشار از حكمت پيامبر بزرگوار 
اسلام، مرز مكاني و رنگ روزگار ويژه اي ندارد. طنين دلنشين كلام 

پاك،  ايشان، فراتر از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و جان هاي
  پيوسته مشتاق شنيدن آن هستند.

  معاني واژگان :

آن، حضرت  ( پيامبر)اسلام، ديني جهاني است و پيام آور
براي جهانيان بختي) ( خوشو سعادت  ( مهرباني)محمد(ص)، رحمت
( پيامبر بزرگوار(دانش)  از حكمت  ( پر و لبريز)است. سخنان سرشار

روزگار ويژه اي ندارد. اسلام، مرز مكاني و رنگ گرامي) شريف و
و كلام ايشان،  آيند) ( دلپذيرو خوشدلنشين  (آهنگ و آواز،صدا)طنين
از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و جان هاي پاك،   ( بيشتر)فراتر

  شنيدن آن هستند.  (علاقمند و آرزومند)پيوسته مشتاق



 

 

  ساختمان واژگان:

مركب / جهانيان: وندي / ديني : وندي / جهاني : وندي / پيام آور: «  
سرشار: مركبّ / پيامبر: مركب / بزرگوار: وندي / مكاني: وندي / روزگار: 
وندي / ويژه اي: وندي / دلنشين: مركب/ فراتر: وندي / فرهنگي: وندي 

  »/ بشري: وندي / جانها: وندي / پيوسته: وندي / شنيدن: وندي 

  نقش كلمات:

پيام آور: نهاد / آن: مضاف اليه  – : صفتاسلام : نهاد/ ديني: مسند / جهاني
/ حضرت محمد(ص): بدل /  رحمت: مسند / و: حرف عطف /  سعادت : 

سخنان: نهاد/ سرشار: صفت/ حكمت: متمم اسمي /  پيامبر:  -معطوف 
مضاف اليه /  بزرگوار: صفت /  اسلام: مضاف اليه /، مرز : مفعول مكاني: 

طنين:  – ضاف اليه /  ويژه اي : صفتصفت / و رنگ: معطوف /  روزگار: م
نهاد /  دلنشين: صفت /  كلام ايشان: مضاف اليه / فراتر : مسند / جغرافياي: 

و: حرف  - متمم اسمي / فرهنگي: صفت / تاريخ: مضاف اليه/  بشري: صفت
جان ها: نهاد/  پاك:  صفت / پيوسته : قيد / مشتاق: مسند / شنيدن: ربط /  

  ضاف اليه / هستند.مضاف اليه / آن: م

  

پيام پيامبر(ص)، گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت، همواره براي 
  تازگي و شكوفايي و شكوهمندي خود بدان، نيازمند است.



 

 

را مي » ابوذر« در اين درس، بخشي از سفارش پيغامبر اعظم(ص) به 
  خوانيم.

  

  : معني واژگان

  سرچشمه اي، آبخور)( و آبشخوري  ( مخزن)پيام پيامبر(ص)، گنجينه
براي تازگي و شكوفايي و ( هميشه)  است كه انسانيت، همواره

خود بدان، نيازمند است. در اين درس،   ( بزرگي و عظمت)شكوهمندي
« (ص) به  ( بزرگ ، بزرگ تر)اعظم  ( پيامبر)بخشي از سفارش پيغامبر

  را مي خوانيم.» ابوذر

  ساختمان واژه: 

مركب / انسانيت:  –پيامبر: مركب / گنجينه: وندي / آبشخوري: وندي 
  وندي / تازگي: وندي / شكوفايي: وندي / نيازمند: وندي 

  نقش كلمات:

پيام: نهاد/ پيامبر(ص): مضاف اليه / گنجينه: مسند / و: حرف عطف /  
كه انسانيت: نهاد / ، همواره: قيد /  براي   -  آبشخوري: معطوف / است

ازگي: متمم / و: حرف عطف / شكوفايي : معطوف/  و: حرف عطف:  ت
شكوهمندي: معطوف / خود: مضاف اليه /  بدان: متمم اسمي/ نيازمند: 

  مسند / است.



 

 

در اين: صفت/  درس: متمم /، بخشي: مفعول / از سفارش: متمم /  پيغامبر: 
  متمم/  مي خوانيم»: ابوذر« / به مضاف اليه / اعظم: صفت

  

ابوذر، خداوند متعال به سيماي ظاهر و دارايي ها و گفته هايتان نمي اي 
  نگرد؛ بلكه به دلها و كردارتان مي نگرد.

  معناي واژگان:

ظاهر و دارايي ها (چهرة)  به سيماي  ( بلندمرتبه)اي ابوذر، خداوند متعال
مي   (اعمال و رفتارتان)و گفته هايتان نمي نگرد؛ بلكه به دلها و كردارتان

  نگرد.

  ساختمان واژگان: 

ابوذر: ساده / خداوند: ساده / دارايي ها: وندي  / گفته ها: وندي  / دلها: 
  وندي / كردار: وندي 

  نقش كلمات: 

اي ابوذر: منادا / خداوند: نهاد /  متعال : صفت /  به سيما: متمم /  ظاهر: 
ته ها: مضاف اليه /و: حرف عطف / دارايي ها: متمم/  و : حرف عطف / گف

به دلها : متمم / و: حرف عطف /   متمم / تان: مضاف اليه / نمي نگرد؛ 
  كردار: متمم /تان: مضاف اليه / مي نگرد.

   آرايه:



 

 

  دارايي ها: مجاز از اموال و ثروت  * نگريستن به گفته ها: حس آميزي 

  

 

  اي ابوذر، پنج چيز را پيش از پنج چيز، غنيمت شمار.

فرارسيدن پيري، تندرستي ات را پيش از بيماري، جواني ات را پيش از 
بي نيازي ات را پيش از نيازمندي ، آسايشت را پيش از گرفتاري و 

  زندگي ات را پيش از مرگ.

  معناي واژگان:

  (باارزش بدان).اي ابوذر، پنج چيز را پيش از پنج چيز، غنيمت شمار

(  سلامتي پيري، تندرستي ات( آمدن)  جواني ات را پيش از فرارسيدن
را پيش از بيماري، بي نيازي ات را پيش از نيازمندي ، آسايشت را   ات)

  پيش از گرفتاري و زندگي ات را پيش از مرگ.

  ساختمان واژگان: 

غنيمت: ساده / جواني: وندي / فرارسيدن: وندي / پيري: وندي / 
 مركب / بيماري: وندي / بي نيازي: وندي / نيازمندي: –تندرستي: وندي 

  وندي / آسايش: وندي / گرفتاري: وندي / زندگي: وندي 

  نقش كلمات:



 

 

اي ابوذر: منادا / ، پنج: صفت / چيز : مفعول / پيش از پنج چيز: قيد /  
  . غنيمت : مسند / شمار : فعل

جواني: مفعول / ت: مضاف اليه / پيش از فرارسيدن پيري: قيد [ مسند و 
ول/ ت: مضاف اليه / پيش از تندرستي : مفعفعل حذف شده است.) / 

بي نيازي : مفعول / ت:   بيماري: قيد [ مسند و فعل حذف شده است.) /
مضاف اليه / پيش از نيازمندي: قيد[ مسند و فعل حذف شده است.) / 

  آسايشت: مفعول / پيش از گرفتاري: قيد[ مسند و فعل حذف شده است.) /
قيد[ مسند و فعل حذف  زندگي: مفعول / ت: مضاف اليه /پيش از مرگ:

  شده است.)

   آرايه:

تضاد : ( جواني ، پيري )، ( تندرستي ، بيماري) ، ( بي نيازي، نيازمندي) ، ( 
  آسايش، گرفتاري) ، ( زندگي، مرگ) * تكرار: پيش از ، ت 

  

  

  

اي ابوذر، اگر دربارة چيزي كه به آن علم نداري، از تو پرسيده شود، 
  پيامدهاي ناگوار آن در امان بماني.بگو نمي دانم تا از 

  معناي واژگان:



 

 

نداري، از  ( دانش و آگاهي )اي ابوذر، اگر دربارة چيزي كه به آن علم
( هاي ناگوار ( نتيجه، اتفاق)تو پرسيده شود، بگو نمي دانم تا از پيامد

  آن در امان بماني.  ناخوشايند و بد)

  ساختمان واژگان:

  مركب / ناگوار: وندي / در امان: وندي  –ي چيزي: وندي / پيامدها: وند

  نقش كلمات:

اي ابوذر: منادا / ، اگر:حرف ربط /  دربارة: حرف اضافه / چيزي: متمم / 
از   - كه: حرف ربط / به: حرف اضافه / آن: متمم/  علم: مفعول / نداري

بگو: فعل / [ كه: حرف ربط حذف شده ] /   تو: متمم/  پرسيده شود: فعل/
/ تا از پيامدها: متمم / ناگوار: صفت / آن: مضاف اليه / در امان: نمي دانم 

 مسند / بماني.

  

اي ابوذر، به اندازة نياز، سخن بگوي. گشاده روي و خندان باش كه 
  خداي تعالي ، گشاده روي و آسان گير را دوست دارد.

   معناي واژگان:

ذر، به اندازة نياز، سخن بگوي. گشاده روي و خندان باش كه اي ابو
و آسان گير را دوست   (خندان )گشاده روي (بلندمرتبه)،خداي تعالي

  دارد.



 

 

  ساختمان واژه:

  مركبّ / خندان: وندي / آسان گير: مركبّ  –گشاده روي: وندي 

  نقش كلمات:

ه /سخن: مفعول / اي ابوذر: منادا / ، به اندازة : متمم /نياز: مضاف الي
كه خداي تعالي:  گشاده روي: مسند /  و خندان: معطوف / باشبگوي/ 

نهاد / ، گشاده روي: مفعول / و آسان گير: معطوف / را دوست دارد: فعل 
  مركب .

  به اندازة نياز سخن گفتن: كم گوي و گزيده گوي چون در/ ...

  

تنهايي، بهتر از هم نشين بد اي ابوذر، هم نشين نيك بهتر از تنهايي است و 
است.    مثل مؤمنان، جمله چون يك تن است؛ چون يك اندام را رنجي 

  رسد، همة اندام ها آگاهي يابند و رنجور شوند.

  معناي واژگان:

اي ابوذر، هم نشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي، بهتر از هم نشين بد 
  است.

است؛ چون يك  ( بدن )چون يك تن ( همگي)  مثل مؤمنان، جمله
( را رنجي رسد، همة اندام ها آگاهي يابند و رنجور( عضو، اعضا)  اندام

  شوند.   بيمار و دردمند)



 

 

  ساختمان واژگان:

هم نشين: وندي / بهتر: وندي / تنهايي: وندي / مؤمنان: وندي / رنجي: 
  وندي / آگاهي: وندي / رنجور: وندي

  نقش كلمات:

اي ابوذر: منادا/ ، هم نشين: نهاد / نيك: صفت /بهتر: مسند / از تنهايي: 
و: حرف ربط/  تنهايي: نهاد / بهتر: مسند /  از هم نشين: متمم اسمي / است 

مثل: نهاد /  مؤمنان: مضاف اليه /، جمله:  متمم اسمي / بد: صفت/ است./
يك اندام:  چون: حرف ربط/ قيد / چون يك تن: متمم مسندي /  است؛ 

همة اندام ها: نهاد / آگاهي: مفعول /   مفعول /  را رنجي: نهاد / رسد،/
  يابند و رنجور: مسند / شوند.

  آرايه: تشبيه: مثل مومنان مانن مثل يك تن است. 

مفهوم: مثل مؤمنان...  . = بني آدم اعضاي يك پيكرند/ كه در آفرينش ز 
  يك گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار / دگر عضوها                                         
  را نماند قرار

  

  

  



 

 

اي ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر كني؛ زيرا كردار شايسته در هنگام 
  قهر، به درگاه پروردگار پذيرفته نمي شود.

مؤمن براي رهايي از گناه و نافرماني ، بيش از گنجشك در قفس، تلاش 
   مي كند.

  واژگان: معناي

شايسته در   ( رفتار)اي ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر كني؛ زيرا كردار
پروردگار پذيرفته نمي شود.  مؤمن براي   (پيشگاه)هنگام قهر، به درگاه

  رهايي از گناه و نافرماني ، بيش از گنجشك در قفس، تلاش مي كند. 

  ساختمان واژگان:

گاه: ساده(؟) / پروردگار: وندي / كردار: وندي / شايسته: وندي / در
  پذيرفته : وندي / رهايي: وندي / نافرماني: وندي 

  نقش كلمات: 

اي ابوذر: منادا / مبادا: شبه جمله/  با برادر : متمم /مسلمانت: مضاف اليه / 
/ ؛ زيرا: حرف ربط /  كردار: نهاد / شايسته: صفت /  قهر كني: فعل مركب 

/ ، به درگاه پروردگار: متمم قيدي  /  پذيرفته :  در هنگام قهر: متمم قيدي
  مسند / نمي شود.

مؤمن: نهاد/  براي رهايي: متمم / از گناه: متمم اسم / و نافرماني: معطوف 
كند( فعل در / ، بيش از گنجشك در قفس : قيد /، تلاش:مفعول / مي 

  معناي انجام دادن )



 

 

  

  خودارزيابي 

  چيست؟» دل ها و كردارتان مي نگرد.خداوند به « . منظور از جملة1

باطن افراد از ظاهرشان مهم تر و باارزش تر است زيرا ملاك اصلي هر 
 كاري نيت قلبي و باطني است نه ظاهر كار.

. اين درس را با درس ششم ( آداب زندگاني) مقايسه كنيد و شباهت 2
  هاي آن را توضيح دهيد.

گفتار و كردار اشاره دارند و هر دو به مفاهيم كليدي زندگي يعني آداب 
آن را يك ارزش اخلاقي مي دانند و نكوهش پرگويي و پرداختن به 

  سنجيده گويي و كم گويي و خوب حرف زدن اشاره كرده اند.

  . بيت زير با كدام بخش درس، ارتباط دارد؟3

تو خود را به گفتار ناقص          كمال است در نفس انسان سخن   
  مكن    

( بوستان                                                                                             
  سعدي )

معناي بيت: سخن و حرف زدن در وجود انسان باعث كمال و 
بلندمرتبگي است پس تو نيز مواظب باش و با سخن خود را ناقص و بي 

  سخن ) درست و به جا از  ةارزش نكن. ( استفاد



 

 

تا مرد سخن نگفته باشد / عيب و هنرش نهفته باشد. ( سخن باعث كمال و 
  پيشرفت مي شود پس مواظب باش با هر سخني خود را ناقص نكني. )

   نياز سخن بگوي. ةاي ابوذر ، سخنان بيهوده بر زبان مياور و به انداز

4 . 

  

  حكايت سيرت سلمان 

ن  رعايا چنان حقير مي نمود كه سلمان فارسي بر لشكري امير بود. در ميا
كاه بردار و به لشكرگاه  ةوقتي خادمي به وي رسيد ، گفت: اين توبر

سلمان بر.چون به لشكرگاه رسيد ، مردم گفتند: امير است.آن خادم 
بترسيد و در قدم وي افتاد.سلمان گفت: به سه وجه ، اين كار را از براي 
خودم  كردم، نه از بهر تو، هيچ انديشه مدار. اول آنكه تكبر از من دفع 

حفظ رعيت،  ةنكه از عهدشود؛ دوم آنكه دل تو، خوش شود؛ سوم آ
  روضة خلد، مجد خوافي                                بيرون آمده باشم.

  معناي واژگان:

  سلمان  ( خلق و خو)حكايت سيرت

( بود. در ميان  رعايا ( فرمانده، رئيس)  سلمان فارسي بر لشكري امير
ت ( كم ارزش، كوچك ، فرودسچنان حقيرمردمان عادي، عموم مردم)  

( كه وقتي خادمي ( نشان مي داد، به نظر مي رسيد)مي نمود) 
(خشك ( كيسة بزرگ) كاهةبه وي رسيد ، گفت: اين توبر خدمتكاري)



 

 

( محل سپاه و بردار و به لشكرگاهشدة محصولات بدون هسته يا دانه )  
سلمان بر. چون به لشكرگاه رسيد ، مردم گفتند: امير است.آن لشكر)   

سلمان گفت: به سه  (به پاي او افتاد )و در قدم وي افتاد.خادم بترسيد 
   ( براي)، اين كار را از براي خودم  كردم، نه از بهر   ( صورت، علت)وجه

از من    ( غرور و خودبيني)مدار. اول آنكه تكبر (ترس)تو، هيچ انديشه
( ةشود؛ دوم آنكه دل تو، خوش شود؛ سوم آنكه از عهد   ( دور، طرد)دفع

، بيرون آمده باشم.                                     ( مردم)حفظ رعيتمسؤليت)
  خوافي     ( بزرگي)، مجد   ( جاودان، بهشت)خلد( باغ)   روضة

حكايت: ساده / فارسي: وندي  / لشكري: وندي / رعايا:  ساختمان واژگان:
ساده / خادمي: وندي /توبره: ساده / لشكرگاه: وندي / انديشه: وندي / 

  رعيت: ساده 

./ در سلمان فارسي: نهاد / بر لشكري : متمم / امير: مسند / بود نقش كلمات:
مسند / مي ميان  رعايا : قيد /چنان: قيد /[ مفعول: حذف شده]  حقير : 

، گفت/  اين : كه وقتي: قيد / خادمي: نهاد / به وي: متمم / رسيد  نمود /
و به لشكرگاه: متمم/    : مفعول / كاه : مضاف اليه / بردار/ ةصفت/  توبر

/ .چون: حرف ربط /  به لشكرگاه : متمم / سلمان: مضاف اليه / بر: فعل 
آن : صفت / خادم : نهاد  / است//  امير: مسند مردم: نهاد /  گفتند  رسيد /

در قدم: متمم/  وي: مضاف اليه / افتاد[ مي توان فعل كنايي / بترسيد/  و 
به سه وجه: متمم  ، اين كار: .سلمان: نهاد / گفت:   مركب هم گرفت]

،  مفعول / را از براي خودم :: متمم /  كردم: فعل در معناي انجام دادن /



 

 

اول آنكه تكبر:  : قيد / انديشه مدار: فعل كنايي / ./ هيچ نه از بهر تو: متمم 
؛ دوم آنكه دل تو: نهاد /، خوش: نهاد / از من: متمم / دفع: مسند / شود

: متمم/  حفظ: مضاف اليه ةسوم آنكه[ نهاد: محذوف ] از عهد مسند /  شود؛
  / رعيت: مضاف اليه /، بيرون آمده باشم: فعل 

در قدم وي افتاد : كنايه از التماس كرد* هيچ انديشه مدار: اصلاً  مفهوم:
نترس / تكبر از من دفع شود: غرور از من دور شود/از عهدة حفظ رعيت 

بيرون آمده باشم: مسئوليت مراقبت و حفاظت مردم و زيردستان را انجام 
  داده باشم.

 

  واژگان و گروه كلمات املايي مهم: 

طنين  –سعادت و خوش بختي  –حديقة سنايي  –نردبان عقل و احساس 
 –سيما و چهرة ظاهر  –ابوذر مسلمان  –آبشخور حكمت  –زيباي پيغامبر 

وصايا و  –خطبه و وصيت   - قهر و آشتي  –مثل مؤمنان  –غنيمت و مغتنم 
حفظ  –عهده و مسئوليت  –توبرة بزرگ كاه  –رعاياي حقير  –سفارش ها 

 ي روضة خلد مجد خواف –رعيت 

  صداي گرم  -جيغ بنفش

حس آميزي: آرايه اي است كه در آن دو حس مختلف در كنار هم مي آيند و يا يك 
  خوشتر نديدمسخن عشق صداي واژه با حس غيرمرتبط به كار مي رود. از 

  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند.                       



 

 

 

  انواع فعل:

  رفت + م = رفتم=  بن ماضي+ شناسه= ماضي ساده .1

 مي + رفتم = مي رفتم= مي + ماضي ساده  =ماضي استمراري .2

 داشتم مي رفتم= داشت+شناسه+ ماضي استمراري= ماضي مستمر .3

 رفته بودم=  صفت مفعولي ( بن ماضي+ ه) + بود+ شناسه= ماضي بعيد .4

 رفته ام= صفت مفعولي + ام ، اي ، است، ايم ، ايد ، اند= ماضي نقلي .5

 رفته باشم= صفت مفعولي+ باش+ شناسه= ميماضي التزا .6

  بروم=  = بـ + بن مضارع + شناسه مضارع التزامي .7

 مي روم=  = مي + بن مضارع + شناسه مضارع اخباري .8

  دارم مي روم=  دار+ شناسه + مضارع اخباري=  مضارع مستمر .9

  خواهم رفت= خواه+شناسه + بن ماضي=  مستقبل ( آينده) .10

  شناسه ها= م/  ي/  د / يم/ يد/ ند 

   صفت مفعولي = بن ماضي + ه = رفته

   



 

 

نشانه ي تاكيد است.  مثال : » بـ« مي آيد اين » بـ« نكته: گاهي قبل از فعل ماضي ساده 
  رفت = برفت  = برود 

  به كار مي رفته است. » مي « : همي در ابتداي فعل به جاي 2نكته

  استمراري همي رفتم = مي رفتم = ماضي

  همي روم = مي روم = مضارع اخباري

 

سوال  10دقيقه به  8( دوستاني كه در  هاي درس دوازدهمچند تست از تست
  » هزار تومان جايزه مي گيرند. 20پاسخ دهند 

 - اند؟ (پيامدكلمات داده شده در كدام گزينه به درستي معنا شده - 1
  وجه) - رعايا

) 3قصد   - مردم فرمانبردار - نتيجه) 2راه   - عموم مردم - ) واكنش1
  اساس -عموم مردم -) انجام4صورت  - فقرا - نتيجه

يكي راه بگشاي تا بگذرم/ به جايي كه « در بيت » آبشخور « معناي  - 2
    چيست؟»  كرد ايزد ،آبشخورم

  ) روزي4    ) قسمت3    ) سرچشمه2    ) نصيب 1
  ساخت و زمان كدام فعل با بقيه متفاوت است؟ - 3
) 4    ) مي دويد 3    ) مي گفتيد2    وشيد) مي پ1

  مي رسيد
  ي تركيبات وصفي هستند؟در كدام گزينه، همه - 4
 - ) سفارش پيامبر2        برادر مسلمان -هنگام قهر -نشين بد) هم1

  مشتاق شنيدن - خداوند متعال



 

 

 - نشين نيك) هم4توبرة سنگين    -جغرافياي فرهنگي - ) كردار شايسته3
  ر رحمتآوپيام -دين جهاني

  ساختمان كدام واژه با بقية متفاوت است؟ - 5
) 4    گير) آسان3      ) خندان2    ) گرفتار1

  گويش
  كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟ - 6
  ) بي نيازي3        ) پيري2      )جواني 1

  ) فني 4  
  آراية مقابل كدام گزينه نادرست است؟ - 7
رنگ روزگار ) سخنان سرشار از حكمت پيامبر (ص) مرز جغرافيايي و 1

  اي ندارد. (كنايه)ويژه
) پيام پيامبر (ص) گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت، همواره بدان 2

  نيازمند است. (تشبيه)
كند. ) مومن براي رهايي از گناه، بيش از گنجشك در قفس تلاش مي3

  نظير)  (مراعات
  ) يك روز، ناگهان از آسمان آتش باريد. (تشخيص)4
  ساختمان متفاوتي دارد؟كدام گزينه  - 8
) گشاده 4    ) هماهنگي ها3    ) تندرستي2    ) پيامدها1
  رو
  ارتباط معنايي كدام گزينه با سايرين كمتر است؟ - 9
  ) زيبايي به خوش سيرتي است، نه به خوش صورتي1
چارة عشق احتمال ،    ) صبر كن اي دل كه صبر سيرت اهل صفاست 2

  شرط محبت وفاست
نه همين لباس زيباست   ت به جان آدميت) تن آدمي شريف اس3

  نشان آدميت



 

 

كه معني بماند نه صورت       ) اگر هوشمندي به معني گراي4
  به جاي

  كدام گزينه وابستة پسين از نوع صفت بياني وجود دارد؟ -10
  ) شور زندگي يكبار ديگر مردان را به خرمشهر كشاند.1
  ) جواني او در شهر آسماني خرمشهر مانده است.2
  جنگيم.ها مي) اينجا كربلاست و ما همه با يزيدي3
  ) گفت: اين توبرة كاه بردار و به لشكرگاه سلمان بر.4
  

 

 - اند؟ (پيامدكلمات داده شده در كدام گزينه به درستي معنا شده - 1
  وجه) - رعايا

) 3  قصد - مردم فرمانبردار - ) نتيجه2راه   - عموم مردم - ) واكنش1
  اساس -عموم مردم -) انجام4صورت  - فقرا - نتيجه

يكي راه بگشاي تا بگذرم/ به جايي كه « در بيت » آبشخور « معناي  - 2
    چيست؟»  كرد ايزد ،آبشخورم

  ) روزي4    ) قسمت3    ) سرچشمه2    ) نصيب 1
  ساخت و زمان كدام فعل با بقيه متفاوت است؟ - 3
) 4    ) مي دويد 3    ) مي گفتيد2    ) مي پوشيد1

  مي رسيد
  ي تركيبات وصفي هستند؟كدام گزينه، همهدر  - 4
 - ) سفارش پيامبر2        برادر مسلمان -هنگام قهر -نشين بد) هم1

  مشتاق شنيدن - خداوند متعال



 

 

 - نشين نيك) هم4   توبرة سنگين -جغرافياي فرهنگي - ) كردار شايسته3
  آور رحمتپيام -دين جهاني

  ساختمان كدام واژه با بقية متفاوت است؟ - 5
) 4    گير) آسان3      ) خندان2    ) گرفتار1

  گويش
  كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟ - 6
  ) بي نيازي3        ) پيري2      )جواني 1

   ) فني4  
  آراية مقابل كدام گزينه نادرست است؟ - 7
) سخنان سرشار از حكمت پيامبر (ص) مرز جغرافيايي و رنگ روزگار 1

  اي ندارد. (كنايه)ويژه
(ص) گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت، همواره بدان ) پيام پيامبر 2

  نيازمند است. (تشبيه)
كند. ) مومن براي رهايي از گناه، بيش از گنجشك در قفس تلاش مي3

  نظير)  (مراعات
  ) يك روز، ناگهان از آسمان آتش باريد. (تشخيص)4
  كدام گزينه ساختمان متفاوتي دارد؟ - 8
) گشاده 4    هماهنگي ها) 3    ) تندرستي2    ) پيامدها1
  رو
  ارتباط معنايي كدام گزينه با سايرين كمتر است؟ - 9
  ) زيبايي به خوش سيرتي است، نه به خوش صورتي1
چارة عشق احتمال ،    ) صبر كن اي دل كه صبر سيرت اهل صفاست 2

  شرط محبت وفاست
نه همين لباس زيباست   ) تن آدمي شريف است به جان آدميت3

  نشان آدميت



 

 

كه معني بماند نه صورت       اگر هوشمندي به معني گراي )4
  به جاي

  كدام گزينه وابستة پسين از نوع صفت بياني وجود دارد؟ -10
  ) شور زندگي يكبار ديگر مردان را به خرمشهر كشاند.1
  ) جواني او در شهر آسماني خرمشهر مانده است.2
  جنگيم.ها مي) اينجا كربلاست و ما همه با يزيدي3
  گفت: اين توبرة كاه بردار و به لشكرگاه سلمان بر. )4
  

  درس سيزدهم: تحليلگر:بانومحمدي نسب

  تشكرازتدريس خوب ايشان

  

  قيصر امين پور  : ���

به عنوان عضو  1382در گتوند خوزستان است . در سال  1338متولد ارديبهشت ماه 
  منتخب فرهنگستان زبان وادب فارسي انتخاب شد .

كه بخش عمده آن غزل وچندين » تنفس صبح«وي اولين مجموعه شعرش را با عنوان 
  نام دارد . » در كوچه آفتاب«قطعه شعر بود منتشر كرد. دومين مجموعه ايشان 

صفحه اي است كه ظهر عاشورا و غوغاي  28يك منظومه » ظهر روز دهم «منظومه 
  كربلا وتنهايي عشق را توصيف مي كند .



 

 

است كه تحول كيفي وكمي شاعر را بازتاب مي كند و » آينه هاي ناگهان «وديگر اثر ا
  در ساختاري نو عرضه مي شود  .

كتاب هاي ايشان در زمينه ادبيات » مثل چشمه مثل رود «و » به قول پرستو « كتاب هاي 
  كودكان ونو جوانان است.

ب نيمايي و مثنوي است قالب هاي شعر مورد علاقه ايشان ،چهار پاره، غزل ، دوبيتي ،قال
.  

امين پور در شعر هايش مي كوشد از زبان سليس وروان استفاده كند و به كارگرفتن 
  كنايات واصطلاحات متداول زبان به باروري شعر او كمك كرده است .

كه براي امام خميني(ره) سروده شده، انتخاب شده » تنفس صبح«شعر زير از كتاب 
  است :

  است    لخند تو خلاصه خوبي ه

  لختي بخند خنده گل زيباست  

 پيشانيت تنفس يك صبح است   

صبحي كه انتهاي شب يلداست   

  در چشمت از حضور كبوتر ها  

  هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست 

  رنگين كمان عشق اهورايي  



 

 

  از پشت شيشه دل تو پيداست

  فرياد تو تلاطم يك طوفان است   آرامشت تلاوت يك درياست

  فاصله صحبت كن   با ما بدون

  اي آن كه ارتفاع تو دور از ماست 

 

 تحليلگر بانو محمدي نسب

  به نام خداوند جان و خرد  

  تحليل درس سيزدهم آشناي غريبان  � 

  مدرس ارجمند :بانو محمدي نسب�

قالب اشعار اين درس غزل است .�  

از اين جهت شبيه  دراين قالب شعر مصراع اول با تمام مصراع هاي دوم هم قافيه است و
  قصيده مي باشد.

هجري رواج پيدا كرد .محتواي غزل در آغاز عاشقانه است اما با ظهور  6غزل از قرن 
  سنايي معشوق زميني رنگ آسماني پيدا مي كند و غزل عارفانه پديد مي آيد.

  موضوع غزل بيان احساسات ،عواطف ، وصف طبيعت و ياد ايام جواني است.



 

 

بيت است تعداد ابيات مرز غزل و قصيده را تعيين نمي كند  12تا  7بين تعداد ابيات غزل 
  بلكه محتوا و درون مايه تعيين كننده است.

از انقلاب مشروطه به بعد غزل جنبه اجتماعي وسياسي نيز به خود گرفت  و كساني چون 
  فرخي يزدي به سرودن غزل اجتماعي پرداختند.

  وضوع خاص و واحد شرط نيست.بر خلاف قصيده در غزل ، رعايت يك م

  اهداف آموزشي اين درس:

آشنايي بيشتر دانش آموزان با دو امام بزرگوار ( امام رضا عليه السلام و امام مهدي ��
  عجل االله تعالي فرجه)

  آشنايي بيشتر دانش آموزان با رديف وانواع آن. ��

  تقويت مهارت درست خواني شعر با لحن مناسب ��

  يس:روش پيشنهادي تدر

  كارايي گروه  

  پرسش وپاسخ

  روش تدريس اعضاي گروه

وسايل كمك آموزشي: كتاب هاي مرتبط با محتواومضمون درس، تخته ��
  وماژيك، عكس، نمايش بخشي از فيلم ولايت عشق براي ايجاد انگيزه بيشتر.



 

 

عنوان آغازين درس (آشناي غريبان) داراي تناقض ( پارادوكس) است  ودر آن به 
  م غريبان اشاره دارد .وجود اما

لحن خوانش غزل نخستين ، لحن روايي آميخته با بيان عواطف و آرزوهاست ودر غزل 
  امام خميني (ره) لحني اميد دهنده و بشارت آميز است.

  براي تاثير گذاري و التذاذ ادبي ، بهتر است از خوانش دسته جمعي بهره ببريم

زرگي اما رضا (ع) سروده است وشكوه اين شعر را قيصر امين پور در وصف عظمت وب
و لطافت ، مهرباني و غريب بودن ايشان را بيان مي كند .تمام ابيات اين غزل در وصف 

  آن امام بزرگوار است.

  واژه هاي خروشان، پريشان ، بيابان، باران ، شهيدان ، غريبان  و خراسان  قافيه اند.�

  تورا مي شناسند رديف به صورت جمله

  

  غريبان _آشناي#

  نهم_پايه#

  تحليگر بانو محمدي نسب 

����  
   

  بيت اول:�



 

 

  چشمه هاي خروشان تورا مي شناسند   /  موج هاي پريشان تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :  ��

  واژه ها:

  خروشان : پرجوش وخروش 

  پريشان :  آشفته 

ش+ ان )غير ساده مشتق( چشمه (چشم+ه)   ، خروشان (خروش +ان)  و پريشان(پري�
  وندي )

  چشمه هاي خروشان  و موج هاي پريشان :تركيب وصفي

  مصراع اول و دوم جمله سه جزئي هستند .

چشمه هاي خروشان: نهاد ، چشمه هسته / ها : وابسته پسين البته در دوره متوسطه اول به 
  اين نوع وابسته اشاره نشده است.

  خروشان: وابسته پسين صفت بياني 

  تو : مفعول 

  مي شناسند : فعل 

  موج هاي پريشان : نهاد / موج هسته/ها وابسته پسين / پريشان : وابسته پسين صفت بياني

  تو : مفعول 



 

 

  مي شناسند :فعل

  قلمرو فكري :��

  چشمه هاي خروشان وموج هاي آشفته ، با تو آشنا هستند و تو را مي شناسند.

  قلمرو ادبي:��

ي شناسند آرايه تشخيص  /  چشمه ، خروشان  وموج : مراعات چشمه ها وموج ها م
  نظير  /  واج آرايي (ش)  /  كلمات نظير به نظير هماهنگ : موازنه

  بيت دوم : پرسش تشنگي را تو آبي ، جوابي  /  ريگ هاي بيابا ن تو را مي شناسند. �

  قلمرو زباني :��

  پرسش و تشنگي  :  غير ساده مشتق (وندي )

  ريگ ها : غير ساده داراي وند تصريفي  است( وندي ) 

  بيابان: ساده با توجه به وضعيت امروز

  مصراع اول : جمله چهار جزئي 

  تو : نهاد  /پرسش تشنگي متمم 

  آب وجواب مسند / هستي فعل

  پرسش تشنگي : پرسش هسته، تشنگي وابسته پسين مضاف اليه

  ضافه وپرسش تشنگي متمم) (پرسش تشنگي را: را به معني براي حرف ا



 

 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي 

  ريگ هاي بيابان : نهاد ، ريگ هسته / ها وابسته پسين / بيابان وابسته پسين مضاف اليه

  تو : مفعول وهسته

  (ريگ و بيابا ن )، (تشنگي وآب)  و ( پرسش و جواب )تناسب

  قلمرو فكري: ��

  مثل آب باارزش هستيد اماما ، شما براي انسان هاي تشنه معرفت 

  ريگ ها وسنگ ريزه هاي بيابان هم نسبت به شما معرفت دارند .

  قلمرو ادبي : ��

  پرسش تشنگي : اضافه تشبيهي ( تشنگي به پرسش تشبيه شده)

  تو آبي ، جوابي : تو مشبه ، آب وجواب مشبه به  اين مصراع سه تشبيه دارد .

  مصراع دوم : تشخيص 

  وجواب : مراعات نظير  ريگ وبيابان ،پرسش

  پرسش و جواب: تضاد

  غريبان_آشناي#

  نهم_پايه#

  تحليلگر بانو محمدي نسب



 

 

  بيت سوم : �

  نام تو رخصت رويش است و طراوت   /  زين سبب برگ وباران ، تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :��

  رخصت: اجازه ، دستور ،فرمان �

  رويش : روييدن  

  طراوت : تازگي ، شادابي 

  زين سبب : از اين سبب ، به اين دليل 

  

  رويش (رو : بن مضارع + ي ميانجي + ش)  ، باران : ساده

  مصراع اول:جمله سه جزئي

  نام تو : نهاد ، نام هسته / تو وابسته پسين مضاف اليه

واو رخصت رويش و طراوت : مسند ، رخصت هسته / رويش وابسته پسين مضاف اليه / 
  عطف/ طراوت معطوف وابسته پسين مضاف اليه 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي 

  برگ و باران نهاد / برگ هسته/  باران معطوف به نهاد و هسته

  تو : مفعول و هسته



 

 

  زين سبب :  قيد

  

  قلمرو فكري :��

مي نام تو  اجازه اي است براي روييدن و شادابي ؛به اين دليل همه گياهان وباران تو را 
  شناسند .( تو باعث طراوت و شادابي هستي )

  قلمرو ادبي : ��

  مصراع دوم : تشخيص ، واج آرايي (ب) و (ر)

  بيت چهارم :�

  هم تو گل هاي اين باغ را مي شناسي  /   هم تمام شهيدان تو را مي شناسند

  قلمرو زباني: ��

  شهيد: كشته در راه خدا، شاهد و حاضر ، جمع مكسر: شهدا�

  مصراع اول:جمله سه جزئي

  تو : نهاد  و هسته

گل هاي اين باغ : گروه مفعولي / گل : هسته/ ها: وابسته پسين علامت جمع/ اين : 
  وابسته پيشين براي باغ ، نوع آن صفت اشاره / باغ : وابسته پسين مضاف اليه

  هم:حرف ربط همپايگي يا به قولي پيوند همپايگي



 

 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي

  تمام شهيدان : نهاد وهسته/ تمام وابسته پيشين صفت مبهم

  هم : حرف ربط همپايگي

  تو : مفعول و هسته

  گل ها و شهيدان : وندي 

  قلمرو فكري:��

اماما ، تو انسان هاي خوب و شهيدان همچون گل اين سرزمين ( ايران واسلام )  رامي 
  درك كرده اند.شناسي  ، هم شهيدان تو را مي شناسند و عظمت تو را 

  قلمرو ادبي : ��

  گل : استعاره از شهيدان و انسان هاي خوب 

  باغ : استعاره از ايران و اسلام 

  گل و باغ :مراعات نظير

  غريبان_آشناي#

  نهم_پايه#

  تحليلگر بانو محمدي نسب

   



 

 

  

  بيت پنجم :�

  اينك اي خوب ، فصل غريبي سر آمد  /  چون تمام غريبان تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :��

  غريب : نا آشنا ، بيگانه و دور از وطن  اينك : الان  �

  سر آمد : به پايان رسيد 

  مصراع اول: داراي دو جمله / اي خوب منادا وشبه جمله  

  فصل غريبي سر آمد، جمله دوم كه دو جزئي است .

  يهفصل غريبي : گروه نهادي / فصل هسته / غريبي : وابسته پسين مضاف ال

  سر آمد : فعل مركب

  مصراع دوم : جمله سه جزئي است 

  تمام غريبان:  گروه نهادي / تمام وابسته پيشين صفت مبهم / غريبان : هسته

  تو : مفعول و هسته 

  غريبي : غير ساده( غريب + ي مصدري ) و غريبان : وندي 

  خوب : صفت جانشين اسم 

  غريبان : صفت جانشين اسم 



 

 

  سرآمد: فعل مركب

  اينك: قيد زمان 

  قلمرو فكري:��

اكنون اي امام خوب من ، روزگار و زمان غريبي و تنهايي شما به پايان رسيد زيرا تمام 
انسان هاي غريب و دور از وطن ، تو را مي شناسند. ( امام رضا (ع) براي همه دوست 

  داشتني و آشنا هستند .)

  قلمرو ادبي:��

  خوب : مجازا ، امام رضا   

     

  سر آمد : كنايه از به پايان رسيدن

  

  بيت ششم : �

  كاش من هم عبور تو را ديده بودم   /  كوچه هاي خراسان تو را مي شناسند 

  قلمرو زباني :��

  عبور : گدشتن ، رد شدن �

  مصراع اول: دو جمله 



 

 

  كاش : شبه جمله (اصوات) 

  من هم عبور تو را ديده بودم : جمله سه جزئي

  و هستهمن : نهاد 

  عبور تو : گروه مفعولي / عبور هسته / تو : وابسته پسين،  مضاف اليه  

  ديده بودم :  فعل ماضي بعيد  

  هم : قيد مختص 

  مصراع دوم: جمله سه جزئي

  كوچه هاي خراسان : گروه نهادي 

  كوچه : هسته / ها : وابسته پسين علامت جمع /خراسان: وابسته پسين مضاف اليه 

  وهستهتو: مفعول 

  قلمرو فكري : ��

اي كاش وقتي از كوچه هاي خراسان عبور مي كردي من هم بودم و مي ديدم  ؛ كوچه 
  هاي خراسان با وجود مباركت آشنا هستند .

  قلمرو ادبي : ��

  كوچه هاي خراسان مي شناسند : تشخيص    

  اين بيت تلميح دارد به سفر امام رضا (ع) به خراسان   



 

 

  

  ه جان را فكرت آموختبه نام آنك

  پايه نهم: درس چهاردهم ♦

  پيداي پنهان(پارادوكس)

  تحليلگر:بانوسالاروند

  باتشكرازايشان وتدريس خوبشان

 

  حق اندر وي زپيدايي است،پنهان       جهان،جمله،فروغ روي حق دان 
 (بيت دوجمله) 

  مفعولجهان:

  :صفت ازنوع مشترك ياقيد ميشه گرفت.جمله 

  جمله جهان: مفعول  

  فروغ روي حق:گروه مسندي

  دان:فعل نهاد ان محذوف است (تو)

  حق:نهاد

  وي متمم_اندر:حروف اضافه

  ز:حرف اضافه



 

 

  پيدايي:متمم (ي) نسبت

  پنهان: مسند

مفضلّ،روزي در نزديك مزارِ شريف پيامبر اكرم(ص)نشسته بود كه ديد 
ضمن صحبت هايش مده است و در آنجا آشخصي با يكي از دوستانش به 
د.وجود خدا و نبوت را رد ميكن  

مفضلّ به شدت به سخنان او اعتراض كرد و آن گمراه،جواب گفت كه 
اگر از شاگردان جعفر بن محمد(ع)هستي،بايد بداني كه او زياد از 

اين،سخنان مارا شنيده و با متانت جواب گفته است؛لذا تو هم با ما شايسته 
  سخن بگو.

 

11جمله است.  ندب  

 دانش زباني :

  نشسته بود:فعل ماضي بعيد 

  مفضل:نهاد

 :حرف اضافه  در نزديك  
 :م اليهمزار  

  شريف:صفت

 درنزديك مزارشريف:گروه قيدي  



 

 

  پيامبر:مضاف اليه

  اكرم:صفت

  ديد:فعل و نهاد آن محذوف

  شخصي با يكي از دوستانش به انجا امده است:مفعول براي فعل ديد

  آمده است:فعل 

  شخصي:نهاد

  حرف اضافه،يكي:متممبا:

  از:حرف اضافه  دوستانش متمم

 به آنجا:متمم قيدي

 :گروه قيدي  در ضمن صحبت هايش  

  م اليه  صحبت هايش:

  وجود خدا و نبوت:مفعول

 مسندرد :  
 اسنادي كند:فعل  مي  

  مفضل...:نهاد 

  به شدت:متمم قيدي



 

 

  او  مضاف اليه_به سخنان متمم

  مفعولاعتراض :  
  سادهكرد:فعل  

  :فعل...كه اگر ازشاگردان..... مفعول براي فعل گفتگفت 

  آن گمراه:گروه نهادي

  (ي)نهاد اجباري_هستي:فعل اسنادي

  از شاگردان جعفربن محمد(ع)متمم در نقش مسند

    بايد: قيد الزام  

  (ي):نهاد اجباري_بداني:فعل

  

  (كه اورا زياد....)مفعول براي فعل بداني 

  او نهاد محذوف_شنيده است:فعل 

  سخنان ما:مفعول

  زياد از اين : متمم قيدي

  با متانت:متمم قيدي

  نهاد محذوف_گفته است:فعل_جواب:مفعول



 

 

  حرف الزاملذا:

  تو:نهاد

  تسويههم:حروف  

  شايسته:قيد

  باما:متمم

 بگو:فعل امر_سخن:مفعول

  :پاراگراف دوم 

 

مفضلّ اندوهناك،نزد امام صادق(ع)رفت و ماجرا را براي ايشان گفت.  
در پاسخ،حكمت هاي افرينش را اين گونه بيان فرمودند:امام   

ابتدا مي كنم اي مفضلّ،به ياد كردن خلقت انسان.  پس، عبرت گير از 
آن. تفكّر كن اي مفضلّ،در همهء اعضاي بدن و تدبير آن هاكه هر يك 

براي هدفي و حاجتي آفريده شده اند؛دست ها براي كار كردن،پاها 
راي ديدن. همچنين اگر در جميع اعضا تامل براي راه رفتن،چشم ها ب

 كني،ميبيني هر يك براي كاري خلق شده اند.

 15جمله 

 

  رفت:فعل 



 

 

  نهاد: مفضل

  اندوهناك:قيد

  امام صادق(ع):متمم_نزد:حرف اضافه

  نهاد:محذوف_گفت:فعل

  ماجرا:مفعول

  براي ايشان:متمم

  مركب بيان فرموندند:فعل 

  امام:نهاد

  در پاسخ:متمم

  آفرينش:مفعول حكمت هاي

  اين گونه:قيد

   كنم:فعل مركب ابتدا مي 

  م..نهاد اجباري

 (جمله سه جزيي گذرا به متمم)   

  به ياد كردن خلقت انسان:متمم

 ✏پس:قيد    



 

 

 مفعول عبرت_نهاد محذوف_گير:فعل   

  چهار جزيي گذرا به مفعول ومتمم) از آن:متمم..(جمله

  نهاد محذوف(سه جزيي گذرابه متمم)_تفكر كن:فعل

  شبه جمله_اي مفضلّ:ندا و منادا

  در همهء اعضاي بدن:گروه متممي

  بدن:وابسته پسين(مضاف اليه)_اعضاهسته و متمم_همه:صفت مبهم

  تدبير آنها:عطف به متمم(و در تدبير آنها)

 شده اند:فعل اسنادي   

  هريك:نهاد

  براي هدفي و حاجتي:متمم

 آفريده:مسند   

  دست ها:نهاد

  ريده مسندآف- براي كار كردن:متمم 

  شده اند:فعل

  پاها:نهاد 

  براي راه رفتن:متمم



 

 

  شده اند:فعل_آفريده:مسند

  چشم ها:نهاد

  براي ديدن:متمم

  شده اند:فعل_آفريده:مسند

 هم چنين:قيد   

  اگر:حرف شرط

  (اعضاهسته و متمم)_صفت مبهم_جميع:وابسته پيشين_در جميع اعضا:متمم

  

  تامل كني:فعل مركب و نهاد (ي اجباري) 

  

 هريك براي كاري خلق شده _(ي) نهاد اجباري_بيني:فعل مي
  بيني مفعول براي فعل مي_اند

  هريك:نهاد 

  براي كاري:متمم

  خلق:مسند

 ماضي نقلي_شده اند:فعل اسنادي



 

 

 پاراگراف سوم ♦

 مفضلّ گفت:اي مولاي من!گروهي مي گويند كه اينها كار طبيعت است. 
گوييد،علم و  طبيعت كه شما ميحضرت فرمود:بپرس از ايشان كه ايا اين 

قدرت دارد بر اين كار ها يا نه؟اگر گويند كه علم قدرت دارد،پس به 
خدا قائل شده اند و اورا((طبيعت))نام كرده اند؛زيرا معلوم است كه 
طبيعت را شعور و اراده نيست؛و اگر گويند كه طبيعت را علم اراده 

بي شعور،صادر نمي شود.نيست،پس معلوم است كه اين كار ها از طبيعت   

 

 جمله19 

 

  (بپرس....تمام جمله بعد مفعول براي فعل فرمود)_فرمود:فعل�

  نهادمحذوف.._بپرس:فعل

  كه:حرف ربط

  گوييد:فعل مي

  شما :نهاد

  اين طبيعت علم وقدرت دارد..مفعول براي فعل مي گوييد

  اين طبيعت:مفعول 

  (د)نهاد اجباري_دارد:فعل



 

 

  علم وقدرت:مفعول 

  اين كارها:متمم_بر:حرف اضافه

  (حذف به قرينه لفظي) يا ندارد فعل  يا نه:

  اگر:حرف شرط 

  (ند)نهاد اجباري_گويند:فعل

  دارد فعل_مفعول_علم قدرت

   پس:قيد(بنابراين) 

  به خدا:متمم

  شده اند:فعل اسنادي_قائل:مسند

  طبيعت مسند_اورا:مفعول

  جزيي گذرا به مفعول ومسند)نام كرده اند:فعل(نام نهادن)..(جمله چهار 

  زيرا:حرف تعليل 

  نهاد محذوف_فعل اسنادي_است_معلوم:مسند

  كه:حرف ربط

  را:حرف اضافه(براي)

  طبيعت:متمم



 

 

  شعور و اراده:نهاد

  نيست:فعل خاص(وجود ندارد)

   (ندنهاد اجباري)(كه طبيعت را...)مفعول براي گويند_گويند:فعل

  را:تغيير فعل 

  يست:فعل خاص..نهاد طبيعتن_علم و اراده: مفعول

  پس:قيد

  نهاد محذوف_است:فعل اسنادي_معلوم:مسند

  اين كارها:نهاد 

  شعور:گروه متممي از طبيعت بي

  شود(فعل اسنادي) نمي_صادر:مسند

    1گفت  

 2من مولاي اي 

 3گويند مي گروهي

 4.است طبيعت كار اينها كه 

 5:فرمود حضرت

 6 ايشان از بپرس



 

 

 7ميگوييد شما كه طبيعت اين ايا كه

 8 ها كار اين بر دارد قدرت و ،علم

 9 نه يا  

  10اگر گويند

  11كه علم قدرت دارد، 

  12پس به خدا قائل شده اند

  13و اورا((طبيعت))نام كرده اند 

  14؛زيرا معلوم است 

  15كه طبيعت را شعور و اراده نيست

  16؛و اگر گويند

  17كه طبيعت را علم اراده نيست 

  18،پس معلوم است

  19كه اين كار ها از ... صادر نميشود. 

  

 :پاراگراف چهارم ♦



 

 

اي مفضلّ!چه كسي دل را در ميان سينه قرار داده و پنهان كرده و  
پيراهني كه پرده ي دل است،بر روي آن پوشانيده و دنده ها را بر بالاي 

آن حافظ گردانيده،با گوشت و پوستي كه بر روي دنده ها قرار داده، 
كه موجب جراحت آن   ز خارج،چيزي بر آن وارد نشودبراي آنكه ا

گردد؟ چه كسي شش را با دزنِ رل قرار داده كه پيوسته در حركت 
است و باز نمي ايستد؟ براي آنكه حرارت در دل جمع نشود كه آدمي را 

 تلف كند.

 

 جمله14✏

 جمله اول 

 مفضل:ندا_اي:حرف ندا

 جمله دوم: 

  قرينه لفظي)(حذف به _قرار داده است:فعل

  چه كسي:نهاد

  دل:مفعول

  درميان:حرف اضافه

  سينه:متمم

 



 

 

جمله سوم   

  (حذف به قرينه لفظي)_كرده است:فعل

  نهاد:محذوف(او)

  مفعول:محذوف(آن را) 

  پنهان:مسند(چهار جزئي گذرا به مسند و مفعول)

 

جمله چهارم   

  است:فعل اسنادي

  پيراهني:نهاد

  كه:حرف ربط

  دل مضاف اليه)_پرده هسته و مسند(_پرده ي دل:گروه مسندي

  نهاد(محذوف)_پوشانيده است:فعل :   جمله پنجم

  آن:متمم_برروي:حرف اضافه

 

نهاد  (حذف به قرينه لفظي) گردانيده است:فعل اسنادي: جمله ششم 
 محذوف

  حافظ:مسند



 

 

  بر بالاي:حرف اضافه

  آن:متمم

  مفعول در جمله اول محذوف است،آن را،جمله چهار جزئي گذرا
   به مسند و مفعول

 

جمله هفتم   

  نهاد محذوف_قرار داده است:فعل

  گوشت و پوستي:متمم_با:حرف اضافه

  كه:حرف ربط

  بر روي:حرف اضافه

  دنده ها:متمم

 جمله هشتم

  نشود:فعل اسنادي

  وارد:مسند

  چيزي:نهاد

  بر آن:متمم

  از خارج:متمم قيدي



 

 

  برآي:حرف اضافه

  آن:متمم

 كه:حرف ربط

:     جمله نهم   

نهاد محذوف_گردد:فعل اسنادي       

  موجب جراحت آن:متمم در نقش مسند(موجب:حرف اضافه)

 

:                 جمله دهم   

قرار داده است:فعل ماضي نقلي          

  چه كسي:نهاد

  شش:مفعول

 جزئي گذرا به مسند و مفعول 4جمله _دل:مضاف اليه_بادزن:مسند

جمله يازدهم   

  محذوفنهاد _است:فعل اسنادي

  در حركت:متمم در نقش مسند

  كه:حرف ربط



 

 

   پيوسته:قيد

  نهاد اجباري(د)_نمي ايستد:فعل:        جمله دوازدهم

  باز:قيد

  نشود:فعل اسنادي:         جمله سيزدهم

  حرارات:نهاد

  در دل:متمم

 جمع:مسند

 جمله چهاردهم 

  نهاد اجباري_كند:فعل

  آدمي:مفعول

  ول و مسندجزئي گذرا به مفع4جمله_تلف:مسند

 پاراگراف پنجم ♦

اي مفضل!اكنون تاملّ كن در قوه ها و فوايد آنها كه حق تعالي در  
وجود انسان قرار داده است. اگر از اين قوه ها حافظه را نمي 

داشت،چگونه بود حال او و چه خلل ها داخل مي شد در امور و 
ه در نزد زندگاني و كارهاي او! زيرا در خاطرش نمي ماند كه از او چ

مردم است و از مردم چه در نزد اوست؛چه داده است و چه گرفته است 



 

 

و در خاطرش نبود آنچه را ديده و آنچه را شنيده و آنچه گفته و آنچه به 
او  گفته اند و به ياد نداشت كه چه كسي  به او نيكي كرده و چه كسي به 

دارد .او بدي كرده است و چه چيز نفع دارد اورا و چه چيز ضرر   

 جمله...21

 

جمله اول   

  مفضل منادا_اي:حرف ندا

  جمله دو

  تامل كن:فعل امر و نهاد آن تو محذوف

  اكنون:قيد

  در قوه ها و فوايد آنها:

آن ها:وابسته _ها:وابسته پسين_گروه متمي (قوه و فوايد هسته و متمم
  پسين و مضاف اليه)

 جمله سوم:

  قرار داده است:فعل:ماضي نقلي

  تعالي صفت و وابسته پسين)_تعالي:گروه نهادي(حق هسته و نهادحق 

  در وجود:متمم



 

 

 جمله سه جزئي گذرا به مفعول(آن)؟_مفعول در جمله حذف شده است

جمله چهار   

  نهاد محذوف_داشت:فعل نمي

  حافظه:مفعول

  اگر:حرف شرط

 از اين قوه ها:گروه متممي

جمله پنج   

  بود:فعل اسنادي

  چگونه:مسند

 روه نهاديحال او:گ

جمله شش   

  مي شد:فعل اسنادي

  داخل:مسند

  چه خلل ها:گروه نهادي

امور و زندگاني و كار _در امور و زندگاني و كارهاي او:گروه متممي
 او:مضاف اليه_هسته متمم



 

 

جمله هفت   

  نهاد(محذوف(آن)_نمي ماند:فعل

 در خاطرش:متمم

جمله هشت   

  است:فعل خاص(وجود دارد)

  ضمير پرسشي_چه:نهاد

  كه:حرف ربط

  از او:متمم

  در نزد:حرف اضافه

 مردم:متمم

جمله نهم   

  است:فعل خاص(وجود دارد)

  چه:نهاد

  از مردم:متمم

 نزد او:متمم

جمله ده   



 

 

  نهاد محذوف_داده است:فعل ماضي نقلي

 مفعول_چه:ضمير پرسشي

 جمله يازده 

  نهاد محذوف_گرفته است:فعل

  مفعول_چه:ضمير پرسشي

 

 جمله دوازده 

  نهاد(محذوف(آن)_نبود:فعل خاص(وجود نداشت)

وابسته _مثل:مضاف اليه_در خاطرش:گروه متممي(خاطره هسته و متمم
  پسين

و آنچه را به او گفته اند:مفعول براي _و آنچه را شنيده_آنچه را ديده
 فعل نبود

 جمله سيزده 

  نهاد محذوف_ديده است:فعل حذف به قرينه لفظي

 پرسشيانچه:ضمير _آنچه را:مفعول

 جمله چهارده 

  نهاد محذوف_حذف به قرينه لفظي_شنيده است:فعل



 

 

 انچه را:مفعول

 جمله پانزده 

  نهاد محذوف_حذف به قرينه لفظي_گفته است:فعل

  آنچه:مفعول

 

 جمله شانزده 

  (ند)نهاد اجباري_گفته اند:فعل

 (مفعول آن چه را حذف شده است)_به او:متمم

 جمله هفده 

  مركب پيشوندي(نهاد حذف شده )به ياد نداشت:فعل 

  

  چه كسي به او نيكي كرده است:مفعول براي فعل به ياد نداشت

 

 جمله هجده 

  كرده است:فعل

  چه كسي:نهاد

  نيكي:مفعول



 

 

  به او:متمم

 

 جمله نوزدهم 

  كرده است:فعل

  چه كسي:نهاد

 به او:متمم_بدي:مفعول

 جمله بيست 

  دارد:فعل

  چه چيز:نهاد

  نفع:مفعول

  او:متمم

  براي حرف اضافهرا:

 

 جمله بيست و يك 

  دارد:فعل

  چه چيز:نهاد

  ضرر:مفعول



 

 

 پاراگراف ششم ♦

و نعمت و فراموشي در آدمي،اگر تامل كني،عظيم تر است از نعمت  
يادآوري.اگر فراموشي در آدمي نبود،هيچ كس از مصيبتي آرامش 

نميافت كينه ي هيچ كس از سينه اش بيرون نمي شد و از هيچ يك از 
نعمت هاي دنيا بهره مند نمي شد؛براي آنكه آسيب هايي كه بر او وارد 

شده، هميشه در برابر او بود و اميد نداشت كه شخصي كه دشمن 
اوست،از احوال او غافل گردد؛يا حسودي،لحظه اي از فكر او 

بپردازد.پس نميبيني كه خداوند حكيم حافظه و فراموشي را در آدمي 
كديگرند؟در هر يك مصلحتي هست كه وصف قرار داده و هردو ضد ي

توان كرد. نمي  

 17جمله 

 

جمله اول   

  (ي)نهاد اجباري_تامل كني:فعل

فراموشي صفت _و در نعمت فراموشي:گروه متممي(نعمت هسته و متمم
  نسبي وابسته پسين)

  اگر:حرف شرط

 

جمله دوم   



 

 

  نهاد محذوف_است:فعل اسنادي

  عظيم تر:مسند

  متممياز نعمت يادآوري:گروه 

 

جمله سوم   

  نبود:فعل خاص

  فراموشي:نهاد

  (ي) در آدمي وحدت است؟_در آدمي:متمم

  اگر:حرف شرط

 

جمله چهارم   

  نمي يافت:فعل

  هيچ كس:نهاد

  آرامش:مسند

  از مصيبتي:متمم((ي)در مصيبتي وحدت است يك مصيبت)؟

 

جمله پنجم   



 

 

  (نمي رفت)_نميشد:فعل خاص

هيچ كس ضمير مبهم و _و هسته (كينه نهاد_كينه هيچ كس:گروه نهادي
  مضاف اليه)

  از:حرف اضافه

  (ش)وابسته وابسته مضاف اليه_سينه اش:سينه مضاف اليه

  بيرون:قيد

 

جمله ششم   

  نهاد او محذوف_نمي شد:فعل اسنادي

  بهره مند:مسند

  (هيچ يك ضمير مبهم)_از هيچ يك:متمم

 ها:وابسته_از نعمت هاي دنيا:گروه متممي(نعمت هسته و متمم
  دنيا:مضاف اليه و وابسته پسين)_پسين

 

جمله هفت   

  ( است حذف به قرينه لفظي)_شده است:فعل اسنادي

  وارد:مسند



 

 

  آسيب هاي:نهاد

  كه:حرف ربط

  متمم_بر او

 

جمله هشت   

  نهاد محذوف آن_بود:فعل خاص وجود داشت

  در برابر او:متمم در نقش مسند(در برابر:حرف اضافه ..او:متمم)

 

جمله نهم   

  نهاد او محذوف_نداشت:فعل

  اميد:مفعول

 

جمله ده   

  است:فعل

  شخصي:نهاد

  دشمن او:گروه مسندي

  كه:حرف ربط



 

 

 

جمله يازده   

  نهاد او محذوف_گردد:فهل اسنادي

  مسند_غافل

  از احوال او:گروه متممي

 

جمله دوازدهم   

  بپردازد:فعل

  حسودي:نهاد

  از فكر او:گروه متممي

  يا حرف عطف

  لحظه اي:قيد زمان

 

 جمله سيزده 

  نمي بيني:فعل(ي)نهاد اجباري

 پس:قيد بنابراين   

 



 

 

 جمله چهاردهم 

  قرار داده است:فعل

  خداوند حكيم:گروه نهادي

  حافظه و فراموشي:مفعول

  درآدمي:گروه متممي

 

 جمله پانزده  

  ند: (هستند)فعل

  هر دو:نهاد

  ضد يكديگر:مسند

 

 جمله شانزده 

  هست:فعل خاص

  مصلحتي:نهاد

  هريك ضمير مبهم_هريك:متممدر 

 

 جمله هفدهم 



 

 

 نهاد محذوف       توان كرد:فعل نمي  

  وصف:مسند

  آن:مفعول كه محذوف است.

  جزئي گذرا به مفعول و مسند 4جمله 

  

 پاراگراف هفتم�♦

اي مفضلّ،درباره آن صفتي كه از ميان ساير حيوانات،ويژه ي انسان  
نمي بود،هيچ كس است،تفكّر كن كه آن ((حيا))است.اگر حيا 

مهمانداري نمي كرد و وفا به وعده ها نمي نمود و نياز هاي مردم را بر 
نمي آورد؛به كسي نيكي نمي كرد و از بدي ها دوري نمي كرد؛حتّي 

بسياري از امور را مردم براي حيا به عمل مي آورند؛زيرا برخي از مردم 
به جا نمي آوردند  اگر از يكديگر شرم نمي كردند، حقّ پدر و مادر را نيز

و صله ي رحم و احسان به خويشان نمي كردند و امانت هاي مردم را 
 پس نمي دادند و ترك معاصي نمي كردند.

 

 جمله 16✏

 

جمله اول    



 

 

  اي مفضل:ندا و منادا

 

جمله دوم   

  است:فعل اسنادي(نهاد محذوف آن)

 ويژه انسان:گروه مسندي

جمله سوم   

  تفكر كن:فعل نهاد تو محذوف

  درباره:حرف اضافه

  آن صفتي:متمم

  كه:حرف ربط

  ساير:صفت مبهم_ساير حيوانات:گروه متممي_از ميان:حرف اضافه

  حيوانات:هسته و متمم

 

جمله چهارم   

  است:فعل اسنادي

  حيا:مسند

 آن:نهاد



 

 

جمله پنجم   

  نمي بود:فعل خاص

  حيا:نهاد

  اگر:حرف شرط

 

جمله ششم   

  نمي كرد:فعل

  مهمانداري:مفعول

  كس:نهادهيچ 

 

جمله هفتم   

  نمي نمود:فعل(نهاد محذوف)

  وفا:مفعول

  به وعده ها:متمم

 

جمله هشت   

  بر نمي آورد:فعل(نهاد محذوف)



 

 

  نياز هاي:مفعول

 مردم:مضاف اليه

جمله نهم   

  نمي كرد:فعل(نهاد محذوف)

  نيكي:مفعول

  به كسي:متمم

 

جمله دهم   

 (نهاد محذوف)  دوري نمي كرد:فعل مركب  

 ها:متمماز بدي 

جمله يازدهم   

  به عمل مي آورند:فعل

  مردم:نهاد

  بسياري از:قيد

  امور را:مفعول

  براي:حرف اضافه



 

 

 حيا:متمم

جمله دوازدهم   

  شرم نمي كرد:فعل

  برخي از مردم:نهاد

  اگر:حرف شرط

 يكديگر ضمير مبهم_از يكديگر:متمم

جمله سيزدهم   

  به جا نمي آورد:فعل(ند نهاد اجباري)

  حق:مفعول

  و مادر:مضاف اليهپدر 

 نيز:قيد

جمله چهار دهم   

  نمي كردند:فعل(ند نهاد اجباري)

  صله رحم و احسان:مفعول

  به خودشان:متمم

 



 

 

جمله پانزدهم   

  پس نمي دادند:فعل(ند نهاد اجباري)

  امانت هاي:مفعول

 مردم:مضاف اليه

جمله شانزدهم   

  ترك نمي كردند:فعل(ند نهاد اجباري)

  معاصي:مفعول

 هشتم پاراگراف ♦

پس،داده است خداوند عليم به آدمي آنچه صلاح دين و دنياي او در  
آنهاست و منع كرده است از آدمي،دانستن امري چند را كه در شان و 
طاقت او نيست دانستن آنها؛مانند انور آينده و آنچه در دل هاي مردم 

 است و مانند اينها.

✏6 هجمل  

 داده است:فعل ماضي نقلي

  ه نهاديخداوند عليم:گرو

  آنچه:ضمير پرسشي در نقش مفعول

 به آدمي:متمم



 

 

 جمله دوم 

  است:فعل خاص

  صلاح دين و دنياي او:گروه نهادي

  صلاح هسته و نهاد

دنيا عطف به وابسته و مضاف _دين:وابسته پسين و مضاف اليه
  (او)وابسته و مضاف اليه_اليه

 در آنها:متمم

 جمله سوم 

  محذوف_نهاد_منع كرده است:فعل

  آدمي:متمماز 

  دانستن امري چند را:مفعول

 

 جمله چهارم 

  نيست:فعل اسنادي

  دانستن آنها:گروه نهادي

  كه:حرف ربط

  درشان و طاقت او:گروه متممي در نقش مسند



 

 

امور هسته و متمم و _امور آينده:گروه متممي_مانند:حرف اضافه
 آينده:صفت

 جمله پنجم 

  است:فعل خاص

  آنچه:نهاد

 متممي در دل هاي مردم:گروه

 جمله ششم 

  فعل است:كه به قرينه لفظي حذف شده است

  نهاد:آن و محذوف است

  مانند اينها:متمم در نقش مسند

  

  پاراگراف نهم�♦

 

تامل كن اي مفضلّ،در مصلحت پنهان كردن عمر هركس از او،زيرا كه 
اگر مقدار عمر خود را بداند،اگر عمرش كوتاه باشد،زندگي بر او ناگوار 

و اگر بداند كه عمرش دراز خواهد بود،اميد بقا خواهد  خواهد بود
 داشت.

 



 

 

 جمله8✏

 جمله اول 

  جزئي) 3تامل كن:فعل و نهاد آن محذوف است(گذرا به متمم 

  در مصلحت پنهان كردن عمر هر كس از او:متمم

  در: حرف اضافه  مصلحت هسته و متمم

 پنهان كردن:وابسته پسين و مضاف اليه   

  و مضاف اليه عمر:وابسته وابسته

  هركس:وابسته وابسته و مضاف اليه(ضمير مبهم)

 از او:متمم

 جمله دوم 

 ندا و منادا_اي مفضل:شبه جمله

 جمله سوم 

  بداند:فعل(د)نهاد اجباري

  مقدار عمر خود را:گروه مفعولي

  زيرا كه:حرف تعليل

 اگر:حرف شرط



 

 

 جمله چهارم 

  باشد:فعل اسنادي

  كوتاه:مسند

  (ش)مضاف اليه وابسته پسين_هسته و نهاد عمر_عمرش:گروه نهادي

 اگر:حرف شرط

 جمله پنجم 

  خواهد بود:فعل

  ناگوار:مسند

  زندگي:نهاد

 بر او:متمم

جمله ششم   

  بداند:فعل و نهاد (د) اجباري

  اگر:حرف شرط

  مفعول:جمله بعد(كه عمرش دراز خواهد بود)

 

جمله هفتم   



 

 

  خواهد بود:فعل

  عمرش: نهاد

 دراز:مسند

جمله هشتم   

  او نهاد محذوف_خواهد داشت:فعل

  بقا:وابسته پسين و مضاف اليه._اميد هسته و مفعول_اميد بقا:گروه مفعولي

  

 پاراگراف دهم ♦

و بدان اي مفضلّ!كه نياز اصلي آدمي به زندگاني،نان و آب است.پس 
نظر كن كه چگونه تدبير كرده است در اين دو چيز؛زيرا كه چون آدمي 

تر است ازاحتياج به نان،بنا بر آنكه صبر او بر  را احتياج به آب،شديد
گرسنگي زياده است از صبر بر تشنگي،و احتياجش به آب بيشتر است از 

 احتياج به نان؛لذا آب را فراوان گردانيده است.

 جمله9✏

 جمله اول 

  بدان:فعل نهاد محذوف

  كه نياز آدمي به زندگاني....مفعول براي فعل بدان



 

 

 

 جمله دوم 

 :ندا و منادااي مفضلّ

 جمله سوم 

  است:فعل اسنادي

نيازاصلي آدمي:گروه  مسندي ( نياز هسته ومسند اصلي وابسته وصفت 
  ادمي وابسته وابسته  وصفت)

  نان و آب:نهاد

  به زندگاني:متمم

 كه:حرف ربط

جمله چهارم   

  نهاد محذوف_نظر كن:فعل

  پس:قيد

 كه:حرف ربط

جمله پنجم   

  مفعول تدبير :  
 و نهاد محذوف كرده است:فعل   



 

 

  چگونه:قيد

  (جمله سه جزئي گذرا به متمم)_در اين دو چيز:گروه متممي

صفت _دو وابسته پيشين_اين وابسته پيشين صفت اشاره_چيز:هسته و متمم
 شمارشي

جمله شش   

  است:فعل اسنادي

  احتياج:نهاد

  شديد تر:مسند

  به آب:متمم

  را:براي حرف اضافه

  آدمي:متمم

  حرف تعليل_كهزيرا _چون:حرف ربط

  از احتياج:متمم

 به نان:متمم

جمله هفت   

  است:فعل اسنادي



 

 

  صبر او:گروه نهادي

  زياده:مسند

  بنابر:حرف اضافه

  آن:متمم

  كه:حرف ربط

 بر گرسنگي:متمم

جمله هشت   

  است:فعل

  احتياجش:گروه نهادي

  به آب:متمم

  شديد تر:مسند

  از احتياج:متمم

 به نان:متمم

جمله نهم   

  :قيد لذا:بنابر اين  

  نهاد محذوف_گردانيده است:فعل اسنادي



 

 

  فراوان:مسند

  جزئي گذرا به مفعول و مسند)4آب:مفعول(

 پاراگراف يازدهم�♦

و اگر آدمي را هرگز دردي نمي رسيد،به چه چيز ترك مي كرد گناهان 
را و به چه چيز تواضع مي كرد براي خدا و تضرعّ مي كرد نزد او؟و به 

رباني مي كرد به مردم و صدقات مي نمود به مساكين؟نمي چه چيز مه
بيني كسي را كه به دردي دچار شد،خضوع مي كند و به درگاه خدا 
روي مي آورد و طلب عافيت مي كند و دست مي گشايد به دادن 

صدقه؟پس نمي بيني كه حكيم عليم در هر امري،آنچه به عمل 
نيست؟ آورده،همه موافق حكمت است و راه خطا در آن  

 

 جمله16✏  

جمله اول   

  نمي رسيد:فعل

  دردي:نهاد

  آدمي متمم_را:حرف اضافه

  هرگز:قيد تاكيد

 اگر:حرف شرط



 

 

جمله دوم   

  ترك مي كرد:فعل نهاد محذوف

  گناهان را:مفعول

 چه چيز:ضمير پرسشي و متمم

جمله سوم   

  تواضع مي كرد:فعل نهاد و محذوف

 براي حرف اضافه خدا متمم

جمله چهارم   

  تضرع مي كرد:فعل مركب و نهاد محذوف

 او:متمم_نزد:حرف اضافه

 جمله پنجم 

  نهاد محذوف_مي كرد:فعل

  مهرباني:مفعول

  به چه چيز:متمم

 به مردم:متمم

 جمله ششم 



 

 

  مي نمود:فعل نهاد محذوف

  صدقات:مفعول

 به مساكين:متمم

 جمله هفتم 

  نميبيني:فعل(ي)نهاد اجباري

 دچارشد)مفعول نمي بيني(كسي را كه به دردي 

 جمله هشتم 

  نهاد محذوف _شد:فعل اسنادي

  دچار:مسند

  به دردي:متمم

 كه:حرف ربط

 جمله نهم 

 نهاد(د)اجباري_خضوع مي كند:فعل

 جمله دهم 

  روي مي آورند:فعل مركب

  نهاد:محذوف است



 

 

مضاف _خدا:وابسته پسين_درگاه هسته متمم_به درگاه خدا:گروه متممي
 اليه

  يازدهمجمله   

  نهاد(د)اجباري_طلب مي كند:فعل

 عافيت:مفعول

 جمله دوازدهم 

  مي گشايد:فعل نهاد(د)اجباري

  دست:مفعول

 صدقه مضاف اليه)_به دادن صدقه:گروه متممي(دادن هسته و متمم

جمله سيزدهم   

  نهاد(ي)اجباري_نمي بيني:فعل

  كه خداوند حكيم كه در هرامري...مفعول

 پس:قيد

جمله چهاردهم   

  عمل آورده است:فعل مركب پيش ونديبه 

  حكيم عليم:نهاد(حكيم هسته و نهاد عليم صفت)



 

 

  هر:وابسته و صفت مبهم امر: متمم(ي)نكره_در هر امري:گروه متممي

  جمله پانزدهم

  است:فعل اسنادي

  موافق هسته و مسند حكمت مضاف اليه _موافق حكمت:گروه مسندي

 همه:ضمير مبهم و نهاد 

جمله شانزدهم   

  نيست:فعل خاص

  خطا صفت_راه:نهاد و هسته_راه خطا:گروه نهادي

  در آن:متمم

 پاراگراف دوازده♦

مفضلّ گفت:چون سخن بدينجا رسيد،مولاي من فرمود:برو، آنگاه به نماز 
ايستاد.پس من شاد و خوشحال برگشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد 

.و خدا را حمد كردم  

 جمله8✏

جمله اول   

  گفت:فعل

  مفضل:نهاد



 

 

 چون سخن بدينجا رسيد:مفعول براي فعل گفت

جمله دوم   

  رسيد:فعل

  سخن:نهاد

  به اين جا:متمم قيدي(اين صفت وابسته پيشين جا متمم)

 چون:حرف ربط

جمله سوم   

  فرمود:فعل

  پسين ومضاف اليه ) مولاي من:گروه نهادي(مولاهسته ونهاد من وابسته

 برو:مفعول براي فرمود

جمله چهارم   

 رو:فعل نهاد تو محذوفب

جمله پنجم   

  ايستاد:فعل

  خود:نهاد

  آنگاه:قيد زمان



 

 

 به نماز:متمم

جمله ششم   

  برگشتم:فعل

  من:نهاد

 شاد و خوشحال:قيد حالت

 جمله هفت

  شد:فعل اسنادي

  حاصل:مسند

  آنچه:نهاد

 از معرفت:متمم

جمله هشت   

  حمد كردم:فعل(م نهاد اجباري)

 خدا را:مفعول

  ناهيد سالاروندتحليلگر: خانم  

 
  



 

 

 به نام آنكه جان را فكرت آموخت

 بررسي درس شانزدهم پايه نهم.�

 مدرس : بانوي ارجمند سركار خانم جعفريان�

  لحن درس:تعليمي و عاطفي

 پيامها:

عشق ورزي،لزوم داشتن دوست ونقش آنها در سختي ها،نقش دشمن در شناخت عيب ها،بخشيدن 
از زيبايي هاي زندگي،مال وثروت درخدمت ما باشند نه  اشتباهات بزرگ ديگران،لذت بردن

  ارباب ما و...

 

 ��علامه محمد اقبال لاهوري

  شاعر پاكستاني،مسلط به دو زبان فارسي و اردو و چند زبان مهم ديگر دنيا

 

 از آثار اوزبور عجم،اسرار خودي�

  و پيام مشرق

 

 ��ويكتورهوگو

فرانسه،آزادمنش،آزاديخواه وطرفدار اصلاحات اجتماعي مشهورترين شاعر رمانتيك قرن نوزدهم 
 به نفع طبقات محروم

 از آثار او بينوايان،گوژپشت نتردام پاريس كارگران دريا و...�



 

 

Victor Marie Hugoويكتور ماري هوگو (فرانسوي:  26؛    22 -م. 1802فوريه    م) 1885مه 
سم فرانسوي بود. او به عنوان يكي از نويس پيرو سبك رومانتي نويس و نمايشنامه شاعر، داستان

هاي سياسي و هنري  بهترين نويسندگان فرانسوي شهرت جهاني دارد. آثار او به بسياري از انديشه
ترين آثار او  رايج در زمان خويش اشاره كرده و بازگو كننده تاريخ معاصر فرانسه است. از برجسته

ت. مشهورترين كارهاي هوگو در خارج از خندد اس بينوايان، گوژپشت نتردام و مردي كه مي
 فرانسه بينوايان و گوژپست نتردام است و در فرانسه بيشتر وي را براي مجموعه اشعارش ميشناسند.

  

  نهم_پايه#

  تحليلگر:بانو جعفريان

  فصل ششم،ادبيات جهان

 بيت هاي آغازين:

� شماچون چراغ لاله سوزم در خيابان شما/اي جوانان عجم جان من و جان   

 حلقه گرد من زنيد اي پيكران آب و گل/ آتشي در سينه دارم ازنياكان شما�

 بيتهاي آغازي و پاياني يكي از غزلهاي اقبال لاهوري را اي

 

 واژگان:

  چراغ لاله،چراغي شيشه اي به شكل لاله/عجم،غيرعرب،فارسي زبان



 

 

غره،مغرور/نياكان،اجداد،پدران/باور،عقيده/به حق،حقيقي،به /پيكران آب وگل،انسان ها/ 
راستي/نادوست،نارفيق/دوستدار،عاشق/مرغ سحري،بلبل/رايگان،مفت/خرد،كوچك/ارباب،جمع 

  رب،صاحب/يكدل،متحد،صميمي/ آزرده،رنجيده/

 

 معني بيت دوم�

دچراغي در باغ معني:اي جوانان فارسي زبان(ايراني)جان من را مثل جان جود بدانيد.من مانن
 وخيابان شما ميسوزم

� ،تكرار جان»ج«آرايه:مصراع اول تشبيه،تناسب (چراغ،سوختن،خيابان)/مصراع دوم،واج آرايي   

 

 معني بيت دوم

 اي انسانهادورمن جمع شويد.من فرهنگي از پدران شما را در درون سينه ام حفظ كرده ام

 آرايه ها:

  استعاره از فرهنگ/سينه مجاز از دل،قلببيكران آب وگل،مجاز از انسان/ آتش 

  :نكات ادبي دو بيت

  خيابان،جان،نياكان:قافيه/شد،رديف/

 بيت اول سه جمله(خبري،منادايي ،عاطفي)/بيت دوم هم سه جمله(امري،منادايي،خبري)

 واژگان�

  ساده:چراغ،لاله،خيابان،عجم،جان،آب،گل،سينه و...



 

 

  غير ساده وندي:جوانان،پيكران ،

  نياكان

 فعال:سوزم،مضارع اخباري/حلقه زنيد،امري/دارم مضارع سادها

 پيام و مفهوم :عشق ورزيدن به زبان فارسي،و سوق دادن  جوانان به  ادبيات و فرهنگ گذشتگان

»آرزو«صفحه اول از درس شانزدهم  

پيش از هرچيز برايت آرزومندم كه به خوبي ها عشق بورزي و نيكان ونيكويي ها به تو روي 
  د.بياورن

آرزو دارم دوستاني داشته باشي،برخي نادوست و برخي دوستدار كه دست كم،يكي در جمعشان 
  مورد اعتمادت باشد.

  چون زندگي بدين گونه است،برايت آرزو مندم كه دشمن نيز داشته باشي،نه كم و نه زياد،

نها درست به اندازه،تا گاهي باورهايت را مورد پرسش قرار دهند، كه دست كم يكي از آ
 اعتراضش به حق باشد،تا زياده غره نشوي

 ابياتي نزديك به همين مضمون از سعدي:�

  »از صحبت دوستي به رنجم / كاخلاق بدم حسن نمايد«

  »عيبم هنر وكمال بيند/خارم گل وياسمن بيند«

  »كودشمن شوخ چشم ناپاك /تا عيب مرا به من نمايد «

 

 صفحه اول از درس:



 

 

� جانشين اسمنيكان:خوبان،صفت   

 برخي واژگان ساده:

 جمع،دشمن،اعتراض آرزو،اعتماد،زياده،غره،درست،كم،زياد،باور و...

 واژگان وندي مشتق:�

  آرزومند،نيكويي پرسش،نادوست،خوبي /وندي تصرفي :دوستان، نيكان،باروها،يكي

 مركب:دوستدار

 فعل ها:

التزامي/داشته باشي،ماضي بورزي،مضارع التزامي/دارم،مضارع  ساده/روي بياورند،مضارع 
 التزامي/دهند،مضارع التزامي/

 جملاتي با فعل  اسنادي:�

  آرزومندم(هستم)/بدين گونه است/غره نشوي/به حق باشد/مورد اعتمادت باشد

  نقش ضماير:

  برايت،به تو،متمم/باورهايت، اعتراضش،اعتمادت،جمعشان،مضاف اليه/

 پيام ها:

به دوست و هم دشمن(جهت بررسي باورها)عشق ورزي به خوبي ها نياز انسان   

 غره نشدن به خود

 برخي از نقشهاي ديگر از اين بند:�



 

 

 قيدها:نه كم نه زياد،درست به اندازه،گاهي،دست كم ،زياده

دوستاني داشته باشي ، برخي نادوست وبرخي دوستدار /دوستان: مفعول/برخي نادوست وبرخي �
 دوستدار:مسند

اليه(مورد به معناي محل ورود)مورد پرسش،مضاف ومضاف   

 صفحه دوم از درس شانزدهم

همچنين ،برايت آرزومندم صبور باشي،نه با كساني كه اشتباهات كوچك ميكنند كه اين كار 
  اي است بلكه با كساني كه اشتباهات بزرگ ميكنند. ساده

حرگاهي اش را اميدوارم به پرنده اي دانه بدهي و به آواز مرغ سحري گوش كني وقتي كه آواز س
 سر مي دهد.

 جملات اسنادي:�

ارزومندم(مسند،فعل اسنادي،صبور باشي (مسند،فعل اسنادي)،اين، كار ساده اي است(اين 
  نهاد،كارساده مسند،است فعل)،اميدوارم(مسند و فعل)

  كنند،بدهي،گوش كني،سرمي دهد فعلهاي خاص:مي

  اليه،سحري(مشتق) وابسته ي وابسته و صفتآواز مرغ سحري:آواز هسته،مرغ وابسته پسين مضاف 

آواز سحرگاهي اش:آواز هسته ،سحرگاهي،وابسته پسين صفت(مشتق مركب)،اش وابسته پسين 
 مضاف اليه

 پيام ها:بخشيدن اشتباهات ديگران به ويژه اشتباهات بزرگ

 ي،لذت بردن از زيبايي هاي زندگ



 

 

 صفحه سوم از درس شانزدهم�

  احساسي زيبا خواهي يافت،به رايگان.چرا كه ازاين راه 

  اميدوارم كه دانه اي هم بر خاك بيفشاني،هرچند خرد بوده باشد

  وبا روييدنش همراه

  شوي تا دريابي چقدر زندگي در يك درخت جريان دارد.

  آرزومندم اگر به پول يا ثروتي رسيدي،آن را پيش رويت بگذاري  و بگويي:اين دارايي من است.

  ه آشكار شود كدامتان ارباب ديگري است!فقط براي اينك

  آري،پول ارباب بدي است؛اما خدمتگزار خوبي است.

و در پايان برايت اي مهربان آرزومندم همواره دوستي خوب و يك دل داشته باشي تااگر فردا 
  آزرده شدي يا پس فردا شادمان گشتي،باهم ازعشق سخن بگوييد و دوباره شكوفا شويد.

 

� يد:سعدي مي فرما  

  »از زر و سيم راحتي برسان /خويشتن هم تمتعي برگير «

 »وانگه اين خانه اي كه از تو بماند/خشتي از سيم و خشتي از زر گير «

 قلمرو فكري

 

  چراكه حرف ربط،ازاين راه گروه متممي،اين صفت اشاره،راه هسته



 

 

  احساسي زيبا،گروه مفعولي،احساس هسته،زيبا وابسته وصفت(مشتق)

  ت،فعل آينده،نهاد(تو)خواهي ياف

  به رايگان ،قيد

  اميدوارم،مسند وفعل

  دانه اي،مفعول

  هم، حرف ربط /خاك ،متمم/بيفشاني مضارع التزامي

  روييدنش گروه متممي/روييدن هسته،ش وابسته مضاف اليه/همراه،مسند/شوي فعل

  تا حرف ربط/دريابي مضارع التزامي/چقدر ،قيد/زندگي، نهاد/

  متممي/جريان مفعول/دارد ،فعل مضارع سادهيك درخت گروه 

به پول يا (به)ثروتي ،متمم/رسيدي،ماضي ساده/ آن مفعول،ضمير اشاره/پيش رويت گروه 
  متممي/بگذاري،مضارع التزامي/و،حرف ربط/بگويي مضارع التزامي

  اين ،دارايي من است(مفعول فعل بگويي)جمله اسنادي(اين،نهاد/دارايي من مسند)

  فقط،قيد/براي اينكه،حرف ربط /

  آشكار شود ،مسند و فعل اسنادي/اما حرف ربط/خدمتگزارخوبي گروه مسند/است فعل اسنادي

  در پايان گروه متمم قيدي/

  برايت،حرف اضافه و متمم/اي مهربان،ندا ومنادا/همواره،قيد زمان/دوست خوب و يكدل ،گروه



 

 

ي ،ماضي التزامي/تا واگر حرف/فردا،پس مفعولي،دوست هسته،خوب و يكدل صفت/داشته باش
فردا،قيد/ آزرده و شادمان مسند/شدي و گشتي اسنادي/ با هم متمم قيدي/عشق 

  ،متمم/سخن،مفعول/بگوييد،مضارع التزامي/و ربط/دوباره،قيد/شكوفا ،مسند/شويد اسنادي

 

 واژگان مشتق:زيبا،روييدن، آزرده،شادمان،شكوفا�

 

،پس فردا،واژگان مركب:خدمتگزار،يكدل  

 

�  آزرده،شادمان -آرايه ها:فردا،پس فردا مجازا آينده/ تضاد:خوب ،بد  

 

 پيام ها:

درك ودريافت زندگي در همه آفرينش/دارايي ارباب مانشودبلكه درخدمت ما باشد /نيازانسان به 
  دوست صميمي بويژه براي روزهاي سخت زندگي

  

  شانزدهم_درس#

  نهم_پايه#

 نتحليلگر:بانو جعفريا

  كلمات از لحاظ ساختماني به دو دسته كلي تقسيم مي شوند :  



 

 

 الف: ساده 

�    هب: غير ساد  

 حال خود غير ساده ها امروزه به دو دسته تقسيم مي شوند :

 الف: غير ساده تصريفي  

 ب: غير ساده غير تصريفي  �

     دارند: مثل: درختان، غير ساده تصريفي: اونايي هستن كه: علامت جمع،  نكره،  تر و ترين 
 كتاب ها ( علامت جمع)

  مردي ( ي نكره)

  بزرگ تر،  كوچك ترين ( علامت تر،  ترين)

 

 ب: غيرساده غير تصريفي خودش به سه دسته تقسيم ميشه:  �

 

 الف: مركب: مثل: كتابخانه ( كه از چند جزء معني دار تشكيل شده)    

 

�    ء معني دار و يك يا چند وند تشكيل شده) ب: مشتق: مثل: گلدان ( كه از يك  جز  

 

 ج: مشتق مركب: مثل: دانش آموز ( كه از چند جزء معني دار و يك يا چند وند تشكيل   

   پايان




